


  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  )به ترتیب حروف الفبا(داوران این شماره 

  )استادیار پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی(کوشا محمدعلی خادمی
  )استادیار جامعة المصطفی العالمیه(محمد زروندی رحمانی 

  )دانشیار پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی(الله صرّامی  سیف
  )قمدانشیار دانشگاه (مازندرانی محمد صالحی
  )استادیار پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی(مهدی فیروزی

  )پژوهشگر سطح چهار حوزه علمیه قم(محمدصادق مزینانی 
  )استادیار پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی(محمدحسن نجفی راد 



  

  

  

  
  

و  انتشـار نیافتـهو پیش از این در هیچ نشریۀ داخلی و خارجی  باشد مقاله باید دستاورد پژوهش علمی نگارنده. ١
. ها فرستاده نشده باشد و نویسنده متعهد به نشر آنهـا در جـای دیگـر نباشـد زمان به دیگر مجلات و یا نشریه هم

 .بدیهی است پس از تصویب، حق چاپ مقاله برای مجله محفوظ است
 :پژوهشی و با رعایت شرایط ذیل باشد -مقاله ارسالی باید دارای ساختار مقالات علمی . ٢

و  ٣حداقل (واژگان ، کلید)کلمه ٢۵٠و حداکثر  ١٠٠قل حدا( ارسالی باید دارای عنوان، چکیده مقاله. ٢٫١
  .فهرست منابع باشد وگیری  نتیجه،، مقدمه، چارچوب نظری، متن)واژه ٧حداکثر 
 .عنوان، چکیده و کلیدواژگان باید به دو زبان فارسی و انگلیسی تنظیم شوند. ٢٫٢
 .برخوردار از عنوان دقیق علمی متناسب با محتوا، رسا و مختصر باشد مقاله باید. ٢٫٣
 :کم در یکی از موارد ذیل در خصوص موضوع خلاقیت و نوآوری دست. ٢٫۴

 طرح مسائل جدید و نوپیدای فقهی و اصولی؛ )الف 
 های نو در حل مسائل؛ طرح روش )ب 
  طرح مسائل پیشین در قالبی جدید؛ )ج 
  .ینقد نظریۀ علم )د 
  .گوی نیازها و شبهات روز باشد روز بوده و پاسخ موضوع به. ٢٫۵
 .باشد مطالب میان ارتباط منطقی، انسجام و هماهنگی. ٢٫۶
بایستی نتایج حاصل از تحقیق و آزمون فرضیه  باشد و گیری در پایان مقاله بندی یا نتیجه جمعدارای . ٢٫٧

 .گیری باشد، ارائه گردد که بیانگر بحث و نتیجه
 .منابع معتبر و استنادها صحیح و دقیق باشند. ٢٫٨
 :دشیوه های استناد بایستی به صورت درون متنی بین پرانتز به شرح ذیل باش. ٢٫٩
  ).١٢ :بقره: مثال. آیه شماره: نام سوره: (قرآن
، ١ج: ١۴٠٧حلـی، : مثـال. صـفحه هشـمار ، جلـد هشـمار : نام خانوادگی نویسنده، سال انتشار اثـر: (کتاب
 ).٢٠٠ص
 ).٧۵ص: ١٣٨۵یاسری، : مثال. صفحه هشمار : نام خانوادگی، سال انتشار اثر: (مقاله

بـه دیگـر » دیگـران«و بـا واژه  آیـد مـید، تنها نام خانوادگی یک نفر ناگر مؤلفان یک اثر بیش از سه نفر باش
  .شود میمؤلفان اشاره 
) کتابنامه(خانوادگی در فهرست منابع  مانند ناممتنی، باید عیناً  نام خانوادگی در ارجاعات درون:تذکر مهم

به کـار رفتـه اسـت، نبایـد در فهرسـت » عاملی«نام خانوادگیِ  برای مثال اگر در ارجاعات درون متن،. باشد
اسـم یـا لقـب مشـهوری  منابع نام خانوادگی دیگری به کار رود؛ همچنین است اگر در ارجاعات درون مـتن،

ام خانوادگی انتخاب شده است، در فهرست منابع نیز باید شهید ثانی بیایـد، نـه عنوان ن چون شهید ثانی، به
  .کلماتی مانند عاملی، مکی و مانند آن



ــ. ٣ شــده تحــت  ای باشــد و بایــد بــه صــورت تایــپ کلمــه ٣٠٠ هصــفح ٢۵ارســالی، نبایــد بــیش از  هحجــم مقال
  .ارسال شود jf.isca.ac.irبه آدرس در سامانه فصلنامه  ١۵ هشمار  IrMitraبا قلم  Word97-2003هبرنام
عنـوان / دانشـگاهی هخـانوادگی، میـزان تحصـیلات، رتبـ نام و نـام(مشخصات کامل نویسنده یا نویسندگان . ۴

لازم اسـت در سـامانه ) تمـاس تلفنـی و نشـانی پسـت الکترونیـک ههمراه نشانی محل سکونت، شـمار  علمی به 
 .له ذکر نشودبارگزاری شود و به هیچ عنوان در فایل مقا

اگر مقاله ترجمه است، متن اصلی، معرفی نویسنده و معرفی کتاب یا مجله ای که مقالـه از آن گرفتـه شـده، . ۵
 .همراه ترجمه ارسال گردد

 :فهرست منابع در پایان مقاله و به ترتیب حروف الفبا به صورت زیر تنظیم شود. ۶
نـام محـل انتشـار، ، نام مترجم یا مصـحح، نام کتاب، )سال انتشار(نام خانوادگی، نام نویسنده : کتاب

دار الإحیـاء التـراث، بیروت، ، جواهر الکلام، )ق١۴٠۴(نجفی، محمد حسن : مثال .ناشر، نوبت چاپ
 .چاپ بیستم

، شمارۀ نشریه نام نشریه یا مجموعه، »عنوان مقاله«، )سال انتشار(نام خانوادگی، نام نویسنده : مقاله
مجلـه حکومـت  ،»آثار قاعده حفـظ نظـام«، )١٣٨٩(لک افضلی اردکانی، محسن م :مثال .یا مجموعه

  .۵٨اسلامی، ش
  .باشد) به صورت کج(ها، ایتالیک  ها، مجلات و روزنامه نام کتاب:تذکر اول
) سـیاه(نام مقالات در میان گیومه بیاید و دیگر لازم نیست نام مقالات هم ایتالیک و بلـد :تذکر دوم

  .باشد
 .در پایان مقاله و پیش از فهرست منابع آورده شود) ها نوشت پی(های توضیحی  یادداشت. ٧

  



  

  

  فهرست مطالب
  

  
  

 ٧ ............. آن در استنباط احکام ییمناسبت حکم و موضوع و کارا ۀنیقر 
  )یاسلام( یاریرضا اسفند

 ٢٧ ................ در کودکان مراهق ازیاحکام موردن یر یفراگ یفقه یبررس

 یهمدان یمصطف

 ۵١ ...................................... حاکم بر حق بر توسعه یقواعد فقه

 یروزیف یمهد

 ٧١ ............................... حرام قیمثل از طر   به  مقابله یفقه یبررس

 یادتیس دمحمدجوادیس

 ١٠١ ......... )ضهیب هید( یقانون مجازات اسلام ۶۶۵بر ماده  یفقه ینقد 

 یالله اکرم روح

  مثابه رافع اختلال در رابطه مالـک و امـوال  به لولهیبدل ح نییبازجُست و تب
 ........................................................................ ١٢٩ 

 اردوان ارژنگ

 یخیش یمدقباد مح

 ١۵٩ .............................. چکیده مقالات به زبان عربی و انگلیسی

 

  





  

  

  

  

  
  و کارایی آن در استنباط احکام قرینۀ مناسبت حکم و موضوع

  قرینۀ مناسبت حکم و موضوع
  و کارایی آن در استنباط احکام

  *)یاسلام(رضا اسفندیاری 

  

  هیدچک
بـاوجود  .شمارند عرفی می ۀآن را نوعی قرین ،نهایتدر  ایشان، .مختلف است قرینۀ مناسبتماهیت  ۀتعابیر اصولیان دربار 

اصولیان از  .بلکه قرینیت قرینه در مواردی به فهم عرف متشرعه وابسته است ؛عام ملاک نیست همواره فهم عرفیِ  ،این
در بحث از مشتق و نیز در رفع اجمـال دلیـل و تعیـین کفـایی بـودن واجـب  در اثبات مفهوم برای وصف و قرینۀ مناسبت
خـر، رفـع حـد المتـزاحمین علـی الآ أوب، اثبات جریان استصحاب، تـرجیح که برای اثبات تعدد مطل چنان. اند سود جسته

 ۀدر همـ .انـد گرفتهکـار  هرا ب قرینۀ مناسبتگاه  ،رفع و حدیث لاضرر و برخی قواعد فقهی مستنبط نوعی اجمال از حدیثِ 
  .تنقیح ظهور عرفی است ۀحجیت قرینه برپای ،این موارد

 .منوط به نوعی استظهار عرفی از نصوص اسـت ،نهایتدر  ،توان یافت که حل مسائل شرعی های بسیاری می نمونه
  .دارد اساسی ینقش ها این نمونهدر  ،لحاظ شکستن اطلاق و رفع اجمال دلیل به ،قرینۀ مناسبتقرینیت 

  .عرفی، قرینه ۀمناسبات، مناسبت حکم و موضوع، قرین: گانکلیدواژ 

                                                           
  r.eslami@isca.ac.ir  فرهنگ اسلامی دانشیار پژوهشگاه علوم و *

  ١٢/٠٣/١٣٩۶:تاریخ دریافت
 ٠۵/٠٨/١٣٩۶:تاریخ تایید
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  مقدمه

 .نیازمند اسـت لفظی مباحثی دربارۀ نحوۀ دلالت ادلۀ استنباط احکام از نصوص شرعی به
اصـولیان بـه تعـدد و تنـوع قـرائن . اند دو محور اساسی برای تشخیص دلالت وضع و قرائنْ  

، ن قـرائنیکـی از ایـ. انـد نوعی قرینـه سـخن گفتهاز  ،دان که لازم دیده داشته و هرجا توجه
ت آن و پرسش دوم پرسش نخست از چیستی و ماهی. قرینۀ مناسبت حکم و موضوع است

  .لحاظ دخالت در استنباط حکم شرعی است از جایگاه آن به

  بتمناس ۀماهیت قرین. ١

در این نقطـه  ،استمختلف و متفاوت  ۀ مناسبت،ماهیت قرین ۀتعابیر اصولیان دربار گرچه 
گاه عنوان واحـدی  ،رو ازاین. رود شمار می ی بهعرف ۀنوعی قرین ،نهایتدر  ،که است  مشترک

ولی عرف در موارد مختلف از آن عنوان چیـز  ،کار رفته است هدر موضوعات احکام متعدد ب
. شـمارد نحوی که گاه قیدی را دخیل در موضوع و گاه غیردخیـل می به ؛فهمد واحدی نمی

قـائم بـه عـین  معیب در صـورتی اسـت کـه متـاعْ  ثلاً در خیار عیب آمده است که جواز ردّ م
اگر قائم بـه  ،شود ریم به مالش رجوع داده میفلیس نیز آمده است که شخص غَ در تَ  .باشد

اگـر مـال  ،رجوع کنـد تواند به مالش آمده است که واهب می در هبه همچنین،. عین باشد
ین تغییـر عـین بـه کمتـر  هبـه، مجـردِ  در ن،هـایفقنظر  بـه ،ین حـالبا ا. قائم به عین باشد

. داننـد فلیس که تغییرات کم را مـانع از رد نمیخلاف تَ بر  ؛شود تغییری موجب منع از رد می
فهـم  دراین اختلاف در ابواب ناشی از اختلاف مناسـبات احکـام بـا موضـوعات اسـت کـه 

  .)۴١٠، ص٢ج :تا بی خوئی،( ریشه داردفی عر 

صـل خلـف « بـارۀدر  مـثلاً  .خارجیه شمرده شـده اسـت ۀقرین قبیلِ ه این نوع قرینه از گا
فهمانـد کـه خصـوص  می ،یعنی مناسبت حکم و موضوع ،خارجیه ۀقرین گویند می» العادل

ست کـه در اینجا روشن ا. )٣٠٩، ص١ج :ق١۴٣٢حلی، ( در مشتق مراد است أمتلبس به مبد
  .دلالتی از خارج به معنای مشتق است لحاظ ضمیمه شدن خارجیه شمردن آن به

لاَ ( ۀشـریف ۀآیـ بارۀدر مثلاً  .ارتکازیه شمرده شده است ۀیعرف ۀاز قبیل قرین ی همگاه
الِمِ  ینَالُ عَهْدِ یَ  ارتکازی اقتضا دارد که حدوث  ۀگویند این نوع قرین می )١٢۴: بقره( )نَ یالظَّ
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عـدنان (ند منصب امامت را تصـدی کنـد ظلم آناً ما ظاهراً و باطناً کافی است تا شخص نتوا
ی در اینجـا مبنـای فهـم عرفـی در قرینیـت یارتکاز عقلا ،واقعدر  .)٢۶۴ص :ق١۴١۴قطیفی، 

  .مناسبت حکم و موضوع است

مناسـبت  ۀناشـی از قرینـرا شـود و ارتکـاز  ولی گاه درست عکس تعبیر سـابق دیـده می
  .)٢٩٧، ص١ج :ق١۴١٠فیاض، ( دانند میحکم و موضوع 

مواردی نیز شدت مناسبت حکم و موضوع موجب انصراف بـرای لفـظ مطلـق قـرار در 
  .)۵١١، ص۴ج :ق١۴٠٨حائری، (داده شده است 

قبول و معتبر کـه در مثـل حـدیث  ِنحو قابل گاه تنقیح مناط و تعمیم حکم به همچنین،
دیــده » ...نهــار رمضــان  یهلــی فــأوقعــت علــی ...  !6هلکــت یــا رســول اللــه«اعرابــی 

 :م١٩٧٩حکـیم، (، امری متوقف بر مناسبت حکم و موضـوع محسـوب شـده اسـت شود می
  .)٣٠٢ص

با دیگر قرائن مثل انصـراف و  قرینۀ مناسبتآنچه مهم است شدت ارتباط  ،به هر حال
 ؛خصوصیت و تعمیم حکـم اسـت یارتکاز و نیز شدت ارتباط آن با بحث تنقیح مناط و الغا

خصوصـیت و  یلغـاتنقـیح منـاط همـان ا ،مسـامحیطـور  به ،نحوی که در برخی تعابیر به
وگرنـه حـق آن . )٣٠ص :١٣٨٣سـبحانی، ( همان مناسبت حکم و موضوع دانسته شده است

 یو این قرینـه سـبب الغـا است قرینۀ مناسبتاست که نوعی ارتکاز عرفی مبنای قرینیت 
  .شود تعمیم آن می ،خصوصیت و دستیابی به ملاک حکم و در نهایت

  مناسبت ۀرینجایگاه ق. ٢

تـوان  شناسـی احکـام می ا بـا نظـر بـه مباحـث مطـرح در موضوعر  قرینـۀ مناسـبتجایگاه 
ولی تشـخیص  ،ثر باشدتواند بر تغییر حکم مؤ گمان، تغییرات موضوع می بی. خوبی یافت به

ب حکـم و تفکیـک آنهـا از قیـود بـرای ترتّـ ،موارد تأثیر به شناسائی قیـود ذیـل در موضـوع
بایـد قیـود  ،اگر احکام مختلفی بر موضـوعیت ترتـب شـود ،ته است و البتهوابس ،غیردخیل

  .ذیل را با توجه به نوع حکم مترتب شناخت
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قد ناند و سپس به  تغییرات موضوع گفته در اینجا نخست به آنچه برخی اصولیان دربارۀ
  :اند که برخی اصولیان آورده. پردازیم و بررسی آن می

  :گونه است ضوع چندعناوین و حالات عارض بر مو
یرورة الکلـب صـ«مثـل  ،حقیقـت موضـوع اسـت ۀین و حالاتی کـه تغییردهنـدعناو. ١
 ؛»ملحاً 

مثل  ،موضوع است ۀدر ناحی عرفی ۀعناوین و حالاتی که موجب ازمیان رفتن تسمی. ٢
 ؛»الخشب صار فحماً «یا » العنب صار زبیباً «

الحنطـة صـار «مثـل  ،شـود می عناوین و حالاتی که در غیر دو صورت گذشته دیده. ٣
 .»دقیقاً 

سـوم کـه در قسـم  .شـود شدن دیگر احکام سگ جاری نمیبعد از نمک  ،در قسم اول
رود، شکی نیست که حکم گندم به  میان نمیی نیز ازعرف ۀشود و تسمی حقیقت عوض نمی

ن یعنی آرد و خمیر و نان کـه حـالات و عنـاوی ؛کند بعدی سرایت می ۀحالات تغییریافت ۀهم
اکل و جواز ادای کفاره  مثل جواز ،عارض بر گندم هستند، همه همان احکام گندم را دارند

  .عنوان قوت غالب از آن به

پس اگر از . کند می مناسبت حکم و موضوع راه پیدا ۀاما قسم دوم جایی است که قرین
 فهمیدیم کـه حکـمْ  ،مثل مناسبت حکم و موضوع ،خارجی ای هکمک قرین به ،لسان دلیل

معلـق  ولی اگـر حکـمْ  ؛کند حقیقت است، البته حکم سرایت به زبیب نیز می معلق بر نفسِ 
مرجع استصحاب اسـت  ،اگر شک کنیم .کند ود، دیگر سرایت به زبیب نمیبر مجرد اسم ب
متیقنه و مشکوکه متوقف بر فهم عرفی در تحقیـق نقـض و  ۀاتحاد قضی ،و در استصحاب

  .)۵٨٣، ص۴تا، ج بی کاظمی خراسانی، ؛٢، ص١٠ج ق،١۴٣٢حلی، (عدم نقض است 

ر جایگـاهی متوسـط میـان دو امـر مناسـبت د ۀقرینیـت قرینـ ،انـد اساس آنچـه گفتهبر 
دانیم کـه  و مـی» الکلب نجـس«مثل  ،یکی آنجا که حکم بر موضوعی مستقر است :است

دیگـر  ؛یابـد این حکم مترتب بر حقیقت موضوع است و با تغییر حقیقت حکم نیز تغییـر می
دانیم که بـا تغییـر حقیقـت، حکـم نیـز تغییـر  آنجا که حکم بر موضوعی مستقر است و می
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در حـال بایـد گفـت  .یابـد شود، تغییـر نمی ولی با تغییراتی که موجب تغییر اسم می ،یابد می
ولـی  ؛توان تصور کـرد کـه موجـب تغییـر حقیقـت و ماهیـت نیسـت تغییراتی می ،این میان

 ولی عـرف از راهِ  ،بقای حکم محل تردید است ،در این گونه موارد. موجب تغییر اسم هست
مثلاً در حکم به جـواز اکـل  .داند رات را مضر به بقای حکم نمیبرخی تغیی ،مناسبت ۀقرین

فهمد که ایـن جـواز بـرای آرد و خمیـر و نـان هـم  گندم، از راه مناسبت حکم و موضوع می
ترتـب باشـد و موصـف جامـد و خشـک بـودن ولی اگر احکامی مترتب بر گندم بـه  ؛هست

غبار شدنش مترتب باشـد و احکـامی بـر خمیـر بـه وصـف  احکامی بر آرد به وصف قابلیتِ 
  .نیست دادنی تسریروشن است که در نزد عرف  ،مرطوب بودنش مترتب باشد

بلکـه  ؛های متعدد نیز نیاز نداشته باشیم بسا مثال چه ،با توضیحاتی که آوردیم ،رو ازاین
همچـون  ،کـه موجـب تغییـر ماهیـت اسـت تصـور کـردرا تـوان تغییـری  ل انگور میامث در

 یـاشـود  سوختن و ذغال شدن انگور که سبب تبدیل حکم جـواز اکـل بـه حرمـت اکـل می
های انگور کـه  مثل مخلوط شدن یا ترکیدن دانه ،شود تغییری که موجب تغییر تسمیه نمی

کنـد  یعنی ماهیت را عوض نمی ؛متوسط است تغییری که حد یاکند  آن حکم را عوض نمی
  .مثل خشک شدن و کشمش شدن ،کند ولی اسم را عوض می

مـثلاً آب  .جا نیز مجرد تغییر و عدم تغییر تسمیه ملاک نیسـت در همین ،نظر ما ولی به
مجـرد ملاقـات  سـالم انگـور نـدارد و بـه ۀلحاظ مایع بودنش احکامی دارد کـه دانـ انگور به

انگـور فرقـی  ۀلحاظ جواز اکـل در نـزد عـرف بـا دانـ ولی به ؛تطهیر نیست ِلدیگر قاب نجسِ 
شود، باید به فهم عرفی و  پس در غیر مواردی که موضوع به تمام حقیقت متبدل می. ندارد

همـواره از فهـم عـرف عـام و عـرف  هر ترتب احکـام نظـر کـرد و ایـن قرینـد قرینۀ مناسبت
ایم که  که ما از شارع آموخته چنان ؛متشرعی است بلکه گاه وابسته به عرف ؛عقلایی نیست

 ۀازی متشـرعی سـبب جریـان قرینـرطوبت موجب انتقال نجاست اسـت و ایـن فهـم ارتکـ
  .شود مناسبت می

  مناسبت در کلام اصولیان ۀکارکردهای قرین. ٣

طبعـاً دخالـت آن در حکـم فقهـی را  ،گوینـد ای سـخن می وقتی اصولیان از کارکرد قاعـده



12  

  

  

 

ار 
 به
ل،
 او
ره
شما

م، 
هار

و چ
ت 

یس
ل ب

سا
١٣
٩۶

   

بررســی رونــد اســتنتاج حکــم و  ،حیثیــت فــارق نگــاه اصــولی از نگــاه فقهــی. رنــدنظــر دادر 
د اجـرای و شـروط و قیـو ،اصولی ی است بنابر خود قاعدۀاصول کارگیری قاعدۀ هچگونگی ب

  .چند که از تطبیق قاعده در مجال فقه سخن باشدگیرد؛ هر  آن محل بحث قرار می

تـوان بـرای تعیـین حـدود و مقومـات  مناسبت می ۀدر بحث از مفهوم وصف از قرین. ١
قرینـۀ بـه  ،»صـلّ خلـف العـادل«مـثلاً اگـر شـارع بگویـد . مفهومی موضوع اسـتفاده بـرد

مدار عنوان عدالت است و حتـی فرقـی نـدارد کـه عنـوان فهمیم که حکم دائر مناسبت می
یـا » نسـان العـادلصل خلـف الإ «مثلاً بگوید  :عدالت در قالب وصف یا لقب یا شرط باشد

» عـدالت«قید  ،نظر عرف به ها، تصور  ۀچون در هم ؛»ذا کان عادلاً إنسان صل خلف الإ «
 .)٨۶، ص١١ج، ق١۴٣٢حلی، (حکم با موضوع موجود است  قرینۀ مناسبتم موضوع و مقوّ 

همـان  ،فهمد که سبب حکـم بـه ظلـم عرف می» مطل الغنی ظلم«در  ،به همین نحو
لاف عـاجز کـه مماطلـه و تـأخیر از او ظلـم خر بـ ؛غنای بدهکار و قدرت بر پرداخت اوسـت

در بایـد  ،تواند تقیید حکم یـا موضـوع یـا متعلـق باشـد که وصف مینه آبپس با نظر . نیست
توانـد احتمـال  خـود می مناسبتْ  ۀبرای هریک از احتمالات بود و قرین ای هجستجوی قرین

  .)١٣۴، ص١ج :تا بی مظفر،(اول را معین و مفهوم را اثبات کند 

 یدانند و گاه بقا در ترتب حکم می را کافی أتلبس به مبد گاه مجردِ  ،ر بحث مشتقد. ٢
. مناسبت اسـت ۀاین تفاوت نیز ناشی از قرینیت قرین. شمارند بعد از حدوث را نیز معتبر می

الِمِ  ینَالُ عَهْدِ یَ لاَ ( ۀشریف ۀمثلاً در آی  یعلـت حـدوث و بقـا ،ظلم مجرد حدوثِ  ،)نَ یالظَّ
اول و دوم،  ۀکبیـر  ۀولی در مثـل آنجـا کـه زوجـ ؛نفی ولایت دانسته شده استیعنی  ،حکم
الزوجـه  جرد حدوث زوجیت دلیل بـر تحـریم امدهند، گویند م سوم را شیر می ۀصغیر  ۀزوج

هَاتُ نِسَائِ «بنابراین تعبیر . زوجیت بوده است یمومت او بعد از انقضانیست که اُ  مَّ
ُ
کـه » مْ کُ أ

کـافی  ،مومـت در آنمده است، لفظ مشتقی است که مجرد حدوث اُ سوره نساء آ ٢٣ ۀدر آی
 .)٢٢٨، ص١ج :ق١۴٣٢حلی، (ترتب حکم تحریم نیست  برای

 ؛شـود حکم و موضوع بسـیار دیـده می قرینۀ مناسبترفع اجمال از دلیل مجمل به . ٣
ــافع«یعنــی » لا بعمــلإلا علــم « مــثلاً  لا غیبــة «یعنــی » لا غیبــة لفاســق«و  ،»لا علــم ن
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یعنـی » نافلـة یلا جماعة فـ«و  ،»لا رضاع سائغ«یعنی » لا رضاع بعد الفطام«و  ،»مةمحر
 ،»قرار نافذ و معتبـرإلا «یعنی » قر بنفسه علی الزناأقرار لمن إلا «و  ،»لا جماعة مشروعة«
لا صـلاة «یعنـی » لا صلاة لحـاقن«و  ،»ةلا صلاة صحیح«یعنی » هورلا بطإلا صلاة «و 

 .»لا رهبانیة مشروعة«یعنی » سلامالإ  ینیة فلا رهبا«و  ،»کاملة

ر به نظر عرف و به قرین ۀکلم ،این موارد ۀدر هم شود و تحت  مناسبت شناخته می ۀمقدَّ
ــد نمیمعــین در  ۀضــابط ــ(کــه در مثــل  چنــان؛ )١٩٩ص: ، همــانمظفــر( آی ــتْ عَلَ مَ مْ کُ یْ حُرِّ

هَاتُ  مَّ
ُ
تِـ(و  )٢٣: نساء( )مْ کُ أ فْسَ الَّ مَ ا یالـنَّ ـهُ حَـرَّ ـتْ لَ (و  )١۵١: انعـام( )للَّ حِلَّ

ُ
مَـةُ یمْ بَهِ کُـأ

نْعَامِ 
َ
 ؛بینیم که اعیان خارجی موضوع احکام شرعی قرار گرفته اسـت نیز می )١: مائده( )الأْ

ن تعلق پیدا کند و باید فعلی مثل نکاح یا قتل یا رکوب اکه احکام باید به افعال مکلف درحالی
 ،سـبب اطـلاق آن اسـت ین اجمال بهمجمل است و اچند دلیل پس هر . در تقدیر گرفترا 

جریـان اطـلاق و در تقـدیر حکـم و موضـوع مـانع از  قرینۀ مناسبتخاصه یعنی  ۀولی قرین
  .)٢٠١ص: همانمظفر، (شود  چیز میگرفتن هر 

ــودنِ . ۴ ــه  واجــب می کفــایی ب ــد ب ــاتِ  مــثلاً در ؛قرینــۀ مناســبت شــناخته شــودتوان  آی
ارِقَةُ ( ارِقُ وَالسَّ   وَالسَّ

َ
انِ (و  )٣٨: مائده( )هُمَایَ دِ یْ فَاقْطَعُوا أ انِ یَ الزَّ لَّ وَاحِـدٍ کُـفَاجْلِدُوا  یةُ وَالزَّ

 ؛ن نیسـتنداعموم مکلفـ فهم عرفی آن است که متعلق تکلیفْ  )٢: نـور( )مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ 
 .)۴٨۵، ص١ج :ق١۴٢٨قدسی، (ن مأمور هستند ابلکه یکی یا چند نفر از مکلف

مناسـبت اسـتفاده  ۀشناخت وحدت یا تعدد مطلوب در اوامـر شـرعی نیـز از قرینـ در. ۵
اقـرأ القـرآن بالصـوت «یـا بگویـد » اقرأ القرآن یوم الجمعـه«مثلاً اگر شارع بگوید . شود می

 ،شـود کـه آن وقـت خـاص یـا آن حالـت خـاص مناسـبت فهمیـده می ۀبه قرینـ ،»الحسن
ن از بـاب سَـیعنی دخالت روز معـین و صـوت حَ  ؛کند تقییدی در مطلوبیت قرائت ایجاد نمی

در شرع، اصـل  شدهمستحبات وارد ۀشود که در هم بلکه گاه گفته می تعدد مطلوب است؛
  .)۴٩٢صهمان، ( تعدد مطلوب استبر 

سـبب  آب متغیـر بـه گوینـد استصـحاب نجاسـتِ  مـیجـا  یک ،در بحث استصحاب. ۶
ت آب از قبیل واسطه ر برای نجاسیتغی چون علیت ؛نجاست، بعد از زوال تغییر جاری است
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گویند استصحاب حجیت فتوی بعد از زوال عدالت  می ی همدر جای دیگر  .در ثبوت است
از قبیـل واسـطه در عـروض  چون علیت عدالت بـرای حجیـت فتـوی ؛مفتی جاری نیست

از  گونه فرق میان دو مورد مذکور در مقام استظهار، از باب رجوع به فهم عرفی و این. است
 .)٢٩٨، ص۵ج :ق١۴٣٢حلی، (باب مناسبت حکم و موضوع است 

یکـی از ایـن  .المتـزاحمین بـر دیگـری ذکـر شـده اسـت ملاکاتی برای تـرجیح احـد. ٧
ایـن . هـم از دیگـری باشـداولـی و اَ  ،یکی از دو واجب ،که در نظر شارع است آن ها ملاک

ود و گاه از راه مناسبت حکـم و ش سمعی فهمیده می ۀاولویت گاه از ملاکات احکام و به ادل
و تـرجیح  ،بر مصـلحت احکـام جزئـی »حفظ بیضه اسلام«مثل ترجیح مصلحت  ؛موضوع

و تـرجیح نفـس مـؤمن بـر مـال  ،و ترجیح دماء و فروج بـر غیـر آنهـا ؛الله الناس بر حق حق
و تـرجیح  ،ترجیح رکوع بـر قرائـت ، وح واجب رکنی در نماز بر واجب غیررکنیو ترجی ،مؤمن

 .)٢١٩، ص٢ج :تا بی مظفر،(صلح و دفع فتنه بر صدق و ایجاد فتنه 

 ،شود که رفع قلم ناظر به رفع قلم الزامی اسـت رفع گفته می در تبیین دلالت حدیثِ . ٨
ایـن . بر خلاف آن استبلکه منت  ؛چون در مطلق رفع قلم منتی نیست ؛رفع قلم نه مطلقِ 
 .)٢۴٨، ص٢ ج: ق١۴١٨ خمینی،(شود  میمناسبت حکم و موضوع فهمیده  ۀامر به قرین

حـدیث بـه شـبهات موضـوعیه  اینکـه: سـتهدر این حدیث بحث دیگـری  همچنین،
اینجا نیز گفته شده که وحدت سیاق . گیرد میدربر اختصاص دارد یا شبهات حکمیه را نیز 

م و موضـوع قرینه بر اختصاص حـدیث بـه شـبهات موضـوعیه اسـت، ولـی مناسـبت حکـ
، ٧ج :همـان( کنـد سیاق است و برخی فقرات را از سـیاق خـارج می ۀاز قرین ای اقوی قرینه
  .)۴۴ص

و تنقیح دلالت آنها  آنها ۀو امکان یا عدم امکان تخصیص ادل قواعد در تبیین قلمرو. ٩
انـد کـه اطـلاق دلیـل  گفته» ضررلا «مثلاً در حدیث . شود استفاده می تمناسب ۀنیز از قرین

مناسـبت حکـم و  ۀقرینـ ۀملاحظـ ابـ امـر ایـن .اسـتز تخصیص ای است که آبی ا هگون به
 قدسـی،(شود و با التفات بدین نکتـه کـه حـدیث در مقـام امتنـان اسـت  موضوع دانسته می

 .)٢۵٧، ص٣ج :ق١۴٢٨ 
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اساس فهـم عرفـی از مناسـبت حکـم و موضـوع گیری برخی قواعد بر  اصل شکل. ١٠
و براسـاس مناسـبت  بـوده ای عقلـی قاعده که» ر بقدرهاقدَّ الضرورات تُ « ۀقاعد مثلاً  .است

همه مبتنی  ،حکم و موضوع تأسیس شده است و قواعد دیگری نیز که بازگشت بدان دارند
حکـیم، (» ذا زال المانع بطل الممنـوعإ«و » ماجاز لعذر بطل بزواله«مثل  رند،مذکو ۀبر قرین
 .)١٢۵ص :ق١۴٢٩

اش مناسبت حکم و موضـوع  ز ادلهشود که یکی ا نفی سبیل نیز گفته می ۀقاعد ۀدربار 
ةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِ ( ۀچون آی ؛است هِ الْعِزَّ خلاف بـر  یحکمـ یچاقتضـا دارد کـه هـ )نَ یوَلِلَّ

بهتـرین و  ،استناد بـه دلیـل مناسـبت حکـم و موضـوع ،بدین گونه. عزت جعل نشده است
  .)١٩٢، ص١ج :١٣٧٧بجنوردی، ( نفی سبیل است ۀقاعد اعتمادترین دلیل برموردِ 

لزوم دقت عقلی در استفاده قبول مسامحات عرفی یا  ۀو اصولیان دربار  نهایکلمات فق
یکـی تشـخیص مفهـوم لفظـی از  :محـل بحـث دو موضـع اسـت .مختلـف اسـت ه،از ادل

  .و دیگر تشخیص مصادیق آن مفهوم ،صوصن

مـاد کلمـات تاع بهعلام پیدا کنند و اَ  جمعی میان کلماتِ  اند راهِ  دهکوشی استادانبرخی 
انـد کـه آنچـه در  فرموده )١١-٩ص، القسـم الثـانی، ۴ج: ١٣٩٣، بروجردی نجفی( محقق عراقی

وسـطی  بردند، حدّ  می اذهان عمومی مرتکز است و از راه مناسبت حکم و موضوع بدان پی
، اتحـاد قضـیه صـحابمـثلاً در بـاب است. مسـامحی اسـت میان دقت عقلی و نظر عرفـی

میـان دقـت و تسـامح عرفـی  وسطِ  شود که حدّ  ی از راه مناسبت احراز میمتیقنه و مشکوک
  .)٩۶، ص٣٧، ج:مجلدات مجله فقه اهل بیت: تا بیساعدی، ( است

  حجیت مناسبات حکم و موضوع. ۴

عـرف عـام یـا عـرف  باعث شود مناسبت میان حکم با موضوع اگر به حدی روشن باشد که
افـراد خاصـی را  و عمومیت موضوع دست بـردارداز اطلاق یا  ،عنوان مخاطب به ،متشرعه

گونـه مناسـبت  البتـه این.آفرینـد متفـاوت از ظهـور لغـوی می ظهـوریبفهمد، بـرای لفـظ 
مَـتْ عَلَـ(: شریفه است ۀآی ، اینمثال معروفش نزد اصولیان .متصل دارد تیقرین مْ کُ یْ حُرِّ

هَاتُ  مَّ
ُ
مـراد تـزویج  ،حکـم و موضـوع قرینـۀ مناسـبتبـه  نظر ایشـان، بـه .)٢٣: نسـاء( )مْ کُ أ
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مَـتْ عَلَـ(ۀ شـریفۀ آیـ ؛ همچنـین درآنهاست نه نظر یا لمس یا اکل یا ضـرب آنهـا مُ کُ یْ حُرِّ
مُ وَلَحْمُ الْخِنْزِ یْ الْمَ  تولیـد کـود  یـا دفـن و مـراد اکـل آنهاسـت نـه بیـع ،)٣: مائده( )رِ یتَةُ وَالدَّ

فعـل معینـی کـه مـرتبط بـدان ولـی  ،پس هرچند حکم بر ذات مترتب شده. طبیعی از آنها
 ،ج بوده استیشایع و را ،تصرفاتی که در زمان صدور نص و تخاطب. استنظر دِ است، مور 

 ۀاند، و لفظ در آنها ظهور دارد و حجـت اسـت و افعـالی کـه شـک در اراد یقین اراده شده به
ین داریم که یق ،هر صورت در .آید اجمال پدید می ،آنها ۀاراد ازجهتِ ، نها داریم، برای لفظآ

 ،ظهور کلام در وجود مناسبتی میان حکم و موضوع ،بنابراین. تصرفات مراد نیست مطلقِ 
  .موضوع است ۀمعنایش نفی اطلاق در ناحی

قرینـۀ گـاه بـه  رو، ازاین. باشد، باز هم ملاک ظهور عرفی استحالت سابق  اگر عکسِ 
چنـد هر  ؛شود ق اثبات میاطلا ،موضوع ۀشود و در ناحی میم حکم فهمیده میتع ،مناسبت

  .خطاب لفظی مقید و خاص باشد موضوعِ  ،که بدون لحاظ این قرینه

 قرینـۀ مناسـبتبـه  ،در مواردی که حکم شرعی بـر عـین خـارجی مترتـب شـده اسـت
ظهور خطاب اسـت کـه اسـتعمال مناسـب در زمـان . گوییم استعمال خاص مراد است می

چـون  ،کنـد مناسب در هر دوره را اثبـات میبلکه استعمال  ؛کند صدور خطاب را تعیین می
ولـی اسـتعمالات  ،نظر نـداردال مناسب است و مصداق خاصـی را مـدِ نظر شارع به استعم

، حجیـت مناسـبت بنـابراین .)١٠٩، ص١ج :ق١۴٢٧قـائینی، (غیرمتعارف قطعـاً مـراد نیسـت 
چه مـلاک است و آنموضوع  ۀ دایرۀتضییق یا توسع ردائرمدار فهم عرفی د حکم و موضوعْ 

مهم در اینجا آن است کـه  نکتۀ. حموضوع واقعی است نه موضوع مصرَّ  ترتب حکم است،
شود و  فی نیز عوض می، طبعاً فهم عر عرف تغییر یابد ،طا تغییر زمان یا مکان یا شرایب ،اگر

 ،نظـر مـا آن است که موضوع حکم نیز عوض شده باشـد؛ ولـی بـه مناسبت اقتضای قرینۀ
تـوان  در مثـال فـوق می .زنـد ضرری بـه اطـلاق نمی ،ن یا مکان خاصفهم عرضی در زما

گفت اگر شارع مرادش مطلـق اسـتعمالات باشـد، فهـم عصـری در موضـوع محـدودیتی 
 در یک زمان استعمال مناسب اکل و شرب و ،»الدم حرام«مثلاً اگر بگوید  .کند ایجاد نمی

کـان دیگـر اسـتعمال مناسـب سـازی و در زمـان یـا م در زمان دیگر استعمال مناسب رنگ
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های پزشکی یا تزریق  تقویت خاک کشاورزی و جای دیگر استعمال مناسب ساخت فراورده
همان  ،مناسبت در هر دوره توانیم بگوییم قرینۀ ، البته نمیدر اینجا .به انسان مریض است

را  مناسبت مناط حکم دهد، چون ازآغاز، قرینۀ ناسب را مشمول تحریم قرار میاستعمال م
ت و نجاست دم که ناشی از قذار را کند؛ یعنی در همان مثال بالا استعمالاتی  مشخص می

میـان نیایـد، مقتضـای  دهد و اگر از مصداق خاص سخن بـه یموضوع حکم قرار م است،
، در دم باشـد آن است که هرگونه استعمالی که ناشـی از قـذارت و نجاسـتِ  قرینۀ مناسبت

لحاظی اطلاق نـدارد   ، دلیل بهرو شود؛ ازاین ناسبت تحریم میهر زمان و مکان به قرینۀ م
نخسـت سـؤال برخی اساتید معاصر در این بـاره  به همین سبب، .و به لحاظی اطلاق دارد

انتقال خـون اند که اگر بپرسند  اند و آورده مانع را بررسی کرده مطرح و سپس مقتضای ادلۀ
های خونی  وردهاو تولید فر  ها ای انجام آزمایشیره کردن خون بر از فردی به فرد دیگر یا ذخ

 گونه تصرفات است؟ یا اطلاقات از این »حرّمت علیکم الدم «آیا مشمول اطلاقاتی از قبیل 
تصرفاتی که در زمان صدور  خصوصِ  ،حکم با موضوع قرینۀ مناسبتاست؟ یا به  منصرف

اگـر  ،تصـرفات ۀبقیـتحریم شـده اسـت و  )مثل اکل و شرب(نص، معمول و متعارف بوده 
توانـد روایـاتی باشـد کـه  دیگـر می ۀمانعـ ۀادلـ ؟جایز اسـت ،دیگر نباشد ۀمانع ۀمشمول ادل

این ادله نیز اطلاقش منصرف به تصرفاتی است که . کند تصرف در اعیان نجسه را منع می
شود یا موجـب تنجـیس غـذای مسـلمان  موجب تعدی نجاست و تنجیس بدن یا لباس می

اگر به خوراک و پوشاک او سرایت نکند و مانعی برای صـحت نمـاز و حلیـت ولی  ؛شود می
شریفه مربـوط بـه  ۀپس تحریم دم در آی. ات بیرون استغذای نباشد، از شمول این اطلاق

آن است و تحریم تصرف در عـین نجاسـت  العین بودنِ  سبب نجس بلکه به ؛ذات دم نیست
فاتی نظـر دارد کـه نجاسـت مـانع از مربوط به وصف نجس بودن آن است و بـه منـع تصـر 

عـین خـارجی در آنهـا  تصرفاتی که شـرط عـدم نجاسـتِ  ،نتیجهدر  .صحت یا جواز آنهاست
هاشـمی ( طوری که جزء بـدن او شـود ،مثل تزریق به بدن انسان زنده ،نیست، مانعی ندارد

  .)١٨۴، ص٣ج: ١٣٨٧شاهرودی، 
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  وعاز تطبیقات قرینه مناسبت حکم و موض  چند نمونه. ۵

در حل  .است ختلافی بین فقهاءاز مسائلایکی » انفرادی یا مجموعی بودن حق قصاص«
ت مناسـبات لفظی و در جمـع ادلـه بـه قاعـده حجیـ ۀولی و ثانوی ادلبه ظهور ا این مسئله

  .موضوع استناد شده استحکم و 

عضـی اگر بعضی از اولیای دم خواستار عفو یا دیه باشند، آیا جـایز اسـت بتوضیح آنکه، 
قاضای عفو یا دیه از سـوی دیگر از آنان مستقلاً خواستار قصاص شوند یا جایز نیست و با ت

حـق قصـاص نخواهنـد داشـت؟ ، حق قصاص ساقط خواهد شد و گـروه دوم نخستگروه 
نـد کـه قصـاص سـاقط ا شیعه قائل نهایمشهور فق ،سلامشرائع الإ در  محقق حلیتعبیر  به

. انـد روایـاتی اسـتناد کرده جملـهاز  ی،متعـدد ۀر خود به ادلـبرای اثبات نظ ایشان. شود نمی
  :ولاّد حناط أبی ۀصحیح مثل

عن رجل قتل و له أم و أب و إبن، فقال الإبـن أنـا  7قال سألت أبا عبدالله
ارید أن أقتل قاتل أبی و قال الأب أنا أرید أن أعفو و قالـت الأم أنـا اریـد أن 

م المقتول السدس مـن الدیـة و یعطـی فلیعط الأبن أ: قال فقال. آخذ الدیة
حـر عـاملی، (ورثة القاتل السدس مـن الدیـة حـق الأب الـذی عفـا و لیقتلـه 

  :)١١٣، ص٢٩ج :ق١۴٠٩

ل رسـید و پـدر و مردی به قتـ :پرسیدم 7از امام صادق: گوید می ولاّد أبی
پــدر  .خــواهم قاتــل پــدرم را بکشــم گویــد می پســر مــی .مــادر و پســری دارد

 7امـام .خواهم دیـه بگیـرم میگوید  مادر می .بخشم را می گوید من او می
ه را بـه مـادر مقتـول بپـردازد و ششـم دیـ پسـر بایـد یـک«: در پاسخ فرمـود

 .قاتـل بپـردازد ۀبـه ورثـ ،ششم نیز از بابت حق پـدر کـه عفـو کـرده بـود یک
  .»تواند قاتل را بکشد سپس می

 ۀصحیحاز جمله  ،مشهور استدارد که مستند رأی غیر وجود یروایات دیگر  ،مقابلدر
  :عبدالرحمن

احـد  یتلا رجلاً عمداً و له ولیّان فعفـ، رجلان ق7قلت لأبی عبدالله: قال
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عنهما من  بعض الأولیا درء عنها القتل و طرح یفقال اذا عف: الولیّین قال
 مـن أموالهمـا إلـی الـذین لـم یعفـوا و أدیا البـاقی یالدیة بقدر حصّة من عف

  :)١١۵، ص٢٩ج :همان(

دو مرد، عمـداً مـردی را بـه : گفتم 7به امام صادق: گوید می عبدالرحمن
. دو، عفـو کـرده اسـت مقتـول دو ولـیّ دارد و یکـی از آن قتل رساندند، مرد

دو  اگر بعضی از اولیا عفو کـرده باشـند، حکـم قتـل از آن«: فرمود 7امام
نیـز کـم  از دیـه ،سهم کسـانی کـه عفـو کردنـد ۀو به انداز شود  برداشته می

اند، پرداخت  دو به کسانی که عفو نکرده دیه از اموال آن ۀو باقیماند شود می
  .»شود می

  :عمار بن اسحاق ۀو نیز معتبر 

مـن عفـی عـن الـدم مـن : کان یقول 7أنّ علیاً  7عن ابیه 7عن جعفر
یر دیـة و یرفـع عنـه حصّـة ذی سهم له فیه، فعفوه جائز و سقط الدم و تصـ

  ؛یالذی عف

 7از پـدرش نقـل کـرد کـه علـی 7امام صادق: گوید می عمار بن اسحاق
کس از صاحبان خون که در آن سهمی داشته باشـد، قاتـل هر «: فرمود می

شـود و  را عفو کند، عفو او جایز است و قصاص ساقط و تبـدیل بـه دیـه می
، ٢٩ج :همـان( »شـود سهمی دیه کسی که عفـو کـرده از قاتـل برداشـته می

  .)١١۶ص

شـهید . بیـان شـده اسـت یموافق و مخالفِ نظر مشهور، وجوه مختلفـ در جمع روایات
در نهایت معتقد است که عموم روایاتی که دلالـت بـر سـقوط حـق  ،با نظر بدین وجوه صدر

ـــد ـــل ،قصـــاص دارن ـــ. )٣٨٨، ص٢ج :ق١۴١٠صـــدر، (تخصـــیص نیســـت  قاب  ۀشـــاید نکت
بات حکـم و موضـوع از چه عرفاً و بـه مناسـاین عموم آن باشد که آن تخصیص نبودنِ  ِقابل
سـبب سـقوط حـق قصـاص، همانـا  عرفـیِ  ۀاین است که نکتـ ،آید دست می روایات به این
بخشی از جان خود شود، قطعـاً  اگر جانی مالکِ  ،بنابراین. ناپذیر بودن قصاص است هتجزی
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ولـیّ  عد نسـبتِ این نکته به قرب یا بُ . شود حق قصاص ساقط و حکم قتل از او برداشته می
عرفی یا فقهی به این نکته جزم پیدا کردیم، تعـارض میـان  نظرِ اگر از  .نداردتول ربطی با مق

  .)١٨٣، ص٣ج :١٣٨٧، شاهرودی هاشمی(مستقر خواهد شد  ،به هر حال ،دو دسته اخبار

عنـاوین مـأخوذ در  پیشتر به عنوان مقدمه بیافزاییم کـه. نمونه دوم درباره بیع دم است
و اصولیان است که این عنـاوین بـه  نهایحل بحث میان فقخطابات شرعی از این جهت م

یر خواهـد شـم فقطعنوان  ،در صورت اول. اند یا به نحو موضوعیت نحو طریقیت اخذ شده
 .ممکن است ادعـای لغویـت عنـوان شـودبود و نقش عنوان دخالتی در حکم ندارد و حتی 

 ،بنـابراین. لـت داردعنـوان در حکـم دخا فـسهر عنـوان آن اسـت کـه ن البته ظهور لفظیِ 
ولی این استظهار مربـوط بـه کـلام شـارع  ،لفظ است خلاف ظاهرِ  طریقی شمردن عنوانْ 

بـه  ،است و اگر عنوانی در لسان سائل از امام آمـده باشـد، حمـل آن بـر عـدم موضـوعیت
» دم« ناگـر عنـوا ،نهـی از بیـع دم ۀحالا در ادلـ. خلاف ظهور نیست ،شهید صدر ۀفرمود

فروش خـون بـرای تزریـق بـه باشـد، حتـی در زمـان حاضـر کـه خریـدو هموضوعیت داشت
یت داشته باشد و مشـیر بـه عنوان طریقهم اگر  .بیماران است، باز هم معامله منهی است

مشـمول  ،خـوراکی از خـوناسـتفادۀ غیر  ،در آن صورت ،لحاظ مادۀ مأکول باشد چیزی به
یکی  .یابد وضوعیت بسیار اهمیت میطبعاً در اینجا تعیین طریقیت از م. ادلۀ حرمت نیست

چون در نظر . حکم و موضوع است قرینۀ مناسبتاعتماد به  ،ها برای تعیین طریقیت از راه
 بد آن موضوع خـودش مـلاک بـوده اسـتهرگاه حکمی به موضوعی تعلق پذیرد، لا  ،عرف

  .)١٢٧، ص۴٩بیت، ج ت مجله فقه اهلجلدام تا، بی عباس موسوی،(

وَ (شـریفۀ  ۀحث مطهریت آب بـاران اسـت کـه از آیـدر ب هید صدرشکلام  سوم ۀنمون
لُ عَلَ یُ  ماءِ ماءً لِ کُ یْ نَزِّ رَ یُ مْ مِنَ السَّ   .گردد استفاده می )١١: انفال( )مْ بِهِ کُ طَهِّ

ــان می ــد ایش ــمان می: فرمای ــل آب از آس ــد تنزی ــی باش ــد طریق ــه ؛توان ــس ب ــای  پ معن
 ۀپس همـ ؛های دیگر است رای ایجاد آبفرستادن آب از مبدأ آسمان است که طریق بفرو

خصـوص آب  باشد و مرادْ  هم تواند موضوعی می همچنین، .شود ها را شامل می اقسام آب
  .باران باشد
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وجـود قرینـۀ مناسـبت حکـم و موضـوع  کنـد، می  تعیـینرا آنچه در اینجا احتمال اول 
وان تـ ریفه میشـ ۀاز آیـ ،پـس. نـداردگوید ریـزش از آسـمان دخـالتی  میون عرف چ ؛است

  .)٣٩، ص١ج :ق١۴١٠ صدر،( مطهریت جنس آب را نتیجه گرفت

  قویت شواهد بر حجیت قرینۀ مناسبتت. ۶

در زمان غیبت، اخذ خمـس و صـرف آن در جهـات مصـرف  نهایامور محول به فق ازیکی 
  .است

ملـک امـام معصـوم  ،چون ایـن سـهم ؛دربارۀ سهم امام و مصارف آن که بحثی نیست
بایـد حفـظ و در  ،قـدر امکـان ب را دارد که بهیحکم مال شخص غا ،ان غیبتاست و در زم

 ن نیـزهـایلازمۀ جعل ولایت برای فق .مواردی مصرف شود که به رضایت مالک یقین داریم
  .جعل ولایت بر این بخش از خمس است

ۀ مناسـبت حکـم و موضـوع، ینبه قر  :توان گفت اما دربارۀ مصرف سهم سادات نیز می
 ،برخی روایات آن است که امام معصوم و جانشـین او بـر ایـن سـهم ولایـت دارد مستفاد از

  :دارد یکه دربارۀ سهم سادات چنین تعبیر  7مثل روایت امام کاظم

ــ« ــل بیت ــین اه ــاقی ب ــس الب ــهم  هو نصــف الخم ــاهم و س ــهم لیتام فس
لمســاکینهم و ســهم لابنــاء ســبیلهم، یقســم بیــنهم علــی الکتــاب والســنة 

و أن عجـز إو  یفهـو للـوال ء ن فضل عنهم شیإسنتهم ف یغنون به فتمایس
ن ینفق من عنده بقدر مـا یسـتغنون أنقص عن استغنائهم کان علی الوالی 

  .)٢٧ص :ق١۴١۵ صافی گلپایگانی،(» به

قـال سـألته عـن الـذی بیـده عقـدة «: آمـده اسـت 7از امـام صـادقابوبصیر در خبر 
  .)٢٨٣، ص٢٠ج :ق١۴٠٩ حر عاملی،( »یهخ و الرجل یوصی الب والأ هو الأ  7النکاح، قال

است کـه  نهایفق ، این نظرحکم و موضوع در نص فوق شاهد بر وجود قرینۀ مناسبت
 ازدواج صــغیر و طفــل اســت، وصــی در دارِ مــراد از شــخص وصــی کــه اختیــار  :گوینــد مــی

در امـور عمـومی نیـز  و حتـی وصـی .دواج اسـت نـه وصـی در امـور مـالیخصوص کـار از 
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گونه  چون اطلاق وصیت در امور متعارف شامل این ؛دخالت کند ازدواج صغیر تواند در نمی
  .)٢٢١، ص١ج :ق١۴٢٨سیفی مازندرانی، ( شود یموارد خاص نم

ـهُ لِلْ یَ وَ لَـنْ (نفی سبیل که مستند به آیۀ شریفه  دربارۀ قاعدۀ فقهیِ  نَ یافِرِ کـجْعَـلَ اللَّ
یکـی از  :، چنـد بحـث و اشـکال وجـود داردتاسـ )١۴١ :نسـاء( )لاً ینَ سَـبِ یالْمُـؤْمِنِ  یعَلَ 

 ؛ن اسـتامؤمنـ ها آن است که آیا مراد نفی سبیل از سوی جماعت کفار بـر جماعـت بحث
ن مشمول دلالت آیه نباشد؟ احادی از کفار بر آحادی از مؤمنآطوری که اثبات سبیل برای 

دربارۀ اسـتعمال  توان از قواعد ادبی و شواهد عرفی که میجدای از آن ،در پاسخ این پرسش
ۀ ینـۀ سـیاق و قر ینـوجـود قر   بـه نهـایصیغه جمع محلـیّ بـاللام اسـتفاده کـرد، برخـی فق

هد بـر ارادۀ شاتْ ۀ مناسبینقر  :اند فرموده ایشان. اند سک کردهمناسبت حکم و موضوع تم
  .)٢۴۴، ص١ج :ق١۴٢۵ ،سیفی مازندرانی( ن در این مقام استاجنس کفار و جنس مؤمن

هایی که  ت مناسبت حکم و موضوع آوردیم و از مثالحجی ۀقاعد ۀون دربار از آنچه تاکن
عرفـی بـر کشـف  ۀکه مناسبت حکـم و موضـوع نـوعی قرینـشود  معلوم می ،مطرح کردیم

تر یـا  بـه موضـوع مطـرح در خطـاب عـام توانـد نسـبت موضوع و ملاک حکم است کـه می
ص اســت ولــی عــرف خطــاب در ظــاهر خــا گــاه موضــوعِ  ،کــهتوضــیح آن .تر باشــد خــاص

 موضـوعِ هـم  یگـاه .فهمد را در حدی فراتر از آن می کند و حکم می خصوصیت آن را الغا
. دانـد مقصود و حکـم را مضـیق میمل است ولی عرف شمولیت آن را غیرخطاب عام و شا

را در  شارع به فهم عرفی در کشف مناسبت حکم و موضوع اعتماد کرده و آن ،در هر حال
  .متصل دانسته است ۀقرین ۀمنزل ی بهانعقاد ظهور اول

را بـرای او  که حاکم اسلامی مجازات تبعید است دوم درخصوص شخص زناکارنمونۀ 
تواند همسرش را  تبعیدی می آن است که آیا فردِ  در این بارهیکی از مباحث  .گیرد درنظر می

ب آن اسـت کـه تغری ۀرش جدا باشد؟ مقتضای اطلاقات ادلهمراه خود ببرد یا باید از همس
 اللـه گلپایگـانی مرحـوم آیـت ،معاصـر نهایولی از میان فق ؛همراهی همسرش مانعی ندارد

بایـد از اطـلاق دسـت  ،سـبب وجـود قرینـۀ مناسـبت حکـم و موضـوع تصریح دارد کـه بـه
و این اقتضا دارد کـه مجـرم  جنبۀ عقوبت بر ارتکاب زنا دارد چون مجازات تغریب ،برداشت
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  .اش محروم باشد متعلق به زوجهاز التذاذات مباح 

ر مـوارد آن را یتـوان در سـا در اینجـا نمی ،فرض قبول قرینۀ مناسـبتروشن است که بر 
  .)٢٨٠ص :تا بی طبسی،( مثل تبعید محارب یا قوّاد یا قاتل الولد یا واطی البهیمة ،طرح کرد

م ف حــاکییکــی از وظــا .امــر بــه معــروف و نهــی از منکــر اســت ین نمونــه دربــارۀســوم
بـرای آن مراتبـی فقیهـان ولـی  ؛فریضۀ امر به معروف و نهی از منکر است ۀاقام ،اسلامی
مثـل  ،انـد نیـز مراتبـی را گفته» یـد«دربـارۀ  ، ایشانسپس .قلب و لسان و ید :اند قائل شده

الله سـید  تآیمثل  بزرگانب سخنان برخی یولی از عجا ؛رح و سپس قتلضرب و سپس ج
؛ آن است که ترتیـب معتبـر نیسـت )۴٠٩، ص۵ج:١٣۶۴( المدارک جامعدر  احمد خوانساری

دیگــر  نهــایفق ،مقابــلدر .کنــد عاطفــه آمــده کــه بیــان ترتیــب نمی» واو«چــون در روایــات 
رد و از باب اهم و اند که اولاً باید تزاحم میان این ادله و ادلۀ حرمت ایذاء را لحاظ ک فرموده

 ،ر دلالت بـر تسـاوی نـداردعاطفه در ادلۀ مذکو» ووا«ثانیاً ؛ الملاکین رفت مهم سراغ اقوی
دهد که مراتب و مراحلی وجود دارد و با تأثیر  ۀ مناسبت حکم و موضوع نشان میینبلکه قر 

 تــوان بــا نصــیحتِ  مــثلاً در جــایی کــه می .رســد دنــی نوبــت بــه مرحلــۀ اعلــی نمیمرحلــۀ اَ 
قتـل صـادر  ۀر اجـاز شـرب خمـ بـار هیچ فقیهی برای یک ،مختصری مجرم را پشیمان کرد

  .)۴٣٨ص :ق١۴٢٢مکارم شیرازی، ( کند نمی

  ج بحثینتا

 .که مبتنی بر فهم ارتکازی استاز اقسام قرائن عرفی است  قرینۀ مناسبت. ١

ولی موجب  ،عناوین و حالات عارض بر موضوع اگر موجب تغییر ماهیت موضوع نباشد. ٢
قرینـۀ در این موارد عرف از راه  .دده ی حکم را محل تردید قرار میتغییر اسم باشد، بقا

حتـی در مـواردی  .دانـد داند و گاه نمی قای حکم میگاه تغییرات را مضر به ب ،مناسبت
قرینۀ پایه حکم دائرمدار نظر عرف بر  یبازهم بقا و عدم بقا ،یابد که تسمیه نیز تغییر می

 .است مناسبت

حاکم است و ایـن وابسـته بـه  گاه عرف عقلایی و گاه عرف متشرعی ،قرینۀ مناسبتدر . ٣
 .نوع موضوعات است
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اثبـات مفهـوم وصـف، : از جملـه ،اند مناسبت در مواردی سود جسـته ۀاصولیان از قرین. ۴
معنای مشتق، رفع اجمال دلیل، تعیین کفایی بودن وجوب، شـناخت وحـدت یـا تعـدد 

تبیـین  خر،علی الآ  حد المتزاحمینأ مطلوب، جریان یا عدم جریان استصحاب، ترجیح
 .آنها قواعد و تعیین قلمرو دلالت حدیث رفع، تقعید

مهم در استنباط حکـم  ۀنکت. اند ارد متعدد استفاده کردهدر مو  قرینۀ مناسبتاز  نهایفق. ۵
کـه سـبب توسـعه یـا  ،تـوان مـلاک احکـام را آن است کـه می قرینۀ مناسبتشرعی از 

 .کشف کرد قرینۀ مناسبتگردد، از راه  تضییق حکم می

رفع اجمال از دلیل لفظی و شکستن ظهور اطلاقـی آن  قرینۀ مناسبت اییترین کار  مهم. ۶
 .است
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  .چاپ نخستالمعارف فقه اسلامی،  مؤسسه دائرةقم، ، ٣٧، ج:بیت
 .7مؤسسه امام صادق قم،، اصولیة سائلر ، )١٣٨٣( سبحانی، جعفر .١١
مؤسسـه تهـران، ، ١، ج)ولایـة الفقیـه(ة دلیل تحریـر الوسـیل، )ق١۴٢٨( اکبر سیفی مازندرانی، علی .١٢

 .چاپ دوم، 1خمینی تنظیم و نشر آثار امام
  .اکبر غفاری، قم، اسماعیلیان، چاپ دوم تصحیح علی ، بهالمدارک جامع، )١٣۶۴(خوانساری، سیداحمد  .١٣
نشـر قـم، ، ساسـیةالقواعـد الفقهیـة الأ  یالفقـه الفعـال فـ یمبان، )ق١۴٢۵( _____________ .١۴

  .چاپ نخستجامعه مدرسین، 
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قـــم،  ،الولایـــة للفقهـــاء وأضـــرورة وجـــود الحکومـــة ، )ق١۴١۵(ه اللـــ صـــافی گلپایگـــانی، لطـــف .١۵
  .الکریم دارالقرآن

  .اب، مطبعة الآدنجف، شرح العروة الوثقی یبحوث ف، )ق١۴١٠( صدر، سیدمحمدباقر .١۶
 بیـروت، ، با تعلیقـات شـهید صـدر،)المحشّی(منهاج الصالحین ، )ق١۴١٠( _____________ .١٧

 .چاپ نخست دارالتعارف للمطبوعات،
، مجمـع الفکـر قـم ،سـلامیشـریع الإ تمصـادر ال یی و التغریـب فـفـالن، )تـا بی( الدین طبسی، نجم .١٨

  .چاپ نخست ،یالإسلام
ات مجلـه دمجلـ ،»حکـام الشـرعیةادلة الأ  یمعرفیة فضوعیة و الوالم«، )تا بی( عباس موسوی، علی .١٩

  .چاپ نخستالمعارف فقه اسلامی،  مؤسسه دائرةقم، ، ۴٩، ج:فقه اهل بیت
،  )تقریـرات درس سـیدعلی سیسـتانی( صولعلم الأ  یالرافد ف، )ق١۴١۴( عدنان قطیفی، سید منیر .٢٠

 .چاپ نخستمهر،  قم،
تقریــرات درس سیدابوالقاســم ( فقــهصــول الأ یمحاضــرات فــ، )ق١۴١٠( فیــاض، محمــد اســحاق .٢١

 .چهارم چاپانصاریان،  ، قم،)خوئی
ئمـة نشر مرکز فقـه الأ قم، ، ۴-١، جةفقه المسائل المعاصر  یالمبسوط ف، )ق١۴٢٧( قائینی، محمد .٢٢

 .چاپ نخست، :طهارالأ 
رسـة نشـر مدقـم،  ،)تقریـرات درس ناصـر مکـارم شـیرازی( لاصـولأنوار أ، )ق١۴٢٨( قدسی، احمد .٢٣

 .دوم چاپ، 7طالب ابی بن یمام علالإ
نشر جامعـه قم، ، )تقریرات درس میرزای نائینی( صولفوائد الأ ، )تا بی( کاظمی خراسانی، محمدعلی .٢۴

 .مدرسین قم
 .پنجم چاپاسماعیلیان،  قم،، صول الفقهأ، )تا بی( مظفر، محمدرضا .٢۵
  .اپ نخستچ، 7نشر مدرسه امام علیقم، ، هامة ةیهبحوث فق، )ق١۴٢٢( مکارم شیرازی، ناصر .٢۶
نشر دادگسـتری کـل قم، ، های نو در فقه معاصر پژوهش، )١٣٨٧( هاشمی شاهرودی، سیدمحمود .٢٧

  .چاپ نخستاستان قم، 

  



  

  

  

  

  
  در کودکان مراهق ام موردنیازکفراگیری اح یفقه یبررس

  ام موردنیازکفراگیری اح فقهی بررسی
  در کودکان مراهق
  *مصطفی همدانی

  چکیده
در این میان، با توجـه بـه ثبـت دقیـق سـاعت . نیاز پیش از ابتلا به آن بر مکلفان واجب است ِوردفراگیری احکام فقهی م

سند و ر  یآیا کودکان مراهقی که دقایقی پیش از غروب به سن تکلیف م: یدآ تولد در زمان معاصر، پرسش مهمی پیش می
یش از بلوغ این احکام را بیاموزنـد؟ درصـورت در آن وقت فرصت آموختن احکام طهارت و نماز را ندارند نیز واجب است پ

و نیز با اجماع فقدان حکـم الزامـی دربـارۀ نابـالغ را حـل » رفع القلم«وان تعارض این وجوب با روایت ت یوجوب، چگونه م
، بسیاری از شـاگردان وی و معاصـران باوجود این. ، این فراگیری بر کودک مراهق واجب استمحقق نائینیباور  کرد؟ به

ابی ی هاین نوشتار، ضـمن ریشـ. پژوهۀ فرارو در راستای پاسخ به این پرسش نگاشته شده است. ندا هن وجوب را انکار کردای
که پیش از ایشان سابقه نداشـته اسـت، بـه ایـن نتیجـه  صاحب فصولای ه هعنوان واکنشی به اندیش طرح این منازعه به

علت ماهیـت امتنـانی آن  به» رفع القلم«ق واجب نیست و حدیث دست یافته است که فراگیری این احکام بر کودک مراه
  .بر ادلۀ عقلی وجوب مقدم است

  .ودک، مراهق، فراگیری احکام، وجوب فراگیری پیش از بلوغک: کلیدواژگان

                                                           
  Ma13577ma@gmail.com  آموختۀ خارج فقه و فلسفۀ حوزۀ علمیۀ قم دانش *

  ١٧/٠٢/١٣٩۶:تاریخ دریافت
 ٠۵/٠٧/١٣٩۶:تاریخ تایید
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  مقدمه

گونـه تکلیـف و  اند کودکان، تا رسیدن به سن بلـوغ، هیچ فقیهان شیعه از دیرباز معتقد بوده
هـای  رو، این پرسش مهم نیز هرگز برای ایشان رخ نداده و در کتاب زاینا. مسئولیتی ندارند

کودکانی که در آغاز سـن تکلیـف خـود، فرصـتی بـرای آمـوزش «: ایشان بحث نشده است
اگر : ؛ زیرا پاسخ ایشان روشن است»نیازشان را ندارند چه تکلیفی دارند؟ ِاحکام فقهی مورد

نـد، انجـام صـحیح از ایشـان سـاقط اسـت و بایـد، توانایی انجام صحیح آن عبـادات را ندار 
نیاز خود را بیاموزند یا اینکه کلاً از ایشان ساقط است و باید آن را قضـا  ِنخست، احکام مورد

به مخالفت با رویکرد فقهیِ یادشده در نفی هرگونه تکلیـف از کودکـان  محقق نائینی. کنند
ابـر تکـالیف عقـل مسـتقل دارای او مدعی شده است کودکان مراهـق دربر . برخاسته است

نیاز را هم نوعی حکم عقل مسـتقل  ِهمچنین، وی فراگیری احکام مورد. مسئولیت هستند
در همان زمـان حیـات ایشـان بـه مخالفـت بـا ایـن  محقق نائینیشاگردان . انگاشته است
کس در این موضوع بـا ایشـان موافقـت نکـرده اسـت، جـز  اند و تاکنون هیچ انگاره پرداخته

  .رخی فقیهان معاصرب

های کنـونی، ضـرورت بحـث فقهـی از حکـم  با توجه به ثبـت سـاعت تولـد در زایشـگاه
رو، نوشـتار فـرارو ایـن  ازایـن .فراگیریِ احکام یادشده بـر کودکـان مراهـق دوچنـدان اسـت

نیاز  ِآیا کودک مراهق لازم است احکام مورد«: پرسش را محور پژوهش خود قرار داده است
اگـر پاسـخ ایـن  .»ر هنگام بلوغ فرصت ندارد بیاموزد، پیش از بلوغ یاد بگیـرد؟خود را که د

 ،نتیجـهدر شـود و  وجوبی متوجـه کـودک می و الزامی یپرسش مثبت باشد، نخست، تکلیف
از ، ؛ دومشـود دار می انگاشتۀ فقهـی سـلبِ مطلـقِ تکلیـف از کودکـان خدشـه قاعدۀ مسلم

کـودک در  نیاز ِاو خواهد شد که احکام فقهی مورد منظر فقه تربیتی نیز تکلیفی متوجه ولیِ 
  .بلوغ را پیش از تکلیف به او یاد دهد آغاز

پیشـینۀ ایـن مسـئله در  .اسـت تاکنون بحث مستقلی دربارۀ ایـن موضـوع دیـده نشـده
ای بـرای آن  شده ادبیات فقهی پیشینیان نیز دارای پراکنشی نامنظم است و جایگاه تعریف

ای احکـام کودکـان وجـود طور کلی جایگاه مشخصی در کتب فقهی بـر  هوجود ندارد؛ زیرا ب
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هایی پراکنده در کتـب فقهـی و بلکـه کتـب  دارای ریشهفقط این مسئله نیز  ،رو ایناز . ندارد
رافیا و پراکنش علمی این حوزه بـه ایـن شـرح مظان تحقیقی پیشینیان و جغ. استاصولی 
 ،تناسـب آن عاقدین که بحـث از بلـوغ و بـهوط متدر بحث شر  »بیع«آغاز کتاب . الف :است

بحث از حکم  ،تناسب آن بحث وجوب قرائت در نماز که به. ؛ ببرخی احکام کودکان است
بحث ملازمات عقلیه . ج ئت صحیح نماز و دیگر احکام آن پیش از بلوغ است؛یادگیری قرا

تقل عقـل م مسکه اگر ملازمه حجت باشد باید احکا(در آن بحث  صاحب فصولو اشکال 
وارد  ،نتیجـهو در ) هـم واجـب باشـد پیش از بلـوغجمله فراگیری احکام برکودکان نابالغ، از 

قسمتی از ادبیات علمـی  شدن اصولیان به این بحث فقهی برای پاسخ دادن به آن و ایجادِ 
  .بحث در این بخش

  شناسی مفهوم. ١

. »مراهـق«و » ممیـز«، »بلـوغ«، »کـودک«: انـد از عبارتمفهوم اساسی این تحقیق  چهار
  .این مفاهیم به توضیح و تبیین نیازمندند

  کودک. ١-١

: ک.ر(رود  کار مـی هدر اصطلاح فقه، همواره در معنایی متقابل با بلوغ بـ 1»صبی«کودک یا 
؛ اصطلاح فقه عبارت اسـت از نابـالغ بنابراین، کودک در. )٢٩٨، ص٢ج: ق١۴١٩علامه حلی، 

  . حد بلوغ نرسیده باشد که به )پسر یا دختر(یعنی فردی 

کودک ممیز . کودک ممیز و کودک غیرممیز: کودک در این اصطلاح بر دو قسم است
، ١ ج: ق١٣٨٧شـیخ طوسـی، : ک.ر(دک غیرِمراهـق کودک مراهق و کو: نیز بر دو قسم است

؛ طباطبـائی یـزدی، ٩٧، ص۶ ج: ق١۴١۴؛ محقق کرکی، ٣٨۵، ص۴ ج: ق١۴١٩؛ شهید اول، ٣٢٨ص
  .شوند می داده ممیز و مراهق شرح دو اصطلاح ،در ادامه. )۵۵٠ص ،١ ج: ق١۴٠٩

  بلوغ. ٢-١

ایـن . کنـد مقصود از بلوغ نیز مقطعی از رشد است که فرد را به تکالیف شـرعی مکلـف مـی
تنهایی برای ورود به این مقطـع  است؛ تحقق هرکدام به  مقطع با سه علامت مشخص شده
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 خارج شدن منی، رسیدن به سن پـانزده سـالِ رویش موی خشن در شرمگاه، : کافی است
؛ محقـق ٢١، ص٨ج: شـیخ طوسـی، همـان(تمام قمری در دختـر  تمام قمری در پسر و نه سالِ 

  2.)٨۵، ص٢ج: ق١۴٠٨حلی، 

  ممیز. ٣-١

یا مشـتقات آن  »ممیز«لفظ با چنین ترکیبی  یعنی ؛ساخته است عنوانی فقه »کودک ممیز«
کار رفتـه و تعـاریف مختلفـی  فقه بهدر ابواب مختلف ح این اصطلا 3.در روایات وجود ندارد

ممیـز «: اسـت شـیخ طوسـی از آنِ  تعریفبهترین  در این میان،. هم از آن ارائه شده است
ادا بتواند تکلیفی را که بر او واجب است، به همان شـکل کـه واجـب اسـت یعنی فردی که 

  .)١٩۴، ص١ج: ق١۴١٧(کند 

  مراهق. ۴-١

: ق١۴١٠جـوهری، (شده اسـت » نزدیک«است از کودکی که به بلوغ  مراهق در لغت عبارت
، از میان اظهارات گوناگون و گاه ناهمساز .)١٣٠، ص١٠ج: ق١۴١۴منظور،  ؛ ابن١۴٨٧، ص۴ج

با ند و ا مناسب دیده شده نگارنده آمده است، دو تعریف دستِ  که از فقیهان بزرگوار شیعه به
مراهـق عبـارت اسـت از : ننداین اصطلاح را تبیین کتوانند  تا حدی می مفهومی افزاییِ  هم

جهت عقـل و  و بـه )١٩۶، ص١٠ ج: ق١۴٠٣اردبیلـی، (از ممیز دارد  یتر  کودکی که تمییز قوی
  .)٢٠٩، ص١٧ ج: ق١۴١٩عاملی، ( الغ استب اعتماد بودن در جامعه، نوعی شبهدرک و موردِ 

ستندات مأثور و کارکردهـا و نگارنده در تحقیقی مستقل، دو مفهومِ ممیز و مراهق، و م
  )١٣٩۶مصطفی همدانی، (. وجوه افتراق آنها را در مباحث فقهی تحلیل و تبیین کرده است

  »تکلیف کودک مراهق در تحصیل علم«های نظریۀ فقهی  نخستین ریشه. ٢
  پیشینیان رویکرد. ١-٢

ونـه تکلیفـی گ همواره این انگاره در میان فقیهان شیعه وجود داشته است که کودکـان هیچ
رو، برخی نیز در موضوع یادگیری احکام نماز و عبادات، پیش از مکلف شدن،  ازاین .ندارند

: ق١۴١٢علامـه حلـی، (بیـاموزد باید قـبلاً  ،قرائت را نداندکسی اگر : اند شکل مطلق گفته به



31  

  

 

  

س
رر
ب

 ى
قه
ف

 ى
اگ
فر

ري
 ی

دن
ور
 م
ام
ك
ح
ا

ي
 از

 در
ق
اه
مر

ن 
كا
ود
ك

  

ایشـان از . )٢۴٩، ص٢ج: ق١۴١۴؛ محقـق کرکـی، ٧١، ص١ج: ق١۴٠٨؛ محقق حلی، ۶٨، ص۵ج
، یا کودک نابالغ و استثنای آن یـا داخـل کـردن آن اشتن یا نداشتن برای یادگیریفرصت د

: انـد فقدان فرصت یـادگیری نیـز گفته دربارۀ متأخران. اند مطرح نکرده بحثیدر این حکم 
 اجماعـاً  و سـوره و اذکـار واجـب نمـاز راحمـد بر مکلف واجـب اسـت  ،وقت ورود دراز  پس

دخـول در وقـت، فرصـت آن هم بـر کسـی کـه بدانـد بعـد از از  پیش] این حکم[بیاموزد و 
، ٩ج: ق١۴٠۴؛ صــاحب جــواهر، ٣٣٣، ص١ج: ق١۴١۵انصــاری، ( یــادگیری نــدارد، واجــب اســت

حکـم عقـل  دلیل وجوب ازنظرِ ایشان هم از باب. )١٢٧، ص١٢ج: ق١۴١۶؛ همـدانی، ٣٠٠ص
دمۀ هر واجبی که طور کلی، این حکم دربارۀ مق به. استبه وجوب مقدمه در مقدمۀ واجب 

؛ همـدانی، ٢٨٨ص: انصـاری، همـان(حصـول نیسـت، محقـق اسـت  ِبدانیم در وقت خود قابل
محض تکلیف، همۀ تکـالیف مطلـق و مقیـد و موقـت و منجـز بـر  به بیان دیگر، به. )همان

رو،  ، تکالیف موقت منوط به رسیدن زمـان آن اسـت و ازایـنباوجود اینشود؛  مکلف بار می
. )٢٠، ص١ج: همـدانی، همـان(تحقق شرط آن، باید مقدماتش را فراهم کنـد  شرط علم به به

طور  این وجوب نیز در فرض مذکور، یعنی فقدان فرصت پس از وقت، تعیینی است؛ همان
برخـی هـم معتقدنـد . )١١۵، ص٢ج: ق١۴٢١اراکی، (اند  که برخی فقیهان به آن تصریح کرده

شکل واجـب تخییـری، کـه قبـل از وقـت آن را  اگر بعد از وقت هم فرصت داشته باشد، به
  .)١٩٨ص: ق١۴٠۴حائری یزدی، (تحصیل کند یا بعداً، بر او واجب است 

  ها آغاز تضارب اندیشه پرسش انکاری صاحب فصول؛. ٢-٢

 عقلیه، چند اشکال مطرح کرده در بحث حجیت احکام حاصل از ملازمات صاحب فصول
ول بـه ملازمـه درسـت باشـد، بایـد کـودک اگـر قـ: ال پنجم ایشان چنین استکاش .است

واجـب (عقل کامل و نیز درک شفافی است هم مأمور به وظایف شـرعی مراهقی که دارای 
کـه ؛ با اینمراعات احکام مذکور بر چنین فردی لازم است ،حکم عقل شود؛ زیرا به) و حرام
کـام از جهت مراعـات حـال کـودک و توسـعه بـر او و نیـز عـدم خـروج اح انیم شرع بهد می

  .)٣٣٩ص: ق١۴٠۴، یاصفهان یحائر ( هرگز کودکان را مکلف ننموده است 4،انضباط

ای بـرای تولیـد بخـش مهمـی از ادبیـات  ، زمینـۀ گسـتردهصـاحب فصـولاین اشکال 
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در ادامه، این . احکام بر کودکان نابالغ فراهم کرده است فراگیریمسئلۀ فرارو، یعنی حکم 
  .شوند ها طرح و بررسی می اندیشه

	رد وجوب تحصیل علم بر مراهقان . ٣

ای  عـده. اند اشکال ایشـان را پاسـخ دهنـد ، محققان زیادی کوشیدهصاحب فصولپس از 
مدافع حجیت حکم عقل در مستقلات عقلیه و نیـز وجـود حکـم عقلـیِ موردِتأییـد شـرع و 

عی ایشـان سـ. انـد عدم مخالفت شرع با این احکام و بلکه عدم امکـان ایـن مخالفـت بوده
اند فقدان تکلیف بر کودک مراهق، ازجمله فقـدان تکلیـف در تحصـیل علـم را پاسـخ  کرده
 :ها به شرح زیر است این پاسخ. دهند

  پاسخ شیخ انصاری به صاحب فصول. ١-٣

ایـن رفـع در . اند رفع تکلیف از کودکـان، رفـع کیفـر اسـت گفتهو برخی دیگر  شیخ انصاری
حکم عقـل و شـرع  ، مثل قصد گناه که بـهفاق افتاده استاتفراوان بالغان نیز  شرع دربارۀ

رهیـز از صـورت پکه در با حکم روایات مستفیضه عفو شده است و یا صغائر  قبیح است ولی
ن پاسـخ را یز همیبرخی معاصران ن. )٣۶۴، ص٢ ج: ق١٣٨٣، یانصار ( ندا هکبائر، بخشوده شد

هـای بعـد ارائـه  یشـان در بخشادلـۀ خـاص ا. انـد ارائـه کرده صاحب فصولبا اضافاتی به 
  .)۶٣، ص١ج: ق١۴١۵، یسبحان(خواهد شد 

  پاسخ محشی معالم به صاحب فصول. ٢-٣

، در تعلیقـۀ ارزشـمند صـاحب جـواهرو  شیخ انصاری، از شاگران سیدعلی موسوی قزوینی
نوعی  ، دیـدگاهی را ارائـه داده اسـت کـه بـهصاحب فصـول، در پاسخ الأصول معالمخود بر 

  : ایشان نوشته است. است شیخ انصارینِ بیشتر اندیشۀ مرحوم شرح و تبیی

طلـب فعلـی کـه همـان وجـوب و : حکم شـرعی دارای سـه مرتبـه اسـت«
ــت و  ــوظ، و محبوبی ــوح محف ــی در ل ــول واقع ــم مجع ــت، حک ــت اس حرم
مبغوضیت عمـل نـزد خـدای متعـال؛ و مـراد از حکـم عقـل بـه وجـوب یـا 

د از حدیث رفع القلم، فقدان حرمت، حکم به دو معنای اخیر است و مقصو
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رو، احکام عقلی شامل کودک مراهق نیـز  حکم به معنای اول است و ازاین
هست؛ منتهی به این معنا که در لوح محفوظ برای آن رفتار او حکم وجـود 
دارد و نیز نزد مولا محبوبیت یا مبغوضیت دارد و مقصـود از ملازمـۀ حکـم 

القلـم اجـازه نـداده اسـت ایـن  اما حـدیث رفـع. شرعی و عقلی همین است
گونـه  مراتب به حکم فعلـی کـه همـان وجـوب و حرمـت اسـت برسـد و این

ادی در شرع دارد، مثل نیت گنـاه کـه عقـل و نقـل بـه های زی احکام نمونه
جهت مصـالحی آن را عفـو  اند؛ اما با وجود ایـن، شـرع بـه قبح آن فتوا داده

  )۵٣٠، ص۵ج: ق١۴٢٧موسوی قزوینی، (. »فرموده است

  الله اراکی به صاحب فصول پاسخ فقیه همدانی و آیت. ٣-٣

نیـاموزد، دانـد اگـر  میکودک مقدماتی که معتقدند تحصیل  الله اراکی آیتو  فقیه همدانی
جهـت نقـص در  این عدم وجوب بـه. واجب نیستشود،  از بلوغ از او واجباتی فوت می پس

توان گفـت او  می رو، ازاین ؛ارع استکودک و عدم صلاحیت تکلیف نمودن به او در نظر ش
تـه ایـن قـدرت الب: افزاینـد ایشان در توضیح فقدان قدرت کـودک می. دارای قدرت نیست

مقصود از قدرت، حصول بلوغ . آید شمار می اخص از قدرتی است که شرط عامۀ تکالیف به
  .) ٢۴٢، ص١ج: ق١۴١۵؛ اراکی،  ٢١، ص١ج: ق١۴١۶همدانی، ( است

  الله سبحانی به صاحب فصول پاسخ آیت. ۴-٣

پاسخ نخست ایشـان همـان . است  سه پاسخ به صاحب فصول ارائه کرده الله سبحانی آیت
پاسخ دوم این اسـت کـه حُسـن بایـد علـت تامـۀ . نقل شد شیخ انصاری مرحوماست که از 

علـت تامـه نیـز مرکـب از مقتضـی و فقـدان مـانع و . تکلیف باشد تا حکم عقلی صادر شود
اینجا مـانع وجـود دارد؛ زیـرا صـلاحیت شخصـی افـراد بـرای تکلیـف باعـث . ستمزاحم ا
رو، علـت تامـۀ تحقـق تکلیـف  ازایـن. ومرج است و باید سن خاص در فرد احراز شـود هرج

جواب سوم این است که اصلاً این بحث از فـروع حسـن و . وجود ندارد تا حُسن صدق کند
اسـت و عقـل هـم بـه مناطـات و مصـالح  قبح نیست؛ بلکه از فروع احـراز مصـالح تکلیـف

  .)۶٣، ص١ج: ق١۴١۵، یسبحان(تکالیف راه ندارد 
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  به صاحب فصول الله خرازی پاسخ آیت. ۵-٣

معتقــد اســت در حکــم عقلــی، مصــلحت در متعلــق کــافی نیســت و بایــد  اللــه خــرازی آیت
در تکلیف نابـالغ ایـن مصـلحت محـرز نیسـت؛  5.مصلحت در تکلیف کردن هم احراز شود

  . )۵٠۵، ص۴ج: ق١۴٢٢خرازی، (دهد  نمیس عقل به وجوب احکام عقلی بر او حکم پ

اند، تنها ملاکی  طور که برخی اصولیان متکلم گفته این پاسخ درست نیست؛ زیرا همان
. بـه اسـت یف درنظر دارد، همـان قـدرت مکلـف در امتثـال مکلفکه عقل برای حُسن تکل

  .)٣٩٧، ص١ج: ق١٣٨٠، آملی(عقل منتظر رسیدن بلوغ شرعی نیست 

  های منتقدان صاحب فصول نقد اندیشه تحلیل و. ۶-٣

هم فرصت ندارد احکام پس از بلوغ لازمۀ سخن این گروه این است که کودک مراهقی که 
بـه  مـأمورشـود و تـازه از آن پـس  از وجوب آن احکـام مسـتثنا می ،نیاز خود را بیاموزد ِمورد

و  کنـد میآن را انکـار  صاحب فصولای است که  زمهاین همان لا . آن احکام شود آموختن
 فقـط. انـد کـه ایـن لازمـه را قبـول دارنـد کدام تصـریح نکرده فته هم هیچگ از فقیهان پیش

قرائـت صراحت گفته است اگر کودکی نیاز دارد یک مـاه اول بلـوغ  به الله اراکی مرحوم آیت
، ١ج: ق١۴١۵اراکـی، (او واجب نیست  نماز را بیاموزد، در این یک ماه، قرائت صحیح نماز بر

گونـه  ، ایـن اندیشـه را اینصـاحب فصـول، از مخالفـان همچنین، محقق خـوئی. ) ٢۴٢ص
به تکالیفی که فرصت داشته و نیاموختـه،  کودک پس از تکلیف نسبت: مستدل کرده است

 در هـر. )٣۵۴، ص١ج: ق١۴٢٨خـوئی، (تکلیفی ندارد؛ چون این تکلیـف بـه مالایطـاق اسـت 
 ،چه به قبول آن تصریح کنند ؛این دسته مترتب استهمۀ افراد این لازمه بر کلام  ،ورتص

  .چه نکنند

هـا ایـن اسـت ناما اشکال عمـومی آ ،ها بیان شد تبیین اندیشه برخی اشکالات در پایانِ 
ند ا دهو هرکـدام کوشـی انـد که ایشـان همگـی در تحقـق حکـم مسـتقل عقـل خدشـه کرده

 صـاحب فصـولچون اساسـاً  ،از مبحث مستقلات عقلیه خارج کنند نوعی این مسئله را به
. )٣٣٩ص: ق١۴٠۴، یاصـفهان یحـائر : ک.ر(آن را در بحث مستقلات عقلیه طرح کرده است 

خـواهیم پرداخـت؛ ولـی اجمـالاً  صاحب فصولبه  محقق نائینیدر بخش پسین، به پاسخ 
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اسـت کـه ایـن حکـم بـر این  صاحب فصولبر  محقق نائینیاساسی  توان گفت اشکال می
. بلکه از باب مناط فحص در شبهات حکمیه اسـت ؛واجب نیست کودکان از باب مقدمیتِ 

اللـه  آیتخرانی چـون أمت ویژه ا، بهه گرچه ناظر به این اندیشه ،محقق نائینیپاسخ  بنابراین،
هسـتند و معنـا نـدارد  محقـق نـائینیخر از أکه روشن است متـ( الله خرازی آیتو  سبحانی

  .ستاما اشکالی مهم بر این رویکردها ،نیست) اظر به ایشان باشدن

احکام بر  فراگیریوجوب ۀ ، نخستین جوانۀ نظریینیافت محقق نائیره. ۴
  مراهقان 

  محقق نائینیتبیین رویکرد . ١-۴

نیـاز در آغـاز  ِمعتقد است تکالیف عقل مستقل، ازجمله آموختن احکـام مورد محقق نائینی
تـا آنجـا کـه . توانـد ایـن وجـوب را بـردارد اجب است و حدیث رفع نیـز نمیبلوغ، بر کودک و 

محقـق پـیش از . نگارنده تتبع کرده است، این نخستین مخالفت با گسترۀ حدیث رفع است
های مخالفـان ایشـان، کـه  یکـی از دسـتاویز. چنین مخالفتی سـابقه نداشـته اسـت نائینی
سابقه بودن این سخن و مخالفت آن با  مین بیهای آنان بعداً نقل خواهد شد، نیز ه اندیشه

  .اجماع موردِادعا در این مسئله است

. فقهـی مطـرح کـرده اسـتهـم در مباحـث اصـولی و هـم را  نظریهاین  محقق نائینی
عقلـی  وجـوبپـس از بحـث از  6ث مقـدمات مفوتـه،در بحایشان در تحقیقات اصولی خود 

کند کـه همـان وجـوب  کار خود بحثی طرح می، با ابتآموختن وظایف موردِابتلا بر مکلفان
کـودک بایـد «: فرمایـد میایشـان در تبیـین ایـن مسـئله . فراگیری بر کودک مراهق اسـت

: ١٣٧۶نائینی، (احکامی را که در آغاز تکلیف فرصت ندارد بیاموزد، پیش از تکلیف یاد بگیرد 
یـز مـنعکس شـده ، در فقـه ایشـان نمحقـق نـائینیرویکرد اصولیِ  این. )٢٠۶-٢٠۵، ص١ج

ر دگیری تلفظ صحیح حمـد و سـوره و دیگـدر بحث قرائت نماز معتقد است یا ایشان. است
از وقت یا بلوغ نتواند آن را یاد بگیـرد، واجـب  اذکار واجبِ نماز واجب است و اگر کسی پس

ه و است این وجوب در همۀ احکـام شـرعی ایشان معتقد. از وقت و بلوغ بیاموزد است پیش
احکام، عقل است و حکـم او نیـز  فراگیریفوته وجود دارد؛ زیرا حاکم به وجوب مقدمات م
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نیز که دلالت بر وجوب آن دارنـد، ارشـاد بـه  7»تتعلمهلاّ «استقلالی است و روایاتی چون 
؛ نیسـتپـس از آن و  پیش از بلوغ ویژۀمطلق است و  نین این حکمْ همچ. حکم عقل است

رسیدن زمـان تکلیـف بـه تحصـیل هنگام فرا د که بهبلکه هرکس که احتمالی عقلایی بده
. ش از آن وقت آن را بیاموزدنتواند آن تکلیف را انجام دهد، عقلاً بر او واجب است پی ،علم

مشمول این حکم کودک مراهقی که ممیز است و قابلیت توجه تکلیف را دارد نیز  بنابراین،
المقدمـه  ه متوقف بر وجوب ذیک مقدمی نیست این یادگیری وجوبِ از سوی دیگر، . است
نه لذاتـه بلکـه  ، ولییعنی یادگیری واجب است ؛است 8ئییّ ؛ بلکه وجوب آن، نفسی تهباشد
ایشان در پایان افـزوده . وجوب بالغیر است که در مقدمه وجود دارداین غیر از  ،البته .للغیر

  .)٧٩-٧٨، ص٢ج: ق١۴١١نائینی، (است در این بحث هیچ شکی وجود ندارد 

، که ملاک عدم وجوب بـر کـودک را عـدم قـدرت او شیخ انصارییشان در نقد سخن ا
، ملاک مقدمات مفوته نیسـت کـه بگـوییم فراگیریملاک وجوب : معتقد است 9داند، می

امتناع بالاختیار با اختیار منافات ندارد و بحث را از صغریات باب قدرت بدانیم؛ بلکه ملاک 
حکم عقل هم الزام عبـد بـه ادای . ات حکمیه استدر اینجا همان وجوب فحص در شبه

هـای متعـارف  حکم عقل، مولا موظف است مراد خود را با تبلیـغ از راه وظیفه است، زیرا به
بنـابراین، عقـل مسـتقلاً . اعلام کند و عبد نیز موظف است پیگیر باشد تـا مـراد او را بیابـد

پس عقل . عقابِ عبد قبیح استدهد که اگر هرکدام به وظیفۀ خود عمل نکنند،  حکم می
درنتیجه، کـودک مراهـقِ ممیـز نیـز . دهد احکام دین حکم می فراگیریمستقلاً به وجوب 

باید احکامی را که در لحظۀ اول بلوغ بر او واجـب اسـت و در آن هنگـام فرصـت یـادگیری 
 .)٢٠۶-٢٠۴، ص١ج: ١٣٧۶نائینی، (، بیاموزد )ودش مثلاً اواخر وقتِ نماز بالغ می(ندارد 

	و ارزیابی آن محقق نائینینقد عبدالنبی عراقی بر . ٢-۴

: نوشـته، آورده اسـت محقـق نـائینیهای  در تـألیفی کـه در نقـد اندیشـه عبدالنبی عراقـی
او  .ظواهر اجماعات عامه و خاصـه اسـتمخالف  و بیامر عج ام پیش از بلوغکوجوب اح

ز بلـوغ از او فـوت شـده باشـد، معتقد است هر نوع عبادت و فقدان ایمانی هـم کـه پـیش ا
بلکه گنـاه  .کند و حالِ او حالِ جاهلان قاصر است اشکالی ندارد و عبادات را بعداً قضا می
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آن فقط بر ولیِّ اوست؛ چون بنابر روایات عدیده، ولیّ مکلف بـه تعلـیم اوسـت، امـا او خـود 
  .)١٢۶ص: تا عراقی نجفی، بی(موظف به فراگیری نیست 

نظر ایشان متکـی بـه روایـت رفـع القلـم  ِن وارد نیست؛ زیرا اجماع موردایشا این اشکالِ 
مـدرکی  دیگـر، اصـولیان معتقدنـد اجمـاعِ  از سـوی. نـدا است که فریقین آن را روایت کرده

؛ مکـارم شـیرازی، ۴٣۵، ص٣ج: ق١۴٢۴؛ سـبحانی، ٢٨٠، ص۴ج: ١٣٨٧تبریـزی، ( حجت نیسـت
  .)٢٨٩، ص٢ج: ق١۴٢٨

   محقق نائینیو همراهان وی بر الله خوئی  نقد آیت. ٣-۴

با دیـدگاه اسـتاد خـود مخالفـت  ،محقق نائینیاز شاگردان برجستۀ  ،الله خوئی مرحوم آیت
را  محقـق نـائینینیز اشکال استاد خود بر  خوئی الله آیتبسیاری از شاگردان  .است نموده

رو،  دانـد؛ ازایـن می را بسیار قوی محقق نائینیاشکال خود بر  الله خوئی آیت. اند تکرار کرده
را بـا ایـن  محقـق، نظر المحاضراتکتاب و طبق بیان مقرر  وضوح تخطئه کرده استاد را به

علـت ایـن ! بسـیار اشـتباه اسـت ؛ یعنـی نظـر اسـتاد»!خاطئ جـداً «: کند تعبیر ارزیابی می
 دلالـت دارد» رفع القلم عن الصبی حتـی یحـتلم«روایت تخطئه ازنظرِ ایشان این است که 

تکلیف از رو،  ، دربارۀ کودک وجود ندارد و ازاینفراگیریک عقلی و مصلحت موجود در ملا
مشمول نشدن آنان بر آن حکم عقل این روایت، تعبد شرعی بر  .کودک برداشته شده است

بـر اطـلاق ایـن روایـت  الله خوئی مرحوم آیت، بنابراین. )٢٠۵، ص٢ ج: ق١۴٢٢خـوئی، ( است
  .گیرد و هم تکالیف عقل مستقل را دربر می 10شرعی اصرار دارد که هم تکالیف

ر  ، نکتهمرحوم خوئیبرخی تقریرات جدید از مباحث  ای دقیق بر این بحث افزوده و مقرِّ
های جدید اصول از ایشـان شـنیده  در پاورقی نیز تأکید کرده است که این مبحث را در دوره

ۀ حدیث رفع با آن حکم عقلی را در این مطلب جدید، ایشان مواجه. و بر بحث افزوده است
شـرعی  یحکمـ رفـع، نبایـد پنداشـت حکـم حـدیثِ : از باب حکومت دانسته و معتقد است

چـون حـدیث رفـع،  ؛بـرداردرا ) کـه عقلـی اسـت( فراگیـریتواند حکم وجـوب  است و نمی
 ودشـ حکم عقلی هـم قهـراً رفـع مـی ،نتیجهند و در ک را رفع می )ضرر(موضوع حکم عقلی 

  .)٣۵۴، ص١ج: ق١۴٢٨خوئی، (
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نیز با بیانی مشـابه، اطـلاق  محقق نائینی،، از دیگر شاگردان حسین حلی شیخمرحوم 
دلیل  او معتقـد اسـت بـه. را مقید به پس از بلوغ کـرده اسـت فراگیریحکم عقل به وجوب 

، باوجود ایـن .)١٣٨، ص٢ ج: ق١۴٣٢حلی، (حدیث رفع، این حکم شامل کودک نابالغ نیست 
پـس از همچنـین، . اسـت  قدم حدیث رفع بر حکم عقـل، تبیینـی ارائـه نکـردهوی از وجه ت
را رد  محقـق نـائینیۀ أییـد نظـر اسـتاد خـود، نظریـنیز شـاگردان ایشـان در ت مرحوم خوئی

  .)۴٨٧، ص٢ج: ١٣٨٣؛ مدرسی یزدی، ١٢٨، ص٢ ج: ١٣٨٢روحانی، : ک.ر( ندا کرده

  الله خوئی ارزیابی نقد آیت. ١-٣-۴

بردار  در تخصـیص محقـق نـائینینقد ایشان اشـکال . پذیرفتنی است وئیمحقق خاندیشۀ 
دهد؛ زیرا درواقع، ایشان ارتبـاط ایـن دو حکـم را از بـاب  نبودن حکم عقلی را نیز پاسخ می

شـود  در حکومـت، حـاکم بـا تخصـص باعـث می. داند، نه عمـوم و خصـوص حکومت می
همین صـورت رخ  نجا هم رفع بـهدر ای. موردی که محکوم است از عنوان حکم خارج شود

خود نیز بـه  محقق نائینیاما ظاهراً . داده است؛ یعنی موضوع حکم عقل را رفع کرده است
توسـط  محقـق نـائینیاین موضوع التفات داشـته اسـت؛ زیـرا طبـق تقریـر دروس اصـولی 

ای افزوده اسـت کـه در  در آخرین سطر از این مباحث جمله محقق نائینی، مرحوم کاظمی
قـبح عنـد یانّـه لا : فتحصـل«: آن جملـه چنـین اسـت. وجود ندارد مرحوم خوئیریرات تق

 یهـا و القـدرة علـیه بمجـرّد الالتفـات إلیـام تتنجّـز علکـالـتعلم، و الأح کالعقل عقاب تار 
مقصـود  .)٢٠۶، ص١ج: ١٣٧۶نـائینی، ( ».یّ أو شرع یّ مؤمن عقل کون هنا یکامتثالها إلاّ ان 

نصری در نزد عقل یا روایات یافتـه شـود کـه کـودک را از عقـاب این است که ع» مؤمن«از 
ظاهراً تبیـین . داند کننده در روایات را کارا می معاف کند؛ بنابراین، ایشان وجود عنصر معاف

از مواجهۀ حدیث رفع با قاعدۀ عقلی، ناظر به این عنصر است؛ گرچه ایشـان  الله خوئی آیت
   .است  بحث کرده محقق نائینیدر نقد 

  بر کودک فراگیریدر وجوب  محقق نائینیالله وحید از  دفاع آیت. ۴-۴

در مسئلۀ حکم عقل به وجوب تحصیل علم بر کـودک مراهـق، معتقد است  الله وحید آیت
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کنـد  ای تفسـیر می گونـه ، ایشان حدیث رفع را نیز بهباوجود این؛ است محقق نائینیحق با 
 محقـق نـائینینـد و درنتیجـه، بـه جرگـۀ مخالفـان که بتواند این حکم عقلـی را ناکارآمـد ک

  .پیوندد می

م است و با حدیث رفـع عا محقق نائینیدر کلام مذکور  حکم عقلیِ ایشان معتقد است 
. بـه دو صـورت حَلـی و نقضـی اسـت عمومیت این حکـمدفاع ایشان از  . افتد از عموم نمی

قتی شرعی نبود، محـال ، شرعی نیست و وفراگیریوجوب : دفاع حَلی ایشان چنین است
، بـه ایـن علـت شـرعی نیسـت فراگیریاما اینکه وجوب . خواهد بود مورد حدیث رفع باشد

جهت ندانسـتن حکـم آنهـا تـرک کـرده یـا  ر آخرت به عبدی که واجباتی را بهوقتی د :است
اگـر  .نـدک او سـکوت مـی ،»تعلمـتهـلاّ «: شـود گفته می ،محرماتی را مرتکب شده است

این تکـالیف  فراگیریوجوب  که توانست پاسخ دهد آنها شرعی بود، او می فراگیریوجوب 
کـدام از  چون فـرض بـر ایـن اسـت کـه او علـم بـه هـیچ(از طرف مولا به من نرسیده است 

پاسخ نقضی ایشان به ). ندارد فراگیریهای مربوط به وجوب  ازجمله آموزه ،های دین آموزه
، بایـد بتوانـد احکـام را بـردارد فراگیـریتواند وجوب اگر رفع القلم ب :نیز این است مخالفان

ب ایمان بالله و به نبی و وصی، دربارۀ کودک نابـالغ را هـم بـردارد؛ چون وجو ،احکام دیگر
. معـذور باشـد تـا تحقیـق کنـد در فقـدان ایمـانْ  ،در آغـاز تکلیـف تـا مـدتیبایـد  ،نتیجـهدر 

  .)٣٧۵، ص٢ ج: ق١۴٢٨وحید خراسانی، ( مستشکل به این لازمه ملتزم نیست

حـدیث رفـع اگـر رفـع تکلیـف و  :از حدیث رفع چنین اسـت الله وحید آیتتبیین خاص 
حکم عقلی را درپی دارد که گفتـه شـد صـحیح  چون تخصیصِ  ؛درست نیست ،حکم باشد
چون در اینجـا هـم عقـل حکـم بـه  ،تواند بردارد طور استحقاق عقاب را نمی همین نیست؛

اخـذه دانسـت و از وان اعـم از قلـم تکلیـف و قلـم مؤت را می» لقلما«اما  ؛دهد استحقاق می
تواند جـزا دهـد یـا  میو او  )خلاف استحقاق به(دست حاکم است  ا که مؤاخذه و جزا بهآنج

پی تخلف او از حکم عقل صـورت وان گفت رفع قلم مؤاخذه در کودک در ت نتیجه مینه، در 
  .)٣٧۶-٣٧۵همان، ص(  یردگ می
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  الله وحید  کرد آیتنقد روی. ١-۴-۴

درست است؛ اما بر اهل استدلال پوشـیده نیسـت کـه بـا پاسـخ  الله وحید آیتپاسخ نقضیِ 
توان راهکاری جایگزین ارائه کرد کـه  در مقابلِ آن می. توان چیزی را اثبات کرد نقضی نمی

ز از این نقض فارغ باشد؛ مثلاً ملتزم شویم ایمان هم تا مدتی بـر کـودک واجـب نیسـت و ا
پاسخ حَلـی ایشـان نیـز دارای . شود آغاز تکلیف، او تازه موظف به بررسی ادلۀ اعتقادی می

ایشان دلیـل اسـتحالۀ تخصـیص : است مرحوم نائینیبه سخن  مزیت بسیار دقیقی نسبت
است؛ گرچه این تحلیل را پـیش از ایشـان،   خوبی توضیح داده حکم عقل با حدیث رفع را به

امـا نظـر  12،)٧٠٠، ص٢ج: ١٣٨٠ 11آبـادی، نجم: ک.ر(رائه کرده است ا مرحوم آقاضیاء عراقی
: در بهره بردنِ نهایی از ایـن رهیافـت بـا یـک اشـکال اساسـی مواجـه اسـت الله وحید آیت

کم یقین نداریم کـه نابـالغ  خطاب به مکلف است نه نابالغ و دست» تتعلمهلاّ «بازخواست 
معتقدند همۀ احکام عقل منوط بـه ث دیگر علاوه، ایشان خود در بح را هم شامل است؛ به

و مؤمّن در اینجـا  )٣٧٠-٣۶٩، ص٢ ج: ق١۴٢٨وحید خراسـانی، (نبودِ مؤمّن از طرف مولا است 
  .وجود دارد که همان حدیث رفع است

  انگاشـتهاخـذه تکلیـف و مؤ قلـمِ معنایی اعـم از  تبیین ایشان از حدیث رفع که قلم را به
معنای تشـریع و  در انتساب به افعال الاهی بـه» قلم«زیرا تعبیر نُماید؛  است نیز درست نمی

معنای نگاشـته نشـدن اعمـال  آفرینش و تقدیر مقدرات است و در ارتباط با انسـان هـم بـه
اوست، چون طبق روایات متعدد، فرشـتگانی مشـغول نگـارش اعمـال او هسـتند و وقتـی 

ات رفع القلم هم که در بخش آخـر که ساختار روای(» رفع القلم عن المکلف«شود  گفته می
شـود و درنتیجـه،  یعنـی عمـل او نگـارش نمی) مقاله تبیین خواهند شـد نیـز همـین اسـت

ممکن است گفتـه شـود آیـا لازمـۀ رفـعِ مؤاخـذه . شود بازخواست و عقاب از او برداشته می
بـه همـین سـبب اسـت کـه برخـی . همان رفع تکلیف هم نیست؟ پاسخ این است که خیـر

شرعیتِ عبادات کودک را هـم بـه همـین شـکل، یعنـی رفـع مؤاخـذه و عـدم رفـع  فقیهان
کنند؛ چون در مقـام تکلیـف معتقدنـد کـودک دارای تکـالیف اسـتحبابی  اثبات میتکلیف، 

  )٣٢۵-٣٢۴، ص١٠ج: ق١۴١۶؛ همدانی، ٢٧٨، ص٣ج: ق١۴١۵انصاری، : ک.ر(است 
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و نقـد ایـن دو  ق نائینیمحقالله سبحانی با  الله مکارم و آیت موافقت آیت. ۴-۵
	اندیشه

کـه در را، نیاز خـود  ِواجب است کودک مراهق مسائل مورد ،الله مکارم جناب آیت بنابر نظر
نیـز در  الله اسـتاد سـبحانی حضرت آیت 13.بیاموزد ،ندارد شان را آموختن وقت بلوغ فرصت

مقدمـه بـر  دلیل ایشان نیز حکم عقل در وجـوب .این موضوع با ایشان موافقت کرده است
 الله مکارم حضرت آیت. است  ایشان حکم عقل را بر حدیث رفع مقدم کرده 14.کودک است

از  رو، ازایـنحدیث رفع ناظر به غالب احکـام اسـت و  :است  هدر وجه تقدم حکم عقل نوشت
ایـن اسـتدلال . )۴۶٢، ص٢ج: ق١۴٢٨مکـارم شـیرازی، ( مستقل منصـرف اسـت احکام عقلیِ 
در تبیین دلالت این حدیث روشن خواهد شد که حـدیث  ،ر مباحث بعدزیرا د مقبول نیست،

و انصراف به افرادی خاص نیـز بـا  گیرد و گسترۀ وسیعی را دربر میقابلیت تخصیص ندارد 
در دیگـر  اللـه سـبحانی حضـرت آیتامـا . این شمول و ماهیت امتنـانی آن ناسـازگار اسـت

 علاوه، به. )۶٣، ص١ج: ق١۴١۵، یسبحان( است  همباحث فقهی خود حدیث رفع را مقدم کرد
بـر ایـن رویکردهـا هـم وارد  ،تـر ذکـر شـد که پیش صاحب فصولبر  الله نائینی آیتاشکال 
اب بلکـه از بـ ؛این حکم بر کودکان از باب مقدمیت واجب نیسـت ایشان معتقد است .است

  .مناط فحص در شبهات حکمیه است

  تبیین رویکرد مختار. ۵

  در مسـئلۀ محقـق نـائینیتقادهـا مشـخص شـد، تنهـا دلیـل مخالفـان طور کـه از ان همان
ــرْ  ــه  کیف ــروف ب ــم«داشــتن کــودک مراهــق، حــدیث مع ــع القل ــن بخــش از. اســت» رف   ای
شــده از آن  هــای روایــت بــه فحــص در مصــادر ایــن حــدیث و گونــه فــرارو، نخســت نوشــتار

نکـران وجـوب یعنـی دلالـت آن بـر مـدعای م ،ایـن روایـت الحـدیثِ  فقـه ؛ آنگـاهپردازد می
و حکـم  »رفـع القلـم«حـدیث در مرحلۀ سوم، ارتبـاط  کند؛ بر مراهق را تحلیل می فراگیری

دربـارۀ کودکـان ارائـه  تعلمکند و در نهایت، بحثی دربارۀ تدارک مصلحت  عقل را تبیین می
 .شود می
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  آن های نقلو  »ملالق  رفع«حدیث . ١-۵

نسـائی، (نقـل شـده اسـت  6نبـی اکـرم در جوامع روایی اهل سنت از »رفع القلم«حدیث 

نقـل ایـن روایـت در مصـادر روایـی  15.)١٩٨، ص٣ج: ق١۴٣٠ماجه،  ؛ ابن١۵۶، ص۶ج: ق١۴٠۶
  :به سه گونه است شیعه نیز

  :نقل نخست

الَ  7یٍّ نَا عَنْ عَلِ یرُوِّ : عَنْ المغربی قال
َ
هُ ق نَّ

َ
ـهِ : أ الَ رَسُـولُ اللَّ

َ
  رُفِـعَ «:  6ق

ائِمِ حَتَّ ثَلاَثَ   عَنْ   الْقَلَمُ  ـیْ سْتَ یَ  یةٍ عَنِ النَّ قَ وَ عَـنِ یـفِ یُ  یقِظَ وَ عَنِ الْمَجْنُونِ حَتَّ
فْلِ حَتَّ   )٨۴، ص١ج: ق١۴٠٨ ،ی؛ نور ١٩۴ص: ق١٣٨۵مغربی، ( ».حْتَلِمَ یَ  یالطِّ

  :نقل دوم

دٍ السَّ : عَنْ الشیخ الصدوق ابن بابویه قال ثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّ الَ  یُّ ونِ کُ حَدَّ
َ
ق

ثَنَا الْحَضْرَمِ حَ  ثَنَا إِبْرَاهِ   یُ دَّ الَ حَدَّ
َ
بِـیق

َ
بِـیَـمُعَاوِ  یمُ بْـنُ أ

َ
ثَنَا أ ـالَ حَـدَّ

َ
عَـنِ  یةَ ق

بِ 
َ
عْمَشِ عَنْ أ

َ
الَ   انَ یَ ظَبْ  یالأْ

َ
تِ «: ق

ُ
مَرَ  یَ أ

َ
ـدْ فَجَـرَتْ فَـأ

َ
ةٍ مَجْنُونَـةٍ ق

َ
عُمَرُ بِـامْرَأ

وا بِهَا عَلَ  بِ بْنِ  یِّ عَلِ  یبِرَجْمِهَا فَمَرُّ
َ
ـالُوا مَجْنُونَـةٌ  7طَالِبٍ  یأ

َ
فَقَالَ مَا هَـذِهِ؟ ق

نْ تُرْجَمَ 
َ
مَرَ بِهَا عُمَرُ أ

َ
تَ :َ فَقَال. فَجَرَتْ فَأ

َ
مَـا : عُمَـرَ فَقَـالَ لَـهُ  یلاَ تَعْجَلُوا؛ فَـأ

َ
أ

نَّ الْقَلَمَ رُفِعَ عَنْ ثَلاَثَةٍ 
َ
ـبِ : عَلِمْتَ أ ـ یِّ عَنِ الصَّ جْنُـونِ حْـتَلِمَ وَ عَـنِ الْمَ یَ  یحَتَّ

ائِمِ حَتَّ یفِ یُ  یحَتَّ  -٩٣، ص١ ج: ١٣۶٢شـیخ صـدوق، (» !قِظَ؟یْ سْتَ یَ  یقَ وَ عَنِ النَّ

 )۴۵، ص١ج: ق١۴٠٩؛ حر عاملی، ٩۴

  :نقل سوم

بُـو الْبَخْتَـرِ : عَنْ السید الحمیری قال
َ
بِ یِّ قال أ

َ
هِ، عَـنْ یـ، عَـنْ جَعْفَـرٍ، عَـنْ أ

هُ  7یٍّ عَلِ  نَّ
َ
ذِ الْمَجْ  یقُولُ فِ یَ انَ کَ أ بِ یفِ یُ لاَ  ینُونِ الْمَعْتُوهِ الَّ ـذِ  یِّ قُ، وَ الصَّ  یالَّ

دْ رُفِـعَ «: بْلُغْ یَ لَمْ 
َ
 تَحْمِلُهُ الْعَاقِلَةُ، وَ ق

ٌ
حمیـری، (» . عَنْهُمَـا الْقَلَـمُ   عَمْدُهُمَا خَطَأ

  )٩٠، ص٢٩ج: ق١۴٠٩؛ حر عاملی، ١۵۵ص: ق١۴١٣
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	عدم قابلیت رفع القلم برای تخصیص یافتن. ٢-۵

های این حدیث شریف، کودک و مجنون و نائم درکنار هم هستند و رفع القلـم  مۀ نقلدر ه
ردیفـی  جهت هم از سـوی دیگـر، بـه .به هرسه با یک فعل و یکسان نسبت داده شده است

ای است که آبی از تخصیص است؛ یعنی  گونه کودک با مجنون و نائم، سیاق این حدیث به
دو هــیچ تخصیصــی ندارنــد، کــودک هــم هــیچ  نطور کــه آ پذیر نیســت و همــان تخصــیص

تــوانیم یکــی از فرازهــای ایــن حــدیث را بــا قــانون عقلــی  بنــابراین، نمی. تخصیصــی نــدارد
تخصیص بزنیم و قانون مواجهۀ مطلق و مقید که در آن مطلق با مقید تخصـیص بخـورد، 

  .در این حدیث جاری نیست

برخـی معتقدنـد : ایـن اسـترویکرد دیگر در قابلیت تخصیص نداشتن در ایـن حـدیث 
، ٧ج: ق١۴١٠کلانتــر، ( پذیر نیســتند تخصــیصاصــولاً احکــام امتنــانی، ازجملــه رفــع القلــم، 

رسـد؛ زیـرا  نظر نمی ایـن رویکـرد درسـت بـه. )٢۵١، ص٢ج: ق١٣٧۵؛ شهیدی تبریزی، ٣۴۶ص
جهت  و آن گفتـه در اینجـا هـم بـه(طور که در حدیث رفع در بحث برائت گفته شـده  همان
، مقتضای امتنان ایـن اسـت کـه تنهـا آثـاری رفـع )استفاده است ِنی بودنِ حدیث قابلامتنا

شود که وضع آن بر مکلف خلاف امتنان باشد، نه هرچیز کـه در رفـعِ آن امتنـان و توسـعه 
ـق نشـود  و وجـود ایـن  )٢١٢، ص٣ج: ق١۴١٧عراقـی، (باشد؛ گرچه در وضع آن ضـیقی محقَّ

  .ستتکالیف برای کودک مراهق، ضیق نی

  و حکم عقل »رفع القلم«ارتباط . ٣-۵

هـم از سـخن  اللـه وحیـد آیت. پذیر نیسـت معتقد است حکم عقل تخصیص مرحوم نائینی
اشـکال  محقق نـائینیبر  الله خوئی آیت. کند، اما دفاع ایشان ناکافی است ایشان دفاع می

بـر آن  زنـد؛ بلکـه از بـاب تخصـص گرفته است که حدیث رفع، این حکم را تخصـیص نمی
بـا . این اندیشه در نوشتار فرارو پذیرفته شـد. برد حاکم است و موضوع آن را تعبداً ازبین می

توجه به بحث پیشین در امتنانی بودن حدیث رفع و قابلیـت نداشـتنِ آن بـرای تخصـیص، 
اگر حکم عقل بخواهد ایـن روایـت را تخصـیص : وارد است محقق نائینیاشکالی دیگر بر 

مطرح کرده است؛ یعنی نـاتوانی  محقق نائینیشود که  مان اشکالی مواجه میبزند نیز با ه
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چه بایـد . دهد در اینجا مواجهۀ دو حکم آبی از تخصیص رخ می. آن حکم برای تخصیص
  .باید به آن پاسخ دهد محقق نائینیکرد؟ این پرسش و اشکالی است که 

  تدارک مصلحت تعلم احکام دربارۀ کودکان. ۵-۴

شـود آنـان در  فراگیری تکالیف بر کودکـان باعـث می واجب نبودنِ فته شود ممکن است گ
: توان گفت در پاسخ می. را ناصحیح انجام دهند شان ، عباداتخود ای از آغاز تکلیفِ  برهه

، جهـت جهـل تکلیف بهچون انجام ندادن صحیح  ؛جدی نیست نخست، این اشکال هرگز
یـت الاهـی اسـت کـه بـا تخلـف غیرعامدانـه ای ندارد و هدف از تکالیف هـم عبود اخذهمؤ

از : راه وجـود داردهـم دو  رفته ازدسـت بـرای جبـران مصـلحتِ  ،همچنـین. منافات نـدارد
یعنـی گرچـه بـر کـودک  ؛او کـرده اسـت مـأمور آمـوزشِ کودک را  خدای متعال ولیّ  سویی،

م بلـوغ آمـاده هنگا به او یاد دهد تا بهاما بر ولی واجب است  ،واجب نیست احکام را بیاموزد
ولی ایـن اتفـاق نیفتـاد، کـودک  یا جهلِ  ن است که اگر با عصیان یا فقدانراه دوم ای. باشد

درنتیجـه، مصـلحت . داده اسـت، قضـا کنـد کـه اشـتباه انجـام را باید ایـن میـزان عبـادت
 .دست خواهد آمد نیز به رفته ازدست

  یر یگ جهینت

بحثـی از  ای تکلیف نیسـت و اصـلاً همگی باور داشتند کودک دار  ،صاحب فصولپیش از 
بـار  نخسـتینبـرای  صاحب فصول. کید بر عمومیت آن به ممیز و مراهق نیز نبوده استتأ 

 ،ای مطرح کرده است که اگر ملازمه میان حکـم عقـل و شـرع وجـود داشـته باشـد شبهه
ای ه خران بـه ایشـان پاسـخل عقل دربارۀ کودک جاری نیسـت؟ متـأپس چرا احکام مستق

ست اتفاقاً حکـم عقـل مسـتقل معتقد شده ا مرحوم نائینی ،در این میان. اند ی دادهنگوناگو
برابـر فراگیـری برای نمونه، کودک ممیز مراهـق در . دربارۀ کودکان ممیز مراهق نافذ است

ی اشـکالات و ا پـاره. مسئول اسـت ،فرصت ندارد بیاموزدپس از بلوغ نیازی که  ِاحکام مورد
مرحـوم نقـد  ،در ایـن راسـتا .ۀ ایشان در این نوشتار، نقل و نقـد شـددفاعیات دربرابر اندیش

دربـارۀ  اللـه وحیـد آیتییـد طور کـه اشـکال و تأ همـان ؛ناوارد دانسته شـد عبدالنبی عراقی
یعنـی  ،بـر ایشـان محقق خـوئیولی اشکال مهم . هر دو ناکارا بودند محقق نائینیاندیشۀ 
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به تحلیل ماهیت امتنـانی  ،یید آندر تأ. ه شد، پذیرفتحکومت حدیث رفع بر این حکم عقل
اشکالی بر  همین تأیید،. ، تمسک شدردار نبودنشب یعنی تخصیص ،حدیث رفع و لازمۀ آن

قـول  ،نتیجـۀ نهـایی اینکـه. پاسخ مانده اسـت نیز هست که در آثار ایشان بی محقق نائینی
در آغـاز  نیـاز ِهـی موردد کـه فراگیـری احکـام فقوشـ میاین معنا تثبیت  بامعروف و مشهور 

علت ماهیـت  بـه» رفـع القلـم«حـدیث  همچنـین،. بلوغ، بر کـودک مراهـق واجـب نیسـت
  .اصرار داشت، مقدم استآنها بر  مرحوم نائینیکه  ،بر ادلۀ عقلی وجوب اش امتنانی

  

	:نوشت پی
عمـوم و خصـوص مطلـق » صـغیر« و» کـودک«امـا رابطـۀ  ،رود کار می به  هم» صغیر«ترجمۀ در گاهی  »کودک«اصطلاح . 1

است؛ یعنی صغیر اعم از کودک است؛ زیرا صغیر در متون فقهی عبارت است از کودک یا بالغی که به حد بلوغ رسـیده امـا 
و رشـد نیـز عبـارت ) ٣٩۵ص، ١ج: ق١۴١٠؛ علامۀ حلی، ٨۴ص، ٢ ج: ق١۴٠٨محقق حلی، (به حد رشد نرسیده باشد 

 .)٢۴۵ص، ٩ج: ق١۴١٨طباطبایی، (است از عقل تصریف اقتصادی صحیح 
ترتیب نـه و پـانزده  سن بلـوغ در دختـران و پسـران بـه«: سن است قانون مجازات اسلامی، تنها شاخص بلوغْ  ١۴٧در مادۀ  .2

  ).١٣٩٢قانون مجازات اسلامی مصوب سال (» سال تمام قمری است
؛ ۵٢٣، ص۵ج: ؛ همـان٢٠٨، ص٣ج: ق١۴٠٧نـی، کلی(ارز در احادیث مطرح شده است  البته کودک ممیز با عناوینی هم. 3

  ).١٢۴، ص۶ج: همان
تـوان سـطح عقـل کسـی را  این است که اگر بلوغ را محور تکلیف ندانیم و عقل را مـلاک بـدانیم، از آنجـا کـه نمـی مقصود. 4

  .رو خواهند شد ومرج روبه سنجش نمود، اجرای احکامی چون حدود و قصاص که منوط به عقل هستند با هرج
» برخی از عدلیه معتقدند وجود مصلحت در خود امـر کـافی اسـت؛ گرچـه در مأموربـه نباشـد«: فرموده است خ انصارییش. 5

ن یالـد آقاجمال، و ةیـالواف، شـارح نیالد دصـدریسو  صاحب فصـولاین افراد را  رسائلحواشی ). ٣٢٠، ص٢ج: ق١۴٢٨(
). ٢٩۶، ص٢ج: ق١٣٨۵؛ تنکابنی، ۴١۵ص: ١٣۵٢ری، امامی خوانسا: ک.ر(اند  معرفی کردهمیرزای قمی و  یخوانسار 

 .اند هم ناظر به این بحث است، ولی ایشان رویکردی دیگر برگزیده الله خرازی جناب آیتگویا عبارت 
در وقت خـود دخالـت دارنـد؛ یعنـی بـدون  اش اند از مقدماتی که در حصول واجب با همۀ قیود شرعی مقدمات مفوته عبارت. 6

پس مقصود از مقدمات مفوته، مقـدمات . مانند آب برای نماز ،امتثال نیست ِ، آن واجب در وقتش قابلتحقق این مقدمات
-۵١٣ص، ٢ج: ق١۴١۶انصـاری، (ای هستند که واجب بر آنها متوقف است نه مقدمات شرعیه از قیـود و شـرایط  عقلیه
 .)١٩۶ص، ١ج: ١٣٧۶ینی، ئ؛ نا۵١۴

الَ یَ ةَ بْنِ زِ عَنْ مَسْعَدَ : اشاره به این حدیث است. 7
َ
ـدٍ   ادٍ ق وْلِـهِ تَعَـالَ  8سَمِعْتُ جَعْفَرَ بْنَ مُحَمَّ

َ
ـدْ سُـئِلَ عَـنْ ق

َ
ـةُ   یوَ ق ـهِ الْحُجَّ فَلِلَّ

هَ تَعَالَ «: الْبالِغَة؛ فَقَالَ    یامَةِ عَبْدِ یَ وْمَ الْقِ یَ قُولُ لِلْعَبْدِ یَ  یإِنَّ اللَّ
َ
الَ لَ کُ أ

َ
الَ نَعَمْ ق

َ
 فَلاَ عَمِلْـتَ بِمَـا عَلِمْـتَ نْتَ عَالِماً فَإِنْ ق

َ
وَ إِنْ   هُ أ

الَ 
َ
مْتَ کُ ق  فَلاَ تَعَلَّ

َ
الَ لَهُ أ

َ
ـةُ الْبَالِغَـة  کَ خْصِـمُهُ وَ ذَلِـیَ فَ   تَعْمَـلَ   یحَتَّ   نْتُ جَاهِلاً ق -٢٢٧ص: ق١۴١٣شـیخ مفیـد، (» .الْحُجَّ

٢٢٨.(  
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  .تاس صاحب مدارکو  محقق اردبیلیوجوب نفسی تهیّئی تعلم، مسلک . 8
  .داند ز ملاک عدم وجوب بر کودک را عدم قدرت او مییتر نقل شد ن که عبارت او پیش فقیه همدانیالبته . 9
شده با ادلـۀ نقلـی اسـت و طبـق اصـطلاح مشـهور و  مقصود از تکالیف شرعی و تقابل آن با تکالیف عقلی، تکالیف اثبات. 10

  .ف عقلی نیز تکلیف شرعی استمعنای دقیق کلمه، تکلی معروف بیان شده است؛ وگرنه به
. ، نوشـته اسـتعراقـیو  نـائینیعنوان چند رساله از تقریرات دروس دو استاد خـود،  را به الأصولکتاب  آبادی مرحوم نجم. 11

: ک.ر(اسـت  آقاضـیاء عراقـینجـا نقـل شـده اسـت، مربـوط بـه تقریـرات بحـث یه در اکتاب، این مباحث کطبق مقدمه 
 ).١۶، ص١ج: ١٣٨٠آبادی،  نجم

ض مسـلّمة مـن یة الأمـر مـع قطـع النظـر عـن التحضـیّـانـت مطلوبکما لـو یأمر إلاّ ف یب علیض و الترغیللتحض یلامعن. 12
نئـذ یم العقـل بـه، فحکـة التعلّم شـرعا، بـل منحصـرة بحیّ س لنا أوامر أخر تستفاد منها مطلوبیالخارج، و من المعلوم أنّه ل

 .تحقّق موضوع الإرشادی
  .۶٠٢٨۶٣به شمارۀ  ١٢/٢/١٣٩۵له در تاریخ  ده از معظماستفتای نگارن. 13
 .٩٢۶٣به شمارۀ  ١٢/٢/١٣٩۵در تاریخ ) دام ظله(استفتای نگارنده از حضرت استاد . 14
بِ  عَنِ  عَائِشَةَ، عَنْ . 15 الَ  6یِّ النَّ

َ
ائِمِ  عَنِ : ثَلاَثٍ  عَنْ  الْقَلَمُ  رُفِعَ «: ق غِ  وَعَنِ  قِظَ،یْ سْتَ یَ  یحَتَّ  النَّ  الْمَجْنُونِ  وَعَنِ  بُرَ،کْ یَ  یحَتَّ  رِ یالصَّ

وْ  عْقِلَ یَ  یحَتَّ 
َ
  .»قَ یفِ یُ  أ
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  کتابنامه

  
، ب الأرنـؤوطیشـع ، تحقیـقِ ةماجـ  سـنن ابـن، )ق١۴٣٠( ینید القزویز ی الله محمدبن، أبوعبدهماج ابن .١

 .چاپ نخستة، یدار الرسالة العالم، بیروتالله، ف حرز یاللطبدع، یقره بلل املکد محم، عادل مرشد
دار  ـع یـر للطباعة و النشـر و التوز کدار الفبیروت، ، لسان العرب، )ق١۴١۴( رمکم منظور، محمدبن ابن .٢

 .چاپ سومصادر، 
  .چاپ نخستر راه حق، مؤسسه دقم، ، عیتاب البک، )ق١۴١۵( ی، محمدعلکیارا  .٣
  .چاپ نخستدفتر جناب مؤلف، قم، ، تاب الصلاةک، )ق١۴٢١( _____________ .۴
دفتـر قـم، ، شـرح إرشـاد الأذهـان یمجمع الفائـدة و البرهـان فـ، )ق١۴٠٣( محمد بن ، احمدیلیاردب .۵

 .چاپ نخست، یانتشارات اسلام
 .نخست چاپ نا، بی ،تهران، دة الفرائیحاش ید القواعد فیتسد، )١٣۵٢( ، محمدیخوانسار  یامام .۶
 چـاپ، یخ اعظم انصار یبزرگداشت ش ینگره جهانک، قم، تاب الصلاةک، )ق١۴١۵( ی، مرتضیانصار  .٧

 .نخست
 .چاپ نهم، یر الإسلامکمجمع الف، قم، الأصولفرائد ، )ق١۴٢٨( _____________ .٨
 خ اعظــمیبزرگداشــت شــ ینگــره جهــانک، قــم، اســبکتــاب المک، )ق١۴١۵( _____________ .٩

  .، چاپ نخستیانصار 
  .دوم چاپ، یر الإسلامکمجمع الف، قم، مطارح الأنظار، )١٣٨٣( _____________ .١٠
چـاپ مؤلـف،  ،، تهـرانیشـرح العـروة الـوثق یفـ یمصباح الهـد ، )ق١٣٨٠( یتق رزا محمدی، میآمل .١١

  .نخست
قـم،  گـنج عرفـان للطباعـة و النشـر،قم، ، ان الصلاةیتب، )ق١۴٢۶( یئن طباطبای، آقاحسیبروجرد .١٢

 .چاپ نخست
چـاپ  ،3دةیقة الشـهیدار الصدقم،  ،صولمسائل علم الأ  یدروس ف، )١٣٨٧( رزا جوادی، میزیتبر  .١٣

 .دوم
 .چاپ نخست ة،یمطبعة الإسلام ، تهران،ضاح الفرائدیإ، )ق١٣٨۵( ، محمدیابنکتن .١۴
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لـم دار العبیـروت، ، ةیـتـاج اللغـة و صـحاح العرب ـالصـحاح ، )ق١۴١٠( حمـاد بن لی، اسماعیجوهر  .١۵
 .چاپ نخستن، ییللملا

 ، قـم،ةیـالأصول الفقه یة فیالفصول الغرو، )ق١۴٠۴( میعبدالرح بن نی، محمدحسیاصفهان یحائر  .١۶
  .چاپ نخست ،ةیاء العلوم الإسلامیدار اح

چـاپ ، یغـات اسـلامیانتشـارات دفتـر تبلقـم، ، تاب الصلاةک، )ق١۴٠۴(م یر کال، عبدیزدی یحائر  .١٧
  .نخست

قـم، ، عةیل مسـائل الشـر یتحصـ یعة إلـیل وسائل الشـیتفص، )ق١۴٠٩( حسن بن ، محمدیحر عامل .١٨
 .، چاپ نخست:تیمؤسسة آل الب

  .چاپ نخست ،تبه الفقه و الأصول المختصةکمقم،  ،أصول الفقه، )ق١۴٣٢( نی، حسیحل .١٩
 .، چاپ نخست:تیمؤسسة آل البقم، ، قرب الإسناد، )ق١۴١٣( جعفر بن الله، عبدیر یحم .٢٠
  .نخست چاپ مؤسسه در راه حق، قم، ،مدة الأصولع، )ق١۴٢٢( ، محسنیخراز  .٢١
ر کـمجمـع الف ،جـواهری، قـممحمـدتقی اللـه  آیت ، تقریرِ أمولة المیغا، )ق١۴٢٨( ، ابوالقاسمیئخو .٢٢

 .چاپ نخست ،یالإسلام
اء آثــار الإمــام یــمؤسســة إح ، قــم،الفقــه أصــول یمحاضــرات فــ، )ق١۴٢٢( _____________ .٢٣

 .چاپ نخست ،1یالخوئ
 .چاپ دومل، ث دیحدتهران، ، صولزبدة الأ ، )١٣٨٢( دق، محمدصایروحان .٢۴
، 7سسه امام صادقمؤ، قم، صولمباحث الأ  یلإ العقول إرشاد، )ق١۴٢۴( ، جعفریزیتبر  یسبحان .٢۵

 .چاپ نخست
ــع، )ق١۴١۵( _____________ .٢۶ ــة و فقهیقواعــد اصــول :الرســائل الأرب ــم،، ةی سســه امــام مؤ ق

  .چاپ نخست ،7صادق
چاپخانــه تبریــز، ، اســبکأســرار الم یة الطالــب إلــیــهدا، )ق١٣٧۵( احرزا فتــیــ، میزیــشــهیدی تبر  .٢٧

  .چاپ نخستاطلاعات، 
ــیالشــ یر کــذ، )ق١۴١٩) (کــیم محمــدبن( د اولیشــه .٢٨ ــم، ، عةیام الشــر کــأح یعة ف آل  ةمؤسســق

 .چاپ نخست، :تیالب
تبـة کالمتهـران، ، ةیـفقـه الإمام یالمبسـوط فـ، )ق١٣٨٧) (حسـن ابوجعفر محمدبن( یطوسشیخ  .٢٩

 .چاپ سومة، یاء الآثار الجعفر یة لإحیالمرتضو



49  

  

 

  

س
رر
ب

 ى
قه
ف

 ى
اگ
فر

ري
 ی

دن
ور
 م
ام
ك
ح
ا

ي
 از

 در
ق
اه
مر

ن 
كا
ود
ك

  

 .چاپ نخست علاقبندیان، قم،، أصول الفقه یالعُدة ف، )ق١۴١٧( _____________ .٣٠
خ یهـزاره شـ ینگـره جهـانک ،قم، یمالالأ، )ق١۴١٣) (یبر کنعمان ع محمدبن محمدبن( دیمفشیخ  .٣١

 .چاپ نخست ،;دیمف
دار بیـروت، ، شرح شرائع الإسلام یلام فکجواهر ال، )ق١۴٠۴( )ینجف حسنمحمد(صاحب جواهر  .٣٢

  .هفتم چاپ، یاء التراث العربیإح
چـاپ ، :تیـآل الب ةمؤسسـقـم، ، اض المسـائلیـر ، )ق١۴١٨( محمـد بـن یعلـ دیی، سـئطباطبا .٣٣

 .نخست
للمطبوعـات،  یمؤسسة الأعلمبیروت، ، یالعروة الوثق، )ق١۴٠٩( اظمکدمحمد ی، سیزدی یئطباطبا .٣۴

 .چاپ دوم
دفتـر قـم، ، شـرح قواعـد العلامـة یرامة فـکمفتاح ال، )ق١۴١٩( ینیسمحمد ح دجوادبنی، سیعامل .٣۵

 .چاپ نخست، یانتشارات اسلام
 چاپخانـه قـم، ،قـم ،عـلامن الأ یمـات بـکبالمحا  یرات المسمیالتقر ، )تا بی( یالنب ، عبدینجف یعراق .٣۶

 .چاپ نخست
  .ومچاپ س ،دفتر انتشارات اسلامی قم، ،ارکفة الأینها، )ق١۴١٧( نیاءالدی، ضیعراق .٣٧
 .چاپ نخست، یدفتر انتشارات اسلامقم، ، إرشاد الأذهان، )ق١۴١٠) (وسفی بن حسن( حلی هعلام .٣٨
، :تیـآل الب ةمؤسسـقـم، ، امکمعرفة الأح یام فکة الإحینها، )ق١۴١٩( _____________ .٣٩

 .، چاپ نخستقم
مجمـع البحـوث مشـهد، ، ق المـذهبیـتحق یالمطلب ف یمنته، )ق١۴١٢( _____________ .۴٠

  .چاپ نخستة، یالإسلام
 .١٣٩٢قانون مجازات اسلامی مصوب سال  .۴١
  .سوم چاپتاب، کدار ال یمؤسسه مطبوعاتقم، ، اسبکالم ةحاشی، )ق١۴١٠( کلانتر، سیدمحمد .۴٢
 .چاپ چهارم ،ةیب الإسلامتکدار التهران، ، یافکال، )ق١۴٠٧( اسحاق بن عقوبی بن ، محمدینیلک .۴٣
ــ .۴۴  قــم،، مســائل الحــلال و الحــرام یلام فــشــرائع الإســ، )ق١۴٠٨( حســن بــن ، جعفــریمحقــق حل

  .چاپ دومان، یلیاسماع
قم، ، شرح القواعد یجامع المقاصد ف، )ق١۴١۴( )یعامل نیحس بن یعل /یمحقق ثان( کیر ک محقق .۴۵

  .چاپ دوم، :تیآل الب ةمؤسس
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 چـاپداوری، قـم، ، شـرح مقـالات الأصـول ینمـاذج الأصـول فـ، )١٣٨٣( ، عبـاسیزدیـ یمدرس .۴۶
 .نخست

قم، ، امکا و الأحیر الحلال و الحرام و القضاکدعائم الإسلام و ذ، )ق١٣٨۵( محمد بن ن، نعمایمغرب .۴٧
 .دوم چاپ، :تیمؤسسة آل الب

چـاپ  ،7طالـب یبـن ابـ یمام علـالإ ةمدرس قم، ،صولنوار الأ أ ،)ق١۴٢٨( ، ناصریراز یارم شکم .۴٨
 .دوم

  .نخست چاپ ،یاسلام انتشارات قم،، معالم الأصول یقة علیتعل، )ق١۴٢٧( ی، علینیقزو یموسو  .۴٩
  .نخست چاپ ،یقم، انتشارات اسلام، صولالأ فوائد ، )١٣٧۶( ین غرو یحسزا محمدر یم، ینینائ .۵٠
 .نخست چاپ، یدفتر انتشارات اسلامقم، ، تاب الصلاةک، )ق١۴١١( _____________ .۵١
اهـل ، لنشر معالم یالبروجرد یالله العظمة یمؤسسه آ قم، ،صولالأ  ،)١٣٨٠( ، ابوالفضلیآباد نجم .۵٢

  .نخست چاپ ،:تیالب
عبــدالفتاح  قِ یــتحق ،یللنســائ یالســنن الصــغر ، )ق١۴٠۶( بیشــع حمــدبنا بوعبــدالرحمنانسـائی،  .۵٣
 .چاپ دومة، یتب المطبوعات الإسلامکمحلب، غدة، بوا
مؤسسـة آل قـم، ، الوسـائل و مسـتنبط المسـائل کمسـتدر ، )ق١۴٠٨( یتقمحمـد بـن نی، حسینور  .۵۴

 .نخست ، چاپ:تیالب
 الحقـائق، قـم، ،علـی حسـینی میلانـی تقریـرِ ، ق الأصـولیتحق، )ق١۴٢٨( ی، حسینوحید خراسان .۵۵

 .دوم چاپ
اء التـراث و یة لإحیمؤسسة الجعفر قم، ، هیمصباح الفق، )ق١۴١۶( یهاد محمد  بن ، آقارضایهمدان .۵۶

 .چاپ نخست، یمؤسسة النشر الإسلام
موازنۀ اقوال فقیهان بـا آیـات  در" مراهق"و " ممیز"تبیین مفاهیم فقهی «، )١٣٩۶(مصطفی همدانی  .۵٧

  .٧سال سوم، ش، یتیمطالعات فقه تربدوفصلنامه  ،»و روایات

 



  

  

  

  

  
  قواعد فقهی حاکم بر حق بر توسعه

  *قواعد فقهی حاکم بر حق بر توسعه
  **مهدی فیروزی

  چکیده
ش مفهـومی و هنجـاری گستر  ی موجبا نحو فزاینده های اخیر، به تاب گفتمان حقوق بشر معاصر طی دههشِ ر تحولات پُ 

 عنوان حقـی بشـری و در بهتلقی توسعه . این امر تاکنون باعث شناسایی سه نسل از حقوق بشر شده است .آن شده است
قـوق همبسـتگی، در عنوان یکی از مصادیق نسل سوم حقوق بشـر و ذیـل عنـوان ح ، به»حق بر توسعه«نتیجه، پیدایش 
 ۀبـردن از توسـع  مشارکت و بهره شایستگی ها انسان ۀساس حق بر توسعه، همابر  .تجزیه و تحلیل است همین راستا قابل

بتـوان در آن هـای اساسـی را  حقـوق بشـر و آزادی ۀکـه همـدارنـد اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی را در قـالبی 
  .استدراک نمود

توانـد  ، میدارد وانـیاهمیـت فرا اینکـهضـمن  ش،جهـت نوظهـور بـودن بـه ،و تبیین فقهی و حقوقی این حق بررسی
نظـر  بـه .اسـتاکم بر حق بر توسعه قواعد فقهی حدار تبیین  عهدهاین مقاله . زوایای گوناگون و ناپیدای آن را آشکار سازد

  .های فقهی این حق را تبیین نمایند توانند جنبه قواعدی همچون لاضرر، اتلاف، عدالت و نفی سبیل می رسد می

  .نفی سبیل ۀعدالت، قاعد ۀاتلاف، قاعد ۀلاضرر، قاعد ۀوسعه، قواعد فقه، قاعده، حق بر تتوسع :واژگانکلید

                                                           
 درحـال اسـلامی فرهنـگ و علـوم پژوهشـگاه حقـوق و فقـه پژوهشـکدۀ در نویسـنده که است ای پروژه از برگرفته مقاله این *

  .است آن اجرای
  m.firouzi14@yahoo.com پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی استادیار **

  ٢۵/٠٢/١٣٩۶:تاریخ دریافت
  ٢۴/٠٩/١٣٩۶:تاریخ تایید
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  مقدمه

 حقـوق یکـی از کـهبشـر باعـث شـده  در حفـظ، بهبـود و ارتقـای زنـدگی هنقش مهم توسع
مـورد  1»حـق بـر توسـعه«عنـوان  بـاایـن حـق  .بشـر قلمـداد گـردد ۀشـد شناخته رسمیت به

دسـامبر  ۴در  2»حق بر توسـعه ۀاعلامی«با تصویب و ته المللی قرار گرف سناد بینشناسایی اَ 
ــ ،١٩٨۶ ــ مجمــع عمــومی ســازمان ملــل متحــد، ١٢٨/۴١ ۀدر قالــب قطعنام  ۀوارد مرحل

: کنـد بـرای حـق بـر توسـعه ذکـر میسه اصـل  این اعلامیه ١ ۀماد. جدیدی گردیده است
را  نـام حـق بـر توسـعه وجـود دارد کـه ایـن حـق ، یک حـق مسـلم بشـری بـهاینکه نخست
ــا وجه نمی ــوان ســلب کــرد ی ــرار داد؛ دوم  ت ــد خاصــی از توســع ،اینکــهالمصــالحه ق  ۀفراین

و » حقوق بشـر« ۀهم ،اساس آنو فرهنگی وجود دارد که بر اقتصادی، اجتماعی، سیاسی 
توانند کاملاً تحقق یابند؛ سومین  ، میاند المللی آمده که در اسناد بین» های اساسی آزادی«

هـر  ،موجـب آن ته است که حق بر توسعه، یک حق بشری است که بـهگر این نکاصل بیان
در ایـن  ؛و برخـورداری از آن را دارنـد مردم استحقاق مشارکت، سهیم شـدن ۀانسان و هم

دارنـدگان ایـن  ۀصورت دعاوی یا مطالبـ ی از توسعه، بهفرایند صورت، حق نسبت به چنین 
  .)١٩١ص: ١٣٨٣سنگوپتا، : ک.ر(کند  حق جلوه می

بــه  ،مســتقیمصــورت مســتقیم یــا غیر بــه ،ی از اندیشــمندان در آثــار مکتــوب خــودبرخــ
های فقهـی  ، جنبـهنشدهبررسی و واکاوی  آنچهاند؛ اما  این حق پرداخته های حقوقیِ  جنبه

حکـم مسـائل  جهـت جایگـاهی کـه در فهـم در این میان، قواعد فقهـی بـه. استاین حق 
ای کـه  گونـه نـد؛ بهاهمیت مضاعفی برخوردار از د، دارن نوپدیدویژه مسائل جدید و  فقهی، به

تـوان  ای نصوصی نبود که دلالت مستقیم بر این موضوعات داشته باشد، می اگر در مسئله
ای  بنـابراین، اگـر قاعـده .دسـت آورد اعد فقهی مربوط، حکم موضوع را بهاز عمومات و قو 

تـوان بـا  رسـیده باشـد، می فقهی در موضوعی وجود داشته باشد و آن قاعده نیـز بـه اثبـات
  .دست آورد بر موضوع، حکم فقهی مسئله را به تطبیق آن قاعده

نظری وجـود  ِفقهـی و تعریـف آن اتفـاق ۀقاعـد ۀذکر این نکته ضروری است کـه دربـار 
که از انطباق  ای حکم شرعی کلی یعنی فقهی ۀقاعدتوان گفت،  می، اما با این حال 3ندارد؛
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دسـت  حکم شرعی جزئی بـه ـ مانند انطباق کلی طبیعی بر افراد ـ و تطبیق آن بر مصادیق
  .)٨، ص١ج: ق١۴١٠خوئی، : ؛ همچنین بنگرید١٨ص: ١٣٨٨عبداللهی، : ک.ر(آید  می

نظر به اهمیت جایگاه قواعد فقهی در کشف احکام موضوعات جدید، این مقاله برخـی 
سـتناد قـرار گیـرد، تبیـین و توانـد مـورد ا توسـعه می از قواعد فقهی را که در موضوع حق بر

  .بررسی خواهد کرد

  لاضرر ۀقاعد. ١
  ای بنیادین در فقه و حقوق قاعده قاعدۀ لاضرر. ١-١

و مسـائل حقـوقی مـورد  یتر ابـواب فقهـشـیاسـت کـه در ب ینیادیاز قواعد بن قاعدۀ لاضرر
آن  ،یبرخبیر تع به ،است که یا اندازه  قاعده به نیا تیاهم 4.ردیگ یاستفاده قرار ماستناد و 

 لیو کـار آن کنتـرل و تعـد دارد بر سرتاسر فقه حکومت؛ زیرا دانست هاز قواعد حاکمباید را 
  .)١٢٢ص، ١٩ج: ١٣٨۵مطهری، ( است گرید نیقوان

 در یـگ میرا دربـر انواع ضـرر و اضـرار بـه غیـر  ای دارد و ضرر قلمرو گستردهنفی  ۀقاعد
ــانصــاری، : ک.ر( ــا یب ــده،. )٢۴٣ص: ق١۴٢١؛ مصــطفوی، ۵٣۴ص ،٢ج: ت ــن قاع ــه  ای اضــرار ب

در ایـن ( شـود اند نیـز شـامل می که در گذشته مصداق نداشته و امروز پدید آمده را هایی حق

زیسـت سـالم و نیـز حـق بـر  حـق برخـورداری از محـیط. )٢٨٣ص :ق١۴٢٠صـدر، : ک.باره، ر
رچوب اهـدر ایـن چ ـ در ادامـه بـه آن خـواهیم پرداخـت و که موضوع بحـث اسـت ـ توسعه

  .گردد ارزیابی می

  قاعدۀ لاضرر و حق بر توسعه .٢-١

بـار  توسـعه کـه بـرای جامعـه و افـراد زیان ۀو فعالیت در عرصاین قاعده، هر نوع کار  پایۀبر 
 هبـ ضـرر و زیـانی اِعمال حـق بـر توسـعه با افراد نباید به عبارت دیگر،. باشد، ممنوع است

د، از دیـدگاه برسـدیگـران  بـهسـاس آن زیـانی ؛ زیرا هرگونه حکمی کـه برابرساننددیگران 
ع اصـولی از منـابرویـه و غیر  بی ۀبراین، امـوری همچـون اسـتفادبنا 5.فقهی نفی شده است

هـای آهنگـری و  هوا در شهرهای بزرگ، احـداث کارگاه ۀطبیعی، ایجاد کارخانجات آلایند
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گی صـوتی یـا لـود واحدهای دامداری و مانند آن در مناطق مسکونی و تجـاری کـه باعـث آ
ی کـه بـرای هـای فعالیت و نیز )١٠٢، ص٢ج: ق١۴١١مکارم شیرازی، : ک.ر(شوند  بهداشتی می
زا، مـواد  بهداشتی و بیمـاریمانند تولید محصولات غیر  ،روان مردم مضر باشدو  جسم یا روح
مشمول ایـن قاعـده خواهنـد بـود  ،اخلاقیو محصولات فرهنگی غیر  ،گردان مخدر و روان

  .)۵٢ص: ١٣٩٣نی، ایروا: ک.ر(

. هسـتاخـتلاف دیـدگاه  ،ضـمان از ایـن قاعـده ۀاستفاد ۀن فقیهان دربار میادر  ،البته
 نفـی قاعدۀ لاضرر، صـرفاً بیـانگرمعتقدند که  ،مرحوم میرزای نایینیجمله از  ،انآنبرخی از 

 مقابل،در. )٢٩۴، ص١ ج: ق١٣٧٣ینی، ئنا(کند  اثبات ضمان نمی رو، ازایناست؛  ضرریحکم 
ن به این قاعده ضما ۀ، در مواردی برای استفادصاحب ریاضچون هم ،یاری از فقیهانبس

مبنای این گروه از فقیهـان، هرگونـه  طبقبر . )٣٠١، ص٢ج: تا ی، بیئطباطبا(اند  تمسک کرده
رسـاننده ضـامن  د، موجـب ضـمان خواهـد بـود و زیـانبینجامـفعالیتی که به زیان دیگری 

هـای  رو، هـر شـخص حقیقـی یـا حقـوقی کـه در فعالیت ایـناز . ه استشدجبران زیان وارد
منـدی از  خود باعث ایـراد ضـرر و زیـان بـه دیگـران و تضـییع حـق آنـان در بهره ایِ  توسعه

  .ضامن خواهد بود قاعدۀ لاضرربا استناد به مواهب توسعه گردد، 

 ۀقاعدقاعدۀ لاضرر با جا ممکن است ایجاد ابهام نماید، تزاحم مهمی که در این ۀمسئل
شـود، از  تسـلیط نیـز یـاد می ۀسلطنت یا قاعـد ۀتسلط که از آن به قاعد ۀقاعد. تسلط است

ها در  اساس این قاعده، هـر مـالکی بـر انـواع تصـرفبر . م فقهی استقواعد مشهور و مسلّ 
را  طنت وی بـر امـوالشتواند سـل تام دارد و هیچ شخص یا نهادی نمی ۀاموال خویش سلط

  .محدود سازد

 ۀو قاعد قاعدۀ لاضررشود، در مقام تزاحم دو  ه که از کلمات فقیهان استفاده میگون آن
 یا عـده. اه وجـود داردشـود، اخـتلاف دیـدگ یبـر دیگـری مقـدم م یک دامکـاینکه تسلط و 
کرکـی، (گـردد  تسـلط محـدود می ۀقاعدۀ لاضرر مقدم بـوده و در نتیجـه، قاعـده کمعتقدند 

گر بـر ایـن ید یا عده ،در مقابل. )١٠٢، ص٢ج: ق١۴١١ ؛ مکارم شیرازی،٣٣٠، ص٧ج: ق١۴١۴
گـران، بـاز هـم یدر موارد وجود ضرر به د یتسلط، حت ۀه با توجه به شهرت قاعدکعتقادند ا
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؛ ٢۶٨، ص٢ج: ق١۴١٣علامـه حلـی، (سـت یگونه تصرفات ممنوع ن و اینن تسلط وجود دارد یا
. ایـن مقالـه خـارج اسـت ۀز حوصـلبررسی این دو دیـدگاه ا. )٢٣، ص٧ج: تا حسینی عاملی، بی

رشِ عرف و یپذطنت موردِ از اِعمال سل یناش یِ عیاینجا آن است که اضرار طبمفروض ما در 
ش از آن را اقتضـا یسـلطنت بـ ۀامـا قاعـد ؛را محدود سـازد کند سلطنت مالتوا یعقلا، نم

 6»مقـدم«بـر آن  قاعـدۀ لاضـرراضرار واقع و  ل حرمتِ یدل ومِ کندارد و بر فرض اقتضا، مح

  .)٢٨ص: ١٣٨٩، راد یمیو ابراه دوست یعل: ک.ر( شود یم

بر . نظر قرار گیردحکام و تدوین قوانین و مقررات مدِ این نکته باید در استنباط ا رو، ازاین
ایـن مهـم در . گـردد باشد، لغـو می این اساس، هر حکم و قانونی که موجب ضرر به جامعه

های  زیسـت و سـرمایه آسایش جامعه، حفظ محیطن امنیت و تأمی 7پاسداشت حقوق افراد،
تصـرفاتی کـه تسلط شـامل  ۀ، قاعدبنابراین. )۵١ص: ١٣٩٣ایروانی، (سزایی دارد بملی نقش 

و تبـذیر، گـرفتن ربـا و رشـوه، مستلزم انجام محرمات یا ایجاد فسـاد باشـد، ماننـد اسـراف 
و زکـات نیـز  وجـوب خمـس ۀ، ادلهمچنین. گردد نمی ،فروش شراب و کتب ضلالخریدو

  .)۴٢-٣۴ص، ٢ج: ق١۴١١مکارم شیرازی، : ک.ر(زند  شمول این قاعده را تخصیص می

. اسـت قاعدۀ لاضـرر قیاز مصاد یکیاستفاده از حق سوء ۀینظر در ادبیات حقوقی نیز 
را  دیگـرانموجبـات ضـرر عمـال حـق خـود، در اِ  تواننـد ینمـ افراد ،مذکور ۀیاستناد نظر  به

  .آورندفراهم 

  ۀ اتلافقاعد. ٢
  جایگاه قاعدۀ اتلاف در فقه و حقوق. ١-٢

 این قاعده .است یویژه فقه اقتصاد در فقه و به یقواعد مهم و کاربرداز  ییک قاعدۀ اتلاف
ایـن قاعـده در بـه فقیهان . گرفته شده است» من أتلف مال الغیر فهو له ضامن«از عبارت 

  .اند مورد ضمان تمسک جسته

او تلـف یـا مصـرف کنـد و یـا  ۀرا بدون اجاز  یس مال دیگر قاعدۀ اتلاف، هرکاساس بر 
قاعـدۀ اتـلاف، شـامل هرگونـه مفاد . صاحب مال است قرار دهد، ضامنِ  یبردار  مورد بهره

اطـلاق . انگاری فردی به دیگران وارد آیـد احتیاطی و سهل اثر تعدی یا بیبر زیانی است که 
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بار او در هر حـال ثابـت  به عمل زیان کننده نسبت تلف ۀاین قاعده اقتضا دارد که ضمان ذم
تـوجهی موجـب زیـان  احتیاطی و بی در ایجاد ضرر تعمد داشته باشد یا از روی بی باشد؛ چه

در  .به منافع صـورت گرفتـه باشـد به عین و مال یا نسبت اینکه زیان نسبتشده باشد و چه 
   8.است مسئولیت دارد و ملزم به جبران خسارت تمام این حالات، عامل زیانْ 

  قاعدۀ اتلاف و حق بر توسعه. ٢-٢

گران یا منافع حاصل توسعه، اموال دی بر، هرگاه در مسیر اِعمال حق قاعدۀ اتلافاساس بر 
ای بـه رودخانـه  برای مثال، اگر فاضلاب کارخانه. آید وجود می بهان مد، ضروبین باز آن از 

نادرست از  ۀدر آن شود یا استفادمنابع موجود بین رفتن یخته شود و باعث آلودگی آن یا از ر 
جنگـل، ضـامن  ۀبرند رودخانه و ازبین ۀکنند ریب و نابودی آن شود، آلودهباعث تخ ،جنگل

برابـر اِعمـال حـق بـر توسـعه را در  ۀتواند محدود بنابراین، وجود این قاعده می. خواهند بود
  .اموال و منافع دیگران تعیین نماید

برنــده و  ازبــین خــود شــخصِ  کــه شــریک بــودنِ  مهــم در ایــن قاعــده ایــن اســت ۀنکتــ
کند؛ یعنـی اگـر کسـی بـدون اجـازه در دارایـی  مال، تفاوتی در مسئله ایجاد نمی ۀکنند تلف

در . آنـان از دارایـی ضـامن اسـتبـه سـهم  با دیگران تصرفی انجـام دهـد، نسـبت مشترک
عه، مواهـب توسـ ها در منابع طبیعـی و انسان ۀسعه نیز با توجه به سهیم بودن همتو ۀعرص

های  ینـهای از این منابع و مواهب استفاده نمایـد کـه زم گونه تواند به بردار نمی شخص بهره
حقـوق برابـر در  ،در ایـن صـورت ؛و نابودی آن را فـراهم آورد ناروا، صدمه ۀتخریب، استفاد
  .)٢۶۵ص: ١٣٨٩فرد،  فراهانی: ک.ر(به این منابع، مسئول و ضامن خواهد بود  دیگران نسبت

 یحق اینکهضمن  ،حق بر توسعه :شود نیز از این مسئله استفاده میدیگری مهم  ۀنکت
ر توسـعه بـودن حـق بـ» نسـلی درون«. نیـز هسـت» نسـلی بینِ «ی حقاست، » نسلی وندر «

کـه ؛ بلطبقه یا قوم یا ملت خاص نیست گروه یا ویژۀ یک فرد یا بیانگر آن است که این حق
آنهـا بایـد بتواننـد  ۀو همسهیم و در شرایط برابر هستند  دار،از مواهب آن برخور مردم  ۀهم
و معنـوی خـود اقـدام  استیفای آن در جهت رفاه، آسایش، پیشرفت و تکامـل مـادی برای
برخورداری از مواهب طبیعی و خدادادی فقط بودن بدین معناست که » نسلی بینِ «. نمایند



57  

  

 

  

قه
 ف
د
اع
قو

 ى
بر

ق 
ح

ر 
م ب

اك
ح

 
عه
س
تو

  

. اسـته ا و در همـۀ زمانه لنسـ همـۀبلکـه متعلـق بـه  ؛دبه نسل حاضـر اختصـاص نـدار 
کـه بـه اتـلاف یـا نـابودی آن  ،از ایـن منـابع ی نسـل کنـونینـاروا ۀهرگونه استفادرو،  ازاین

 مندی از این منابع ضایع نموده و زندگی های آینده را در بهره حق نسل ،و در نتیجه بینجامد
  .واهد داشتپی خ، ممنوع بوده و مسئولیت و ضمان در ددشوار کن آنانرا برای  و حیات

و » مـردم= النـاس«، »بـرای شـما =لکـم« مانندوجود تعبیرهایی در آیات قرآن کریم، 
طبیعـی را بـرای  مواهـبخداونـد آشکارا بر این مطلب دلالت دارد کـه  ،»همگان= نامالأ «

جهت توسعه و رفاه خـود از آن اسـتفاده تا در  9ها آفریده است زمان همۀو در  ها انسان همۀ
و عناصـر آن را  عتیطب داوندْ بیانگر این است که خ میاز قرآن کر  یاتیآ ،ینهمچن 10.نمایند
 یبـردار  در استفاده و بهره ها انسان همۀحق بیانگر این آیات  11.ساخته استانسان  رِ مسخّ 
  .)٧٣ص: ١٣٨۴فیروزی، : ک.ر(است  یجهت توسعه، رفاه و آباداندر  عتیاز طب

متعلق به نسل حاضر  اینکهضمن ن مواهب شود که ای از مجموع این آیات استفاده می
و  12هرچه در آن است از خداوند است عت ویطب زیرا؛ هستهای آینده نیز  نسلازآنِ است، 
ممکن یـا دیگران از آن را غیر ۀه استفادک باشدای  گونه نباید به ها انسانگروهی از  استفادۀ
  .دکن دشوار

  قاعدۀ عدالت. ٣
  هجایگاه قاعدۀ عدالت در فق. ١-٣

دیگـر،  قواعـد فقهـیِ  در کنـار ای قاعده عنوان به ،های قواعد فقه از عدالت گرچه در کتاب
فقهـی سـخن  ای قاعـدهعنـوان  تلاش شـده از عـدالت بـه های اخیر در سال اثری نیست،

 ،ی؛ اصــغر ١٣٨۶ان، یــبر کا  ی؛ عل١٩٧-١٨۴ص: ١٣٧۶ ،یزیــمهر : ک.، رنمونــه یبــرا( میــان آیــد بــه
؛ همـو، ١٣٩١ ،ئیزاده طباطبـا ؛ صـادق١٣٩٢ ،یخراسـان ی؛ الهـ٢١-١ص: الف ١٣٨٨ب؛ همو،  ١٣٨٨
  .)١۵٨-١۴٣ص: ١٣٩٣

 عـدالت: امور دانسـت همۀار و مقیاس یباید میزان و مع اساس این قاعده، عدالت رابر 
امور بر آن منطبـق  ۀدی و اجتماعی بشر تجلی یابد و همهای زندگی فر  عرصه همۀباید در 
های دیگـر، بایـد آن را  لت اصلی است که هنگام سنجش ارزشبه عبارت دیگر، عدا. گردد
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  .)۶٣، ص۶ج: ١٣٨٠سروش محلاتی، : ک.ر(قرار داد » میزان«و » مقیاس«

اینجـا ایـن اسـت کـه در  ،فقهـی ای »قاعـده« عنـوان بـه ،»عدالت«مهم در بیان  ۀنکت
؛ یسـتر نمد نظ 13فقهی در معنای رایج آن، که در ابتدای همین مبحث بیان گردید، ۀقاعد

، آن چیزی است که میزان و معیار استنباط اسـت و مجتهـد اینجابلکه منظور از قاعده در 
از بنـابراین، وقتـی . زنـد بر مدار آن قاعده، صـحت و اسـتواری حکـم خـویش را محـک می

بدین معنی است که عدالت میـزان و معیـاری بـرای  ،رود عنوان قاعده سخن می عدالت به
: ک.ر(های فقهی باید با آن سنجیده شـود  و برداشت همۀ فتواهاو  قاهت و استنباط استف

  :معتقد است شهید مطهریبر همین اساس، . )١٨٨ص: ١٣٧۶مهریزی، 

های اسلام است که باید دید چه چیز بر او منطبق  اصل عدالت از مقیاس«
نه ایـن  .معلولات ۀعلل احکام است نه در سلسل ۀعدالت در سلسل .شود می

. گویـد دین گفت عدل است، بلکه آنچه عدل است، دین می چهآناست که 
: ق١۴٠٣مطهــری، (» ایــن معنــی مقیــاس بــودن عــدالت اســت بــرای دیــن

  .)١۴ص

  قاعدۀ عدالت و حق بر توسعه. ٢-٣

رفاه عمـومی و برخـورداری همگـان از مواهـب توسـعه،  ۀباید زمین ،قاعدۀ عدالتاساس بر 
 عمومیـت قاعـدۀ عـدالتْ عبـارت دیگـر، اقتضـای به . فارغ از هر نوع تبعیض فراهم گردد

جریان و حاکمیت این قاعـده  رو، ازاین. مندی از آن است بعیض در بهرهرفاه و رفع ت داشتنِ 
ها موجـب برخـورداری همگـانی از رفـاه و مواهـب  گیری قوانین، مقررات و تصمیم ۀدر هم

دولت اسلامی خواهد  ۀعهدر این باره، وظیفه و نقش اصلی بر د ،تردید بی. الهی خواهد بود
  .بود

بنــابراین، از دیــدگاه اســلامی، جامعــه و افــراد آن در صــورتی از رفــاه و مواهــب توســعه 
ای  جامعـه. برخوردار خواهند شد که امور جامعه بر معیار و مبنای عدالت استوار شده باشـد

خواهـد که ظلم و ستم و تبعیض بـر مناسـبات آن حـاکم باشـد، روی توسـعه و آبـادانی را ن
عـدالت و توسـعه برقـرار اسـت و ن میـا اسـتوار، ارتبـاطی :ناکلام معصوم برپایۀ 14.دید
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بـه . منـدی افـراد از مواهـب توسـعه، وجـود عـدالت اسـت محور و بهره توسعه ۀجامع ۀلازم
بـه . از نوع شـرط و مشـروط اسـت یارتباط ،عدالت با توسعه و آبادانیعبارت دیگر، ارتباط 

  .)١٣٩۵: مبلغی( شود محقق نمیار نباشد، توسعه کالت در ه عدک یتا هنگام ،بین ترتیا

اصــلی بســیاری از مــردم فقیــر در  مشــکل های موجــودْ  از ســوی دیگــر، برخــی دیــدگاه
 بایـد گفـت ؛ بـاوجود ایـن،دانـد کشورهای مختلف را در کمبود منابع و مواهـب طبیعـی می

بـرداری از  در اسـتفاده و بهره عدالتی و ناسپاسـی مشکل اصلی را باید در ظلم، تبعیض، بی
ــابع و نعمتاســاس اعتقــادات اســلابر . جو کــردو ی جســتدمواهــب خــدادا هــای  می، من
ایـن . نوع بشـر و رفـاه او وجـود دارد های زندگیِ  کافی برای برآوردن نیازۀ انداز   خدادادی به

ایـن بـاره رآن کریم در ق. های اسلامی بر آن تأکید و تصریح دارند ای است که آموزه مسئله
  :فرماید می

رد و اگـر نعمـت خـدا را شـماره کـد بـه شـما عطـا یو از هر چه از او خواست«
ناسـپاس  و شـهیپ قطعاً انسان سـتم. دید آن را به شمار درآور یتوان ید، نمینک

  15.»است

گونـه  افرینـد و هماننیازهای انسـان بی ۀاقتضا دارد که منابع را به انداز حکمت خداوند 
هـا را آفریـده  نیـاز موجـودات، نعمت ۀشود، خداوند به انداز  استفاده میکریمه  ۀکه از این آی

عـدالتی و  بـی«بنابراین، مشکل در کمبود منـابع نیسـت؛ بلکـه مشـکل را بایـد یـا در . است
یـا در  دارنـد دیگـر روا می ای عـدها در حـق ه جو کـرد کـه برخـی از انسـانو جسـت »یظلم

تبـذیر صـورت  و همچـون اسـراف، اتـراف ،گوناگوندانست که در اشکال » کفران نعمتی«
ی دای از دسترسـی بـه امکانـات و منـابع خـدادا شـود عـده نتیجـه باعـث میپذیرد و در  می

عـدالت در  نخسـت، ،توسـعه، بایـد بـرهت تحقق حـق همگـانی بنابراین، ج. محروم شوند
دی و عـکـس ظلـم، ت وسعه لحاظ گـردد و بـه حـق هـیچبرخورداری عموم افراد از مواهب ت

صورت بهینـه تخصـیص یابـد و از اسـراف و اتـراف و  منابع به دوم،تبعیض صورت نپذیرد و 
  .دشوو اتلاف منابع جلوگیری  تبذیر

نسـلی و  دروننسبت میان عدالت و حق بر توسعه و موضـوع عـدالت  ۀمسئل ریگد ۀنکت
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 اهب طبیعـتْ ن شد، حق استفاده از مو بیا قاعدۀ اتلافگونه که ذیل  همان .استنسلی  بینِ 
ه کـنیر ابـ یمبنـدر این باره به عموماتی از قـرآن کـریم . نسلی است نسلی و بینِ  حقی درون

هـا و  در آسـمان آنچـه« یا )٢٩: بقره(» است دهیشما آفر  یبرا ،ن استیدر زم آنچهخداوند «
ن یـا .اسـتناد گردیـد ...و )٢٠: لقمـان(» استشما قرار داده  ر و فرمانبردارن است مسخّ یزم
صـورت  بـه مواهـب طبیعـت بایـد حق اسـتفاده از :ددلالت دارن ای دیگر نیز مسئلهبه  اتیآ

بـر ایـن . کنیم تعبیـر مـی نسـلی نسـلی و بینِ  عادلانه و برابر باشد که از آن بـه عـدالت درون
صـورت  های آینـده بایـد بـه و چـه نسـل نسـل کنـونیاساس، استفاده از این مواهب چه در 

کنـد  اقتضـا می قاعدۀ عـدالت، نسلی براساس عدالت دروننابراین، ب. عادلانه صورت پذیرد
ا طبقـه یـا قـوم یـا ملـت خـاص گروه ی یا یک فرد ویژۀ حق برخورداری از مواهب توسعهکه 
باشد؛ بلکه همگان در برخورداری از این حق در شرایط برابر باشـند و همـه بتواننـد از ایـن ن

واملی همچـون دیـن، مـذهب، نـژاد، جنسـیت، عـ. نـدکناستیفا  آن را شده و مند بهرهحق 
تواند و نباید سبب تبعیض در برخورداری از این حق  نمی وضعیت خاص اجتماعی و یتتابع
  .شود

بایـد در  شـود کـه نسـل کنـونی دریافت می قاعدۀ عدالتاز  نسلی، عدالت بینِ  اساسبر 
کـه  باشـد ای گونـه بـه او به عدالت رفتـار کنـد؛ یعنـی اسـتفادۀگیری از مواهب توسعه  بهره

و  خلـل در استفاده از این مواهـب ندهیآ یها نسل نیازهایبه  ،خود یازهاین ندضمن برآور 
بـه کند که تصرف انسان در منابع طبیعی  یاقتضا م قاعدۀ عدالت، رو ازاین .دنقصانی نرسان

  .نوعان خود باشدبا رعایت حقوق همصورتی عادلانه و 

  قاعدۀ نفی سبیل. ۴
  قاعدۀ نفی سبیل در فقه جایگاه. ١-۴

این است کـه بایـد در روابـط بـا  ها ها و دولت ملت دیگراسلام در روابط با  اییکی از معیاره
و  گونه سلطهو دولت اسلامی حفظ شده و جلوی هر بیگانگان، استقلال و عزت مسلمانان 

دۀ نفـی قاعـ«این مسئله در فقـه ذیـل . اسلامی گرفته شود ۀنفوذ آنان بر مسلمانان و جامع
ـهُ لِلْ یَ وَلَـنْ ( ۀیـایـن قاعـده از آ .دشـو میبحـث و بررسـی » سبیل  ینَ عَلَـیافِرِ کَـجْعَـلَ اللَّ
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افران راه کــ یمؤمنــان بــرا] انیــز [و خداونــد هرگــز بــر ( )١۴١: نســاء( )لاً ینَ سَــبِ یالْمُــؤْمِنِ 
  . استشده  برگرفته )قرار نداده است] یتسلط[

احکـام و قواعـد فقهـی  بـرای هکننـد و کنتـرل  سلبی  ۀجنب  مشهور فقیهان از این قاعده
ان هـیچ در روابط میان مسلمانان با کـافر  اساس این قاعده،بر   ؛ یعنیاند برداشت کردهدیگر 
بـه  امتیـازی بـرای کـافر نسـبت هـر نـوع سـلطه، برتـری و ۀکه دربردارند  ای قاعده  یا  حکم

  . )٩٨ص: ١٣٨٢ صرامی،: نقل از(شرعاً جعل نشده است   باشد،  مسلمان

تسـلط و  ،هر عمل، قرارداد و اقدامی که منجر به سیطره ،اساس این قاعدهبنابراین، بر 
اســلامی در هــر شــکلی از اشــکال نظــامی، سیاســی،  ۀکفــار بــر مســلمانان و جامعــنفــوذ 

آور  حقـوقی الـزامفقهـی و لحـاظ  گـردد، فاقـد اعتبـار اسـت و بـه... واقتصادی، فرهنگـی 
  .د بودنخواه

  و حق بر توسعه قاعدۀ نفی سبیل. ٢-۴

های جدید، پیشـرفته و  ورینّاترسی به منابع، دانش و فیکی از الزامات اساسی توسعه، دس
که کشورها به دلایل مختلف، در برخورداری از ایـن امکانـات در یـک ازآنجا . نیاز استموردِ 

خـل تهیـه نیازهـای خـود را در دا ۀبیعی است برخی کشـورها نتواننـد همـسطح نیستند، ط
نماینــد و همــین امــر نیــاز کشــورها بــه ارتبــاط بــا یکــدیگر جهــت رفــع احتیاجــات خــود در 

دیگـر از . شـود سـبب می را... های گوناگون اقتصادی، سیاسی، فرهنگی، نظامی و عرصه
 ؛هـا ایجـاد نمایـد ن دولتمیاسویه را  متقابل یا یک یوابستگ ۀتواند زمین سو، همین امر می
ها و  وانــد اهرمــی بــرای کشــورها در جهــت تحمیــل اهــداف، خواســتهت ایــن وابســتگی می

  .باشدآنان  آوردنِ و تحت نفوذ و سلطه در  ،های خود به دیگر کشورها دیدگاه

اسـت کـه  گر ایـنویژه طی یـک قـرن اخیـر، بیـان ، بهیافته کمترتوسعهتاریخ کشورهای 
خـی از ایـن کشـورها، ماندگی و نیـاز بر  کشورهای استعماری با سوءاستفاده از ضعف، عقب

 شـان امور داخلی آنـان، بـر مقدرات خود کرده و در برخی موارد، با دخالت در ۀآنان را وابست
  .اند نیز حاکم شده



62  

  

  

 

ار 
 به
ل،
 او
ره
شما

م، 
هار

و چ
ت 

یس
ل ب

سا
١٣
٩۶

   

بـر  بیگانگـان ۀگونه روابط که به نفوذ و سلط این ،منظر فقهی از ،این در حالی است که
در  1ام خمینـیحضـرت امـ. وع شـده اسـتد، ممنبینجاممسلمانان و کشورهای اسلامی 

و غیـر آن، از اسـتیلای بیگانگـان بـر  یمعتقد است که اگـر در روابـط تجـار  لهیرالوسیتحر 
های اسلامی ترس وجود داشـته باشـد و ایـن امـر موجـب اسـتعمار  اسلام و سرزمین ۀحوز 

و اجتنــاب از آن بــر تمــام اســت های آنــان شــود، ایــن روابــط حــرام  مســلمانان یــا ســرزمین
  16.وجود ندارد یفرق و غیر آن یا معنو ی یاسیس یلایان استیت و ممسلمانان واجب اس

 ،جمله مسائل سیاسـیاز  ،های دیگر این قاعده به حوزه ۀگستر  ۀبا توسع 1حضرت امام
  :بر این اعتقاد است

گانـه، موجـب یهـای ب و دولت یاسـلام یها ن دولتیب یاسیاگر روابط س«
 یاسـیا باعث اسارت سیود تسلط آنان بر بلاد و نفوس و اموال مسلمانان ش

چنین روابط و مناسباتی بـر زمامـداران مسـلمان حـرام  یآنان گردد، برقرار 
مسـلمانان  ۀشود نیز باطل اسـت و بـر همـ یکه بسته م ییها مانیاست و پ

گونــه روابــط  کننــد و بــر تــرک این ییواجــب اســت کــه زمامــداران را راهنمــا
  17».باشد یمنف ۀرز مبا ۀلیوس هرچند به ؛ندیوادارشان نما یاسیس

 ۀبیگانگان پرداخته و معتقد است اگر خطـر سـلط ۀایشان سپس به لزوم مقابله با سلط
بیگانگـان ود م آن رَ یباشـد کـه بـ ییتـا جـا یاسلام ۀبیگانگان بر جامع یو اقتصاد یاسیس

ن و تضـعیف یر، تـوهیـخـود درآورنـد و اسـباب تحق یو اقتصاد یاسیجامعه را به اسارت س
 یلین صـورت بـر مسـلمانان واجـب اسـت بـا وسـایـمانان را فراهم آورنـد، در ااسلام و مسل

م کالاهـای یماننـد تحـر  ،مقاومت منفی از خود دفـاع نماینـد چه دشمن دارد یا باآن به هیشب
  18.ستد با آناناز آن و قطع کامل روابط و دادو نکردن استفاده دشمن و

قاعـدۀ فقه، مضـمون و محتـوای  تأسی از قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز به
دوم قـانون اساسـی، بنیـان و وپنجـاه یکصد  اصل. را در دو اصل بیان کرده است نفی سبیل

استعمار بیان کـرده و  و طرد ه نبودنجی جمهوری اسلامی را استقلال، وابستسیاست خار 
  :دکن مقرر می
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  هرگونــه  نفــی  اســاسبر   ایــران  جمهــوری اســلامی  خــارجی  سیاســت«
ارضـی   تو تمامیـ  جانبـه  همـه  ، حفـظ اسـتقلال پذیری  سلطهو   جویی  هسلط

  های برابــر قــدرتتعهـد در   و عــدم  مسـلمانان  ۀهمــ  از حقـوق  کشـور، دفــاع
   ».استوار است  غیرمحارب  ا دولب  آمیز متقابل  گر و روابط صلح  سلطه

گانگـان بـر سـتیلای بیهای ا سوم نیز با ممنوع کردن تمامی راهو وپنجاه یکصد  در اصل
  :مقدرات کشور آمده است

،  و اقتصـادی  بـر منـابع طبیعـی  بیگانـه  ۀسـلط  موجـب  قرارداد که  هرگونه«
  19 ».است  کشور گردد، ممنوع  و دیگر شئون  ، ارتش فرهنگ

کشور و  شرفتیپان توسعه و یل، هر عاملی که در جر یسب ینف ۀبراساس قاعد ،بنابراین
بر کشور اسلامی یـا مسـلمانان  فارکبه نفوذ و تسلط  به حق بر توسعه، دسترسی شهروندان 

  .، ممنوع استبینجامد

  گیری بندی و نتیجه جمع

قواعدی همچون لاضـرر، اتـلاف، عـدالت و نفـی سـبیل،  ،حق بر توسعه ۀدر مسئل. ١
در ایـن بـاره  یارند، بیانگر احکام و مقـررات شـرعضمن اینکه قابلیت تطبیق بر مسئله را د

  .هستند

باید ضرر و زیـانی بـرای دیگـران ، اِعمال حق افراد بر توسعه نقاعدۀ لاضرراساس بر . ٢
دیگـران  بـهاین قاعده هرگونه حکمی را کـه براسـاس آن زیـانی  همراه داشته باشد؛ زیرا به
 ۀلیش بـر توسـعه را وسـیاِعمال حـق خـوتواند  یس نمک چیبنابراین، ه. نماید د، نفی میبرس

رو، هـر شـخص حقیقـی یـا  ازاین. ا تجاوز به حقوق و منافع دیگران قرار دهدیر یاضرار به غ
خود باعث ایراد ضرر و زیان به دیگران و تضـییع حـق  ایِ  های توسعه حقوقی که در فعالیت

  .مندی از مواهب توسعه گردد، ضامن خواهد بود آنان در بهره

ست که هرگـاه فـردی در در موضوع حق بر توسعه متضمن این حکم ا قاعدۀ اتلاف. ٣
یگران یا منافع حاصل از آن را ازبین ببـرد، توسعه، اموال د دربارۀمسیر اِعمال حق خویش 
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کند که این اموال متعلق بـه بخـش خصوصـی باشـد یـا  تفاوتی هم نمی ؛ضامن خواهد بود
اِعمـال حـق بـر توسـعه را  ۀتوانـد محـدود ، وجـود ایـن قاعـده میبنابراین. عمومی و دولتی

برخـورداری از مواهـب  ،همچنـین. و آثار آن را تعیین نمایـد ،برابر اموال و منافع دیگراندر 
های آینـده نیـز  نسـلازآنِ  بلکـه ؛طبیعی و خدادادی فقط به نسل حاضر اختصـاص نـدارد

د و بینجامـناروا از این منابع کـه بـه اتـلاف یـا نـابودی آن  ۀهرگونه استفاد بنابراین، .سته
ی را بـرای مندی از این منابع ضـایع نمـوده و زنـدگ های آینده را در بهره حق نسل ،نتیجهدر 

  .پی خواهد داشتنوع بوده و مسئولیت و ضمان را در د، ممدشوار کنآنان 

حـق برخـورداری از توسـعه بایـد عادلانـه باشـد؛ یعنـی حـق  ،قاعدۀ عدالتاساس بر . ۴
تبعـیض بایـد بـرای همگـان برخورداری از رفاه عمومی و مواهب توسـعه، فـارغ از هرگونـه 

قــوانین، مقــررات و  ۀجریــان و حاکمیــت ایــن قاعــده در همــ بــر ایــن اســاس،. فــراهم آیــد
 .گانی از رفاه و مواهب الهی را درپـی داشـته باشـدهم تواند برخورداریِ  ها می گیری تصمیم

 بنـابراین،. دولـت اسـلامی خواهـد بـود ۀر این باره، وظیفه و نقش اصلی برعهدد ،تردید بی
 تواند به استیفای حـق بـر توسـعه می قاعدۀ عدالتامور جامعه بر معیار و مبنای  گذاری پایه

اصـلی بسـیاری از مـردم فقیـر را بایـد  مشـکلبر همین اسـاس، . مردم بینجامد ۀبرای هم
بـرداری از مواهـب خـدادای  عدالتی و ناسپاسی در استفاده و بهره ظلم، تبعیض، بی ۀنتیج

نیازهـای انسـان آفریـده  ۀکند کـه منـابع را بـه انـداز  تضا میداوند اقدانست؛ زیرا حکمت خ
عـدالت در برخـورداری  نخسـت،توسـعه،  بـرتحقق حق همگـانی  برای باید رو، ازاین. باشد

عـدی و تبعـیض کـس ظلـم، ت به حق هیچ عموم افراد از مواهب توسعه لحاظ گردد و نسبت
و  یابـد و از اسـراف و اتـراف و تبـذیر صورت بهینـه تخصـیص منابع به دوم،صورت نپذیرد و 

  .دشواتلاف منابع جلوگیری 

ر توسعه، موضوع رعایـت عـدالت به حق ب نسبت قاعدۀ عدالتاز دیگر آثار حاکمیت . ۵
کند که  اقتضا می قاعدۀ عدالت، نسلی براساس عدالت درون. نسلی است نسلی و بینِ  درون

 محـدودوه یا طبقه یا قوم یا ملـت خـاص گر  یا به یک فرد عهحق برخورداری از مواهب توس
وضـعیت  و دیـن، مـذهب، نـژاد، جنسـیت، تابعیـت همچون عواملیافزون بر این،  ؛باشدن

همچنـین، . خورداری از این حق شـودتواند و نباید سبب تبعیض در بر  نمی خاص اجتماعی
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بـرداری  ، اقتضای آن دارد که حق استفاده و بهرهقاعدۀ عدالتاساس بر  ،نسلی عدالت بینِ 
های آینـده نیـز  نباشد، بلکه نسل کنونینسل  ویژۀاهب طبیعی در جهت توسعه، فقط از مو 

بـرداری از  رو، هرگونـه بهره ازایـن. سعه و پیشـرفت برخـوردار باشـندباید بتوانند از مواهب تو
ن نیازهای نسل کنـونی، بـه حـق کردای باشد که ضمن برآورده  گونهمواهب توسعه باید به 

  .دکنآینده نیز خللی وارد ن های نسل

کشـورهای اسـلامی از ایـن  بیشـترِ یافته، کـه  توسعه و کمترتوسعه ِکشورهای درحال. ۶
و منـابع وری او پیشرفت خود نیازمند دانش، فنّ  اند، جهت فراهم کردن شرایط توسعه دسته

توانـد محمـل و ابـزاری بـرای  همـین امـر می. یافتـه هسـتند کشورهای پیشـرفته و توسـعه
آوردن اهداف خـود و تحـت نفـوذ و سـلطه در  کشورهای پیشرفته باشد تا از آن برای پیشبرد

ل، هـر یسـب ینفـ ۀکه براساس قاعد درحالی ؛ن و کشورهای اسلامی استفاده کنندمسلمانا
. د، ممنـوع اسـتینجامـر بـر کشـور اسـلامی یـا مسـلمانان بفاک ۀعاملی که به نفوذ و سلط

شـرفت کشـور اسـلامی و در یان توسـعه و پیـکنـد کـه در جر  میاین قاعده اقتضـا  رو، ازاین
نفـوذ و  ۀکـه زمینـ شـودبرخورداری از توسعه، مراقبـت  به حقدسترسی شهروندان  ،نتیجه

  .وجود نیاید تسلط کفار بر مسلمانان به
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ازی، بــه بعــد؛ مکــارم شــیر  ١۶٠ص: ق١۴١۴؛ سیســتانی، ۵٨-۴٩، ص١ج: ق١۴١٠؛ خمینــی، ٣٣٩-٣٠۴، ص١ج

  ).١١٠-٢٨، ص١ج: ق١۴١١
س کـ چیهـ«: دکن و در اصل چهلم مقرر می تأسی از فقه، به همین قاعده اشاره قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز به. 5
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های مخـرب  برای نمونه، فعالیت. »قرار دهد یا تجاوز به منافع عمومیر یاضرار به غ ۀلیش را وسیتواند اعمال حق خو ینم

  .شود، براساس این قاعده ممنوع است زیست که مصداق حکم ضرری محسوب می برای منابع طبیعی و محیطبار  و زیان
معنای تصرف یکی از دو دلیل در موضـوع یـا محمـول دلیـل دیگـر،  نام دارد و به» حکومت«در اصطلاح اصول فقه این امر . 6

، با شرح و تفسیر موضوع یا محمولِ دلیـل )لیل حاکمد (به عبارت دیگر، یکی از دو دلیل . صورت توسعه یا تضییق است به
لحاظ زمان متقدم بـر دلیـل محکـوم  خواه دلیل حاکم به ؛کند تر یا محدودتر می ، قلمرو آن را گسترده)دلیل محکوم(دیگر 
حکـم  ۀموضـوع، کـه سـبب گسـترش یـا تضـییق در ناحیـ ۀاین گسترش یا تضییق در دایـر  ،البته. خواه متأخر از آن ،باشد
نه حقیقی و واقعی؛ یعنی چیـزی کـه در حقیقـت، از موضـوعِ دلیـل خـارج اسـت،  ،طور تعبدی و ادعایی است شود، به می

گـردد  موضوع است، فردی خـارج از آن قلمـداد می ء، یا چیزی که حقیقتاً جز)در توسعه(شود  فردی از موضوع فرض می
  ).۴٣۵-۴٣٣ص: ١٣٩٢می، مرکز اطلاعات و مدارک اسلا: ک.ردر این باره ) (در تضییق(
شود؛ زیرا هرچند روایت نبوی مشهور فقط  تسلط، علاوه بر اموال، حقوق را نیز شامل می ۀبرخی از فقیهان معتقدند که قاعد. 7

شود و بنای عقلا هم بـر تسـلط مـردم بـر حقـوق  طریق اولی شامل حقوق نیز می اما به ،تسلط بر اموال را بیان کرده است
  ).٣۶، ص٢ج: ق١۴١١؛ مکارم شیرازی، ٢٢٨ص، ٢۵ج: م١٩٨١، صاحب جواهر: ک.ر(د خویش دلالت دار 

س کهـر «: کند ، به مفاد قاعدۀ اتلاف اشاره و مقرر می٣٢٨تأسی از فقه، در مادۀ  قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران نیز به. 8
ا بـدون یـرده باشـد کـه از روی عمد تلـف کنیمت آن را بدهد اعم از ایا قید مثل و یند ضامن آن است و باکر را تلف یمال غ

دربـارۀ ایـن . »مت آن مـال اسـتیند ضامن نقص قکوب یا معیا منفعت و اگر آن را ناقص ین باشد یه عکنیعمد و اعم از ا
؛ فاضل لنکرانی، ۴٣٨-۴٣٣، ص٢ج: ق١۴١٧ای،  ؛ حسینی مراغه۵٠-٢۵، ص٢ج: ق١۴١٩بجنوردی، : (ک.ر ،قاعده
  ).۴۵، ص١ج: ق١۴١۶

و اوسـت آن  :)هُوَ الذِی خَلقََ لكَمُْ مَا فِى الأْرَْضِ جَمِيعًا(: ت متعددی در قرآن کریم بیانگر این مطلب هستند، از جملهآیا. 9
) خداونـد(و : )وَالأْرَْضَ وَضَـعَهَا لِلأَْنـَامِ (؛ )٢٩: بقـره(در زمین است، برای شما آفرید ] را[آنچه  ۀکه هم) ای آفریننده(
  .)١٠: الرحمن( ان قرار دادهمگ یرا برا نیزم
مند ساختیم و وسایل معیشت شما را  شما را از امکانات زمین بهره :)وَلقََدْ مَكناكمُْ فِى الأْرَْضِ وَجَعَلْناَ لكَمُْ فِيهَا مَعَايِشَ (. 10

  ).١٠: اعراف( در آن فراهم کردیم
رَ لكَمُْ (: برای نمونـه. 11 سَخ َ مَاوَاتِ وَمَا فِى الأْرَْضِ وَأَسْبغََ عَلـَيْكمُْ نِعَمَـهُ ظَـاهِرَةً وَباَطِنـَةً أَلمَْ ترََوْا أَن االلهّٰ ا یـآ: )مَا فِى الس

رده کـو پنهان خـود را بـر شـما تمـام  دایپ یها رد و نعمتکشما  رِ ن است، مسخّ یها و زم ه خداوند آنچه در آسمانکد یدیند
 ).٢٠: لقمان( »است

مَ (. 12 مُلْكُ الس ِ  ).١٨٩: آل عمران( )اوَاتِ وَالأْرَْضِ وَاللهِّٰ
 که از انطباق و تطبیق آن بر مصادیق ای است حکم شرعی کلی معنای بهفقهی  ۀفقهی بیان شد که قاعد ۀدر تعریف قاعد. 13

  .آید دست می حکم شرعی جزئی به ـ مانند انطباق کلی طبیعی بر افراد ـ
لْطَانُ یَ ثُ یْ ونُ الْعِمْرَانُ حَ کُ یَ لاَ «: دنیفرما یم یتیدر روا 7یامام امیرالمؤمنین عل. 14 جـور ظلـم  ه سـلطانِ کـجـا  آن :جُورُ السُّ

؛ ایشان همچنین در حدیث دیگری )٨٠۵٠، ح٣۴٨ص: ١٣۶۶تمیمی آمدی، (» ار نخواهد بودکند، عمران و آبادانی در ک
لْطَانِ «: دنفرمای می   ).٧٩۶۴، ح٣۴۶همان، ص(» مانرواستفر ی، ستمگر یآفت آبادان :آفَةُ الْعُمْرَانِ جَوْرُ السُّ

نْسَانَ لظََلوُمٌ كفَارٌ (. 15 ِ لاَ تحُْصُوهَا إِن الإِْ وا نِعْمَتَ االلهّٰ مَا سَأَلْتمُُوهُ وَإِنْ تعَُد ُ٣۴: ابراهیم( )وَآتاَكمُْ مِنْ كل.(  
أو  اً یاسـیها سیلاء الأجانب علیمن است  نیحوزة الإسلام و بلاد المسلم یرها مخافة علیة و غیالمراودات التجار  یان فکلو . 16
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 کن التجنـب عنهـا، و تحـرم تلـیافـة المسـلمک یجـب علـی اً یـرها الموجب لاستعمارهم أو استعمار بلادهـم و لـو معنویغ

  ).۴٨۶، ص١ج: ١٣٧٩خمینی، (المراودات 
أو نفوسـهم أو أمـوالهم أو   دهـمبلا یلائهم علـیة و الأجانـب موجبـة لاسـتین الـدول الإسـلامیة بیاسیانت الروابط السکلو . 17

ن یالمسـلم یجـب علـیالروابط و المناسـبات، و بطلـت عقودهـا، و  کرؤساء الدول تل یحرم علی یاسیموجبة لأسرهم الس
  ).همان(ة یها و لو بالمقاومات المنفکإرشادهم و إلزامهم بتر 

و وهـن  یو الاقتصـاد یاسـیأسـرهم الس یالمنجـر إلـ یو الاقتصـاد یاسیلاء السیحوزة الإسلام من الاست یف علیلو خ. 18
 کشـراء أمتعـتهم، و تـر  کتـر کة، یـجـب الـدفاع بالوسـائل المشـابهة و المقاومـات المنفین و ضـعفهم یالإسلام و المسلم

 ).۴٨۵ص همان،(المراودة و المعاملة معهم مطلقاً  کاستعمالها، و تر 
و   سـتمگری  هرگونـه  نفـی«صـراحت بـر  ، به»اصل دوم ۶ بند«علاوه بر این دو اصل، قانون اساسی جمهوری اسلامی در . 19

کند  تأکید می  »و فرهنگی  و اجتماعی  و اقتصادی  سیاسی  و استقلال  ، قسط و عدل پذیری و سلطه  گری و سلطه  کشی ستم
  .تصریح کرده است» از نفوذ اجانب یر یامل استعمار و جلوگکطرد «بر » اصل سوم ۵بند «و نیز در 
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  کتابنامه

  
فصــلنامه حقــوق ، »فقهــی و حقــوقی ۀقاعــد ۀمثابــ عــدالت بــه«، )الــف ١٣٨٨(اصــغری، ســیدمحمد  .١

  .١، ش٣٩ ۀ، دور نشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهراندا
  .، تهران، انتشارات اطلاعاتقاعده ۀمثاب عدالت به، )ب ١٣٨٨( _____________ .٢
، قـم، مؤسسـة قاعـدة لاضـرر، )ق١۴١٠(محمـدجواد  بـن اللـه ، فتح)اصفهانی هعیالشر  شیخ(اصفهانی  .٣

 .یسلامالنشر الإ 
های اسلامی آستان قـدس  ، مشهد، بنیاد پژوهشقهی عدالتف ۀقاعد، )١٣٩٢(الهی خراسانی، علی  .۴

 .رضوی
  .یسلامقم، مؤسسة النشر الإ ، صولفرائد الأ ، )تا بی(انصاری، مرتضی  .۵
  .، مشهد، دانشگاه علوم اسلامی رضویمبانی فقهی اقتصاد اسلامی، )١٣٩٣(ایروانی، جواد  .۶
  .الهادی ، قم،ةالقواعد الفقهی، )ق١۴١٩(سیدمحمدحسن بجنوردی،  .٧
 ، تهـران، مجمـعةمامیـعلـی مـذهب الإ ةو الفقهی ةصولیالقواعد الأ ، )ق١۴٢۵(تسخیری، محمدعلی  .٨

 .ةسلامیالعالمی للتقریب بین المذاهب الإ 
 .یسلامعلام الإ ، قم، مکتب الأ تصنیف غررالحکم و دررالکلم، )١٣۶۶(آمدی، عبدالواحد تمیمی  .٩
  .پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، قم، مأخذشناسی قواعد فقهی، )١٣٩٣(جمعی از محققان  .١٠
حیـاء إ، بیـروت، دار ةشـرح قواعـد العلامـ یفمفتاح الکرامة ، )تا بی(جواد عاملی، سیدمحمدحسینی  .١١

  .التراث العربی
  .یسلام، قم، مؤسسة النشر الإ ةالعناوین الفقهی، )ق١۴١٧(ای، سیدمیرعبدالفتاح  حسینی مراغه .١٢
  .دارالعلم، قم، ةتحریر الوسیل ،)١٣٧٩( موسوی الله سیدروح ،)امام(خمینی  .١٣
، تهـران، مؤسسـه تنظـیم و الهی امام خمینی ـ نامه سیاسی وصیت، )١٣٨٨( _____________ .١۴

  .1نشر آثار امام خمینی
، تهــران، مؤسســه تنظــیم و نشــر آثــار حضــرت امــام صــحیفه امــام، )١٣٨٩( _____________ .١۵

  .1خمینی
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  .ان، قم، اسماعیلیالرسائل، )ق١۴١٠( _____________ .١۶
، تقریـر محمداسـحاق فیـاض، قـم، صـول الفقـهأ یمحاضـرات فـ، )ق١۴١٠( سیدابوالقاسمی، ئخو .١٧

 .دارالهادی للمطبوعات
امـام  ۀدانشـنام :شـده در چاپ ،»هـای حکومـت اهداف و آرمان«، )١٣٨٠(سروش محلاتی، محمد  .١٨

 .، تهران، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی7علی
مجلـه منـوچهر توسـلی جهرمـی،  ۀ، ترجم»عه در نظریه و عملحق توس«، )١٣٨٣(سنگوپتا، آرجون  .١٩

  .٣٠، شالمللی جمهوری اسلامی حقوقی دفتر خدمات حقوقی بین
  .الله السیستانی ةی، قم، مکتب آقاعدة لاضرر و لاضرار، )ق١۴١۴(سیستانی، سیدعلی حسینی  .٢٠
بیـروت، دار  ،سلامشرح شرایع الإ  یجواهر الکلام ف، )م١٩٨١( )نجفیمحمدحسن (صاحب جواهر  .٢١
  .یحیاء التراث العربإ
پـور،  عبدالله امینی ۀ، ترجم»گذار قواعد فقهی پایه ،شهید اول«، )١٣٨٨(نصار، محمدحسین  صاحب .٢٢

  .۶١، شکاوشی نو در فقه
عـدالت در فقـه از منظـر کتـاب و  ۀاعتبار و قلمرو قاعـد، )١٣٩١( طباطبایی، سیدمحمود زاده صادق .٢٣

 .الله صرامی ه قرآن و حدیث، به راهنمایی سیفدکتری دانشگا ۀنام ، پایانسنت
: فصـلنامه مطالعـات اسـلامی، »عدالت ۀبیق قاعددرآمدی بر تط«، )١٣٩٣( _____________ .٢۴

 .٩٨وششم، ش ، سال چهلفقه و اصول
 .و النشر  ، قم، دارالصادقین للطباعةقاعدة لاضرر و لاضرار، )ق١۴٢٠(صدر، سیدمحمدباقر  .٢۵
، »های کـلان نظـام اسـلامی نفـی سـبیل در سیاسـت ۀجایگـاه قاعـد« ،)١٣٨٢(الله  صرامی، سیف .٢۶

  .٣٠، شحکومت اسلامی
  .:البیت  ، قم، مؤسسة آلحکام بالدلایلتحقیق الأ  یریاض المسائل ف، )تا بی(ی، سیدعلی ئطباطبا .٢٧
  .، قم، بوستان کتابقواعدی از فقه، )١٣٨٨(عبداللهی، عبدالکریم  .٢٨
، معرفة الحـلال و الحـرام یحکام فقواعد الأ ، )ق١۴١٣( )یوسف مطهر اسدی بن حسن(حلی  هعلام .٢٩

  .یسلامقم، مؤسسة النشر الإ 
  .قم، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی ،عدالت در فقه امامیه ۀقاعد ،)١٣٨۶(علی  ان، حسنیبر کا  یعل .٣٠
حقـوق  ،»آن ۀتسـلط و گسـتر  ۀبررسـی قاعـد«، )١٣٨٩( راد ابراهیمـیمحمد علیدوست، ابوالقاسم و  .٣١

  .٢۴، سال هفتم، ش)فقه و حقوق(اسلامی 
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 .نا ، قم، بیةالقواعد الفقهی، )ق١۴١۶(فاضل لنکرانی، محمد  .٣٢
، تهـران، سـازمان انتشــارات اقتصـاد منـابع طبیعــی از منظـر اسـلام، )١٣٨٩(فراهـانی فـرد، سـعید  .٣٣

  .پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی
رواق ، »لم در قـرآن کـریمزیسـت سـا مبـانی حـق برخـورداری از محـیط«، )١٣٨۴(فیروزی، مهـدی  .٣۴

 . ۴٢ش، اندیشه
 آل مؤسسـة، قـم، شـرح القواعـد یجامع المقاصد ف، )ق١۴١۴(حسین  بن ، علی)محقق ثانی(کرکی  .٣۵
 .:البیت 
 راســـخون ســـایت: ، نقـــل از»درآمـــدی بـــر فقـــه توســـعه پـــیش«، )١٣٩۵(مبلغـــی، احمـــد  .٣۶

)http://rasekhoon.net( ،١٣٩۵/ ٢٩/٢ :تاریخ مشاهده.  
  .سمت، تهران، بخش مدنی :قواعد فقه، )١٣٧۴(سیدمصطفی محقق داماد،  .٣٧
 .یز نشر علوم اسلامک، تهران، مر بخش مدنی :١قواعد فقه ، )١٣٨٨( _____________ .٣٨
، قم، پژوهشگاه علوم و فرهنـگ نامه اصول فقه فرهنگ، )١٣٩٢(مرکز اطلاعات و مدارک اسلامی  .٣٩

  .اسلامی
 .یسلام، قم، مؤسسة النشر الإ  ةیئة قاعدة فقهما: القواعد، )ق١۴٢١(سید محمدکاظم  مصطفوی، .۴٠
 .، تهران، صدرامجموعه آثار، )١٣٨۵(مطهری، مرتضی  .۴١
  .، تهران، حکمتبررسی اجمالی مبانی اقتصاد اسلامی، )ق١۴٠٣( _____________ .۴٢
  .یسلام، قم، مؤسسة النشر الإ اصول الفقه، )ق١۴٣٠( مظفر، محمدرضا .۴٣
  .، قم، مؤسسه انتشارات دارالعلماللغة یالمنجد ف، )١٣٨٧(معلوف، لویس  .۴۴
، قم، ر للرافعییبکال الشرح بیغر  یف ریالمن المصباح، )ق١۴٠٣(محمد  بن المقری الفیومی، احمد .۴۵

  .ةانتشارات دارالهجر 
 .7مام امیرالمؤمنینالإ ة، قم، مدرسةالقواعد الفقهی، )ق١۴١١(مکارم شیرازی، ناصر  .۴۶
  .١١ و ١٠، شنقد و نظر ،»فقهی ۀقاعد ۀمثاب عدالت به«، )١٣٧۶(مهریزی، مهدی  .۴٧
ــا .۴٨ ــین ئن ــمن، )ق١٣٧٣(ینی، میرزامحمدحس ــی ــب ف ــ یة الطال ــبکة المیحاش ــة  اس ــران، المکتب ، ته

  .ةیالمحمد
حکـام و مهمـات مسـائل بیـان قواعـد الأ  ییـام فـعوائـد الأ ، )ق١۴١٧(محمدمهـدی  بننراقی، احمد .۴٩

  .یسلامعلام الإ ، قم، مکتب الأ الحلال و الحرام



  

  

  

  

  
  از طریق حرام مثل به قهی مقابلهبررسی ف

  از طریق حرام مثل به بررسی فقهی مقابله
  *سیدمحمدجواد سیادتی

	چکیده
روسـت کـه  بر مماثلت و همانندی در مقابله با متجاوز است؛ ولی این اقتضا با مـوانعی روبه» مثل به مقابله«اقتضای قاعدۀ 

محرماتی کـه خـارج از . مثل از طریق حرام است به انع، مقابلهیکی از این مو . کند هایی می صاحب حق را دچار محدودیت
و همچنـین، محرمـاتی کـه براثـر عـروض ) ماننـد قـذف و لـواط(انـد  عنوان اولی حرام نفسه و به فی ،مثل به فضای مقابله

مثل نیـز حـاکم  هب در مقام مقابله) شود موجب وهن دین، غیرجایز می مانند سبّ جایزی که به(اند  عناوین ثانویه حرام شده
. ها را مرتکـب شـود دهند که برای استیفای حق خود، مثل آن حرام این محرمات به تجاوزدیده حق نمی. اند قاعدهبر این 

ماننـد قتـل نفـس  مثل جایزنـد، بـه یابنـد، در مقـام مقابله ، محرماتی که براثر عروض عناوین ثانویـه حلیـت میباوجود این
  .محترمه در جنگ درصورت ضرورت

وضـوعاً از مو شکسـتن اسـتخوان،  ناسـزاگویی بـه منسـوبان طـرف مقابـلهایی ماننـد زنـا،  البته، در این میان حرام
  .المثل ممکن نیست دهد، و در سومی حفظ بالمثل رخ نمی  اند؛ زیرا در اولی و دومی تقابل مثل خارج به مقابله

قـرار داده شـده اسـت، ماننـد مقابلـه  رای استیفای حـقهایی جایگزین ب مثل حرام است، راه به در مواردی که مقابله
  .ازطریق حلال و استفاده از حد، تعزیر، دیه و ارش

  .تقاصحرام،  مثل به مقابلهمقابل سب، در، تقابل بالمثل، قصاص، سب مثل به مقابله: کلیدواژگان

                                                           
  yamahdi0@gmail.com پژوهشگرسطح چهار فقه و اصول حوزه علمیه قم*

  ٢١/٠۴/١٣٩۶:تاریخ دریافت
  ٢٠/٠٩/١٣٩۶:تاریخ تایید
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  مقدمه

طـور  ، بـهایـن قاعـده در فقـه. اسـت» مثل بـه مقابله«قواعـد مسـلّم فقهـی، قاعـدۀ یکی از 
جهـاد، ماننـد  اسـت؛ ولـی از ابـواب و مسـائل فقهـی، مشخص، تعریف اصـطلاحی نشـده

اصــطیاد بــا متجــاوز  ییارویــدر رو  یکلــ یقــانون ،و قصــاص ، ســب، تقــاصغصــب، حــدود
ــ چـه حـریم شخصـی و چـه  یگر یم دیناحق به حر  هکه ب شخص یا گروهیهر « :شود می

 مثل بـه مقابلهد در مقام دفاع و گرفتن حق خود توان یم یگر ید، دیتجاوز نما حریم عمومی ـ
همان عملی که شخص یا گروهی در مـورد او انجـام داده اسـت،  مثل و همانند؛ یعنی کند

  .»وی انجام دهد ۀدربار 

در مقابلـه  »مماثلـت و هماننـدی« آناصـلی  از شروط. ی استشروطاین قاعده دارای 
بـه قاعم، )١٩۴ :بقره( مانند آیات اعتداء مثل، هب جواز مقابله شرط در بعضی از ادلۀاین . است

ــازات، )١٢۶ :نحــل( ــور ( مج ــت )۴٠ :یش ــن داودبن، و روای ــامل( رزی ــر ع ، ١٧ ج: ق١۴٠٩ ،یح
مورد تأکید قرار گرفته است؛ همچنین، این شـرط در بعضـی ادلـۀ » مثل«، با لفظ )٢٧٢ص

ا تَخَافَنَّ (مانند آیۀ  دیگر، ، در برخـی دیگـر، ماننـد روایـت »اءسو «با عبارت  )۵٨: انفال( )إِمَّ
اخـذ مـا کـان «و » بقـدر حقـه« تعـابیربا  )٢٧۵ص، ١٧ ج: ق١۴٠٩ ،یحر عامل( سلیمان بن علی
، یشـریف الرضـ( »ضـربة بضـربة«تعبیـر  اسـتفاده ازبا  7در وصیت امیرالمؤمنینو ، »علیه
  .آمده است )۴٢٢ص، ۴٧نامه : ق ١۴١۴

و تعدی از سوی شخص یا گروهی صـورت اقتضای این شرط آن است که وقتی تجاوز 
این حق را داشته باشد که مثل و همانند آن تعـدی را دربـارۀ شـخص یـا  گرفت، تجاوزدیده

اگر کمتـر باشـد، حقـش اسـتیفا نشـده و زیرا گروه متجاوز اجرا نماید تا استیفای حق شود؛ 
  .اگر بیشتر باشد، تجاوز و تعدی جدیدی صورت گرفته است

  تـوان است کـه اگـر تعـدی از طریـق حـرام صـورت گرفـت، آیـا می حال، سخن در این
هــایی کــه  از راه حراماگــر شــخص یــا گــروه متجــاوز، مثل نمــود؟  بــه از طریــق حــرام مقابله

زنـا، لـواط، خورانـدن  ماننـد(شـوند  اند یا با عـروض عنـاوین ثانویـه حـرام می نفسه حرام فی
غیبـت، تهمـت، بـه آنهـا حـرام اسـت، ناسزا با الفاظی که نفس تلفظ حر، قذف، شراب، سِ 



73  

  

 

  

س
رر
ب

 ى
قه
ف

 ى
له
قاب
م

 
 به

طر
ز 
ل ا

مث
ي

 ق
ام
حر

  

اقـدام بـه تعـدی  )شـود موجب وهن دیـن حـرام می و سبّ جایزی که به شکستن استخوان
نمـود یـا مقابلـۀ همسـان در ایـن مـوارد جـایز  مثل به ها مقابله توان از همین راه آیا می، نمود

ت نیست؟ درصورت عدم جواز، آیا شرط مماثلـت و هماننـدی رعایـت شـده اسـت؟ درصـور 
مثل درصورت عـروض عنـاوین ثانویـه  به های جایگزین چیست؟ حکم مقابله عدم جواز، راه

  چیست؟

این کاربرد، چه در زندگی شخصی و چه در زندگی . امروزه این بحث کاربرد فراوانی دارد
ای  برای نمونه، اگر شخصی یا خانواده. المللی، مشهود است اجتماعی و چه در زندگی بین

دیده  کار ببـرد، آیـا شـخص و خـانوادۀ آسـیب خـانوادۀ دیگـری سِـحری بـهبرضدّ شخص یا 
مثل نماید؟ اگر نامزد انتخابات  به تواند از راه سِحر مقابله می) قصد آسیب و ضرر و انتقام به(

شوراها یا مجلس یا ریاست جمهوری به نامزد رقیب خود تهمتی بزند، آیا رقیـب او ازطریـقِ 
های ممنـوع  مثل نماید؟ اگر کشوری برضـدّ کشـور دیگـر از سـلاح به تواند مقابله می تهمت

ها  توانـد متقـابلاً برضـدّ آن کشـور از همـین سـلاح دیده می استفاده نمود، آیا کشور آسـیب
نفسـه حـرام  منصـبی در جامعـه اهـانتی شـود کـه فی استفاده نماید؟ فرض کنید به صاحب

ن جایگاه ایـن فـرد، اگـر پاسـخ دادنـش با درنظر گرفت ، ولیگویی دارد نیست و او حق پاسخ
دارد  را همانندموجب وهن به دین و مذهب یا اخلال در نظام شود، آیا او باز هم حق پاسخ 

  یا نه؟

بـه . اسـت» مثل از طریق حـرام به بررسی فقهی مقابله«نوشتار، این موضوع موردِبحث 
ــدگاه صــاحب ــه، دی ــرای نمون ــن منظــور، نخســت، ب از مصــادیق نظران در دو مصــداق  ای

هـا و  گـردد؛ سـپس بـه نظـر برگزیـده، جایگزین بررسـی می )سبّ و قصـاص(مثل  به مقابله
   .شود گیری اشاره می نتیجه

	سبمثل در  به مقابله. ١

مثل در سبّ و دشنام، بعضی قائل به جواز، بعضی قائل به عـدم جـواز و بعضـی  به در مقابله
  .اند قائل به تفصیل
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  قائلان به جواز. ١-١

وی معتقـد . مثل در سـب اسـت بـه قائـل بـه جـواز مقابله الله سید عبدالاعلی سبزواری تآی
 یهِ بِمِثْـلِ مَـا اعْتَـدَ یْ مْ فَاعْتَدُوا عَلَ کُ یْ عَلَ  یفَمَنِ اعْتَدَ ( آیۀ شریفۀطلاق ا یامقتض: است

ویُ لاَ ( آیۀ شریفۀ طلاقا و )١٩۴ :بقره( )مْ کُ یْ عَلَ  هُ الْجَهْرَ بِالسُّ ءِ مِـنَ الْقَـوْلِ إِلاَّ مَـنْ حِبُّ اللَّ
، ١۶ج: ق١۴١٣سـبزواری، (باشد  مثله باست، اگر سب ه جواز دفع سب ب )١۴٨: نساء( )ظُلِمَ 
مثل در  بـه دلیل آیۀ اعتداء، قائـل بـه جـواز مقابله نیز، به الله تبریزی آیتهمچنین، . )٩٨ص

  .)١۶١، ص١ج: ق١۴١۶تبریزی، (سب شده است 

  زقائلان به عدم جوا. ٢-١

ابوالفتـوح (» عتد المظلومیما لم  یالباد یالمتسابان ما قالا فعل« :اند فرموده 6رسول خدا

ــابر نقــل ( ضــریر الشــهابدر کتــاب  الــدین راونــدی قطب. )٣۶٧ص، ١۴ ج: ق١۴٠٨، یراز  بن
به عقیدۀ او، بـر مَشـتوم . به شرح این روایت پرداخته است) مرآة العقولدر  علامه مجلسی

واجب است تحمل نمایـد و حلـم بـورزد و آتـش را بـا آتـش خـاموش ) شده عواق موردِدشنام(
کننده بـه  شـروع(روی ننمایـد، بـر عقوبـت شـاتِم  مثل نمایـد و زیـاده به مقابلهپس اگر . نکند
شـروع . ١: یابد نیز افزوده خواهد شد؛ زیرا در این صورت، رفتار شاتم دو عنوان می) دشنام

سـبب شـدن بـرای دشـنام دادن توسـط دیگـری . ٢؛ )تمباشـر (به ناسزا دربرابـر دیگـری 
اند  روی نمایــد و از حــد بگذرانــد، هــردو در وِزر و وبــال شــریک ولــی اگــر زیــاده). تســبیب(
  .)٢۶۵-٢۶۴، ص١٠ج: ق١۴٠۴مجلسی، (

  ، آن اسـت»...بـر مشـتوم واجـب اسـت تحمـل نمایـد«کـه  راونـدیمفهوم این سـخن 
حـرام و مـورد نهـی ) کننده بـه دشـنام شـروع(م که اقدام به سب ازسوی او در پاسخ به شاتِ 

  . است

مثل در ناسـزاگویی جـایز  بـه ، بر این باور است که مقابلهراوندینیز، همانند  شهید ثانی
: ق١۴١٣شـهید ثـانی، (شـوند  نیست؛ زیرا اگر مسلمانان به یکـدیگر ناسـزا گوینـد، تعزیـر می

معنای ارتکـاب گنـاه و حـرام  مکلـف، بـهو تعبیر به تعزیر دربارۀ انسان بالغ و  )۴۵١، ص١۴ج
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» تأدیـب و یـؤدب«از همین روست که در مورد انسـان غیرمکلـف معمـولاً تعبیـر بـه . است
همچون کودک و دیوانه که ارتکاب حـرام ازسـوی  شود تا نشان از حرمت نداشته باشد؛ می

  .)٧۴ص: ١٣٩۴علیدوست، (آنان معنا ندارد 

  قائلان به تفصیل. ٣-١

کـلام برخـی از . اند مثل در سبّ جایز و غیرجایز، تفصیل قائل شـده به انِ مقابلهاین گروه می
  .شود افراد این گروه، نقل و بررسی می

  القرآن  العربی در احکام ابن. ١-٣-١

  :گوید می )١٩۴ :بقره( اعتداء ۀذیل آیالعربی در  ابن

ی؛ مثل نمـای بـه تـوانی مقابله اگر کسـی بـه آبـروی تـو تعـرض کـرد، تـو می«
. شرط آنکه به پـدر و مـادرش یـا فرزنـدش یـا نزدیکـانش تعـرض ننمـایی به
چند ، هر نسبت دروغ دهی) شخص متجاوز(توانی به او  نمی تو] همچنین[

پـس  .شـود نمی او این نسبت را به تو بدهد؛ زیرا معصیت با معصیت مقابلـه
 ؛»!افرکـای  « توانی بـه او بگـویی می ، تو»!کافرای « :به تو گفت اگر مثلاً 

 :، قصاص تو این است کـه بـه او بگـویی»!زناکارای  « :اگر به تو گفت لیو 
و اگـر بـه او زناکـار بگـویی، تـو دروغگـویی و  »!ای شـاهد زور ! ای کذّاب «

و اگر در ادای حق تو، بدون عذر، امروز  ...نسبت به این دروغت، گنهکاری
! ای ظـالم«: سخ بگوکه غنی و ثروتمند است، در پا کند، درحالی و فردا می

  .)١۵٩ص، ١ ج :تا بی(» !ای خورندۀ اموال مردم

 توضیح و نقد. ١-١-٣-١

اگـر کسـی بـه آبـروی تـو «آید که مراد از این سخن وی کـه  برمی العربی ابناز قرائن کلام 
هـا؛ آن  ، تعرض در گفتار است نه دیگر تعرض»مثل نمایی به توانی مقابله تعرض کرد، تو می

  . کار کلماتی مانند زناکار و لواط نه با، آبرو حیا و بی مانند بی هم با کلماتی
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شرط آنکه به پـدر و مـادرش یـا فرزنـدش یـا نزدیکـانش تعـرض  به«، عبارتِ باوجود این
یابد کـه بـا خـودِ متجـاوز  مثل در صورتی تحقق می به ، به این جهت است که مقابله»ننمایی

  .نش یا شخص ثالثمقابله شود نه با غیر او، مانند نزدیکا

، نسـبت »!ای کـافر«کلام وی وارد است آن است که اگر نسبت ادامه نقدی که بر اما 
  است؟ جایز مثل به مقابلهدروغ باشد، آیا باز هم 

  فخر رازی در تفسیر کبیر. ٢-٣-١

  :گوید می )۴٠ :یشور ( )ئَةٌ مِثْلُهَایِّ ئَةٍ سَ یِّ وَجَزَاءُ سَ ( ۀ شریفۀدر تفسیر آی فخر رازی

 حـالات و در همـۀطور مطلـق  به ،شریفه بیانگر وجوب رعایت مماثلت آیۀ«
: انـد گفتـه سُـدّیو  مجاهـد . ...چه که دلیل آن را خارج کند،؛ مگر آناست

توانـد  مـی اگر شخصی به دیگری بگوید خـدا تـو را خـوار کنـد، او در پاسـخ
وجـب حـد خدا تو را خوار کند، اما اگر به او قذف و تهمتی زند کـه م: بگوید

د متعـال امـر تواند قذف نمایـد، بلکـه بایـد حـدی را کـه خداونـ نمی شود، او
  )۶٠٧، ص٢٧ ج: ق١۴٢٠، یفخر راز (» .فرموده، جاری نماید

تـو زنـا : که کسـی بـه دیگـری بگویـدی به زنا یا لواط است؛ مانند اینرم«معنای  قذف به
کـوح در کاری، یـا من ی یا لواطکردی یا لواط کردی، یا مورد لواط واقع شدی یا تو زانی هست

گوینـده بـه  طور صـریح و همـراه بـا معرفـتِ  دهد، به می چه که این معانی رادُبُر هستی و آن
  .)١۴٩ص /۴ ج :١۴٠٨، یمحقق حلّ ( »موضوع لفظ به هر لغتی که واقع شود

  محقق اردبیلی و کاظمی. ٣-٣-١

هْرُ الْحَرَا(دلالت آیات شریفۀ  این دو فقیه محققْ  هْرِ الْحَـرَامِ وَ الشَّ ، )١٩۴: بقـره( )...مُ بِالشَّ
بر  )۴٠: همان( )...ئَةٌ مِثْلُهَایِّ ئَةٍ سَ یِّ وَجَزَاءُ سَ ( و )۴١: شوری( )...وَلَمَنِ انْتَصَرَ بَعْدَ ظُلْمِهِ (

 طـرف و جـروح، ،نفـس درقصـاص بر  علاوهنحوی که  اند؛ به را مطلق دانسته مثل به مقابله
از مـواردی را سـپس  .گیرد دربر میرا نیز اندازۀ مثل،  بهمشتوم  ضرب مضروب و شتم یحت
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المثل  زخمی که قصاص در آن جایز نیست؛ ضربتی که حفظ«: جملهاند، از  آن استثنا کرده
ماننــد شکســتن اســتخوان، مجــروح کــردن، زدن در محــل خــوف؛  در آن ممکــن نیســت،

 ؛ همان،٣١٠ص :تا بی، یاردبیل( »...ا، مانند تهمت به زن امی که تفوه و تلفظ آن روا نباشد،دشن

  .)٣٢۵ص، ٢ ج  :تا بیفاضل،  ی؛ کاظم۶٨٠ص

   خوئیمحقق . ۴-٣-١

 مرحــوم اردبیلــیذیــل فرمــایش شــان در بحــث ســب،  دورۀ اخیــر درسدر  اللــه خــوئی آیت
 ؛ برخلاف آنچه کـه مـا در دورۀ، بُعدی نیستمحقق اردبیلیدر این رأی و نظر «: فرماید می

 »استظهار کردیم، و به ایـن مطلـب در احادیـث عامـه نیـز تصـریح شـده اسـت قبل از ادله
  .)٣٨۶، ص١ج: ١٣٧٨ ،یخوئ(

  نقد فرمایش محقق خوئی. ١-۴-٣-١

  :اند از دارای لوازم و اشکالاتی است که عبارت محقق خوئیاین سخن 

آن اسـت کـه وی اطـلاق ادلـۀ  محقـق اردبیلـینظـر  لازمـۀ قـول ایشـان دربـارۀ. الف
جایز  و شتم راسب مثل در ضرب و  به مثل را پذیرفته است و به همین جهت، مقابله به مقابله
ولـی مثل در غیبت نیز باید جـایز باشـد؛  به چه اینکه بنابر این مبنای ایشان، مقابله .داند می

این اطلاق را نپذیرفتـه » غیبت وسیلۀ جواز تظلم مظلوم به«جالب است که ایشان در بحث 
ــه میو غیبــت را از  ــد آن جهــت کــه جــزء محرمــات اســت، خــارج از اطــلاق ادل وی . دان

  :فرماید می

ذِ (دو آیه « صَابَهُمُ الْبَغْ یوَالَّ
َ
وَلَمَـنِ (و  )٣٩ :یشـور ( )نْتَصِرُونَ یَ هُمْ  یُ نَ إِذَا أ

ولَئِ 
ُ
بر جواز اعتدا  )۴١ :یشور ( )لٍ یهِمْ مِنْ سَبِ یْ مَا عَلَ  کَ انْتَصَرَ بَعْدَ ظُلْمِهِ فَأ

ست، ای از اعتدا گونه» غیبت«ادعای اینکه تقام به مثل دلالت دارند و و ان
 وسـیلۀ محرمـات به مجـازات به ادعای گزافی است؛ زیرا این دو آیه نسـبت

؛ شد می به زنا و مانند آن جایز ند، زیرا در غیر این صورت، اعتدااطلاق ندار 
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طلان الـب ایـن مطلـب ملتـزم نشـده، بلکـه ضـروریبه  کس که هیچ درحالی
  .)۴٧٢ص، ١ج: ١٣٧٨ ،یخوئ( .»است

  است؟ پذیر خورد چگونه توجیهر نحوۀ باین دو 

تصـور  ِمثل در زنا چگونه قابل به مقابله مبنای سخن ایشان در بحث غیبت، اساساً بر. ب
تصـور اسـت کـه اقـدام مشـابه  ِمثل فقط در صـورتی قابل به مقابلهجواز  اینکهاست؟ نظر به 

نها بر شخص متجاوز صورت گیرد و نه بر اطرافیان و مرتبطـان او، ، تتجاوزدیدهتوسط فرد 
 در رفتـاری همچـون زنـا، اساسـاً  مثل به مقابله ،رو شود؛ ازاین نمی و در زنا این مطلب رعایت

  . شود می شمرده مثل به مقابله خروج از موضوعِ 

  :شود مثل در روایت ذیل نیز مشاهده می به شبیه این خروج موضوعی از مقابله

ـنْدِ یبْنِ إِبْرَاهِ  یوَ عَنْ عَلِ « رٍ عَـنِ یعَـنْ جَعْفَـرِ بْـنِ بَشِـ یمَ عَنْ صَالِحِ بْـنِ السِّ
بِ یالْحُسَ 

َ
بِ  ینِ بْنِ أ

َ
بِـ یالْعَلاَءِ عَنْ أ

َ
اجِ عَـنْ أ رَّ ـهِ  یمَخْلَدٍ السَّ ـالَ  7عَبْـدِ اللَّ

َ
: ق

ضَ 
َ
مِ  یق

َ
: مَجْنُونِ، فَقَـالَ لَـهُ الآخَْـرُ رَجُلٍ دَعَا آخَرَ ابْنَ الْ  یفِ  7نَ یرُ الْمُؤْمِنِ یأ

نْتَ ابْنُ الْمَجْنُونِ 
َ
نْ . أ

َ
لَ أ وَّ

َ
مَرَ الأْ

َ
الَ یجْلِدَ صَاحِبَهُ عِشْرِ یفَأ

َ
اعْلَـمْ : نَ جَلْدَةً وَ ق

هُ مُسْتَعْقِبٌ  نَّ
َ
عْطَـیمِثْلَهَا عِشْرِ   أ

َ
ـا جَلَـدَهُ، أ ـوْطَ فَجَلَـدَهُ،  ینَ، فَلَمَّ الْمَجْلُـودَ السَّ

: کند که فرمود می نقل 7از امام صادق لد سرّاجمخْ   ابی : کلُ بِهِمَانَ یالاً کنَ 
تو فرزند دیوانه هسـتی، : مردی که به دیگری گفت دربارۀ 7امیرالمؤمنین

گونـه  خودت فرزند دیوانه هستی، ایـن: فتبه او گ و آن شخص نیز متقابلاً 
تازیانـه  خود را بیسـت به نفر اول امر فرمود که شخص مقابلِ : حکم فرمود

دنبال آن و مثل او بایـد بیسـت تازیانـه  بدان که تو نیز به: به او فرمود بزند و
تازیانه را به نفر  7وقتی نفر اول، نفر دوم را تازیانه زد، آن حضرت. بخوری

این کیفـری بـود کـه بـه هـردو  .بیست تازیانه به نفر اول زددوم داد و او نیز 
  )٢٠٣، ص٢٨ ج: ق١۴٠٩ ،یحر عامل( .»داد

دهنـده  به تازیانه زدن به شخص پاسخ 7، شاید علت دستور امامدر این حدیث شریف
أنت ابـن «: ه او در مقام مقابله گفته استاین باشد ک گویی که حرمت دارد ـ بر سب علاوه ـ
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کـه بایـد  است؛ درحـالی به پدر شخصِ آغازگر سب ، اهانت و سبواقعو این، در » المجنون
بـر ایـن اسـاس، ایـن مـورد نیـز هماننـد زنـا، موضـوعاً از  .داد مـی اسخبه خود او پ مستقیماً 
دهد و پای شخص ثالثی جز متجاوز  رخ نمی» تقابل بالمثل«مثل خارج است؛ زیرا  به مقابله

  .میان خواهد آمد به

  بندی جمع. ۴-١

مثل،  بـه شـود کـه هرچنـد ادلـۀ جـوازِ مقابله نظران فهمیـده می از مجموع سخنان صـاحب
ــا کــافر(ها  گویی ببعضــی ســ ــا ســفیه ی ــد، ولــی در  را جــایز می) ماننــد گفــتن احمــق ی دان

سِ اند و جایز نیستند، مانند الفاظ رکیکـی کـه نفْـ نفسه حرام ها فی مثل، برخی سب به مقابله
  . تکلم به آنها حرام است، قذف، تهمت و غیبت

  قصاص. ٢

 نصـوصاقتضای  م، هرچند بهدر این حک. مثل است به قصاص یکی از مصادیقِ بارز مقابله
مواردی نیز مشاهده ، اصل بر مماثلت و همانندی مجازات با جنایت است ،)۴۵: مانند مائده(

مثل در آنهـا حـرام  بـه هایی ایجاد شده، و مقابله شود که ازسوی شرع مقدس محدودیت می
  :شود هایی از این موارد در ادامه ذکر می نمونه. است

  ضو سبب تغریر شودع قصاصِ  مواردی که. ١-٢

معـرض شونده در قصاص یعنی ،شود »ریتغر «سبب  یعضو  در قصاص اعضا، اگر قصاصِ 
قصـاص از حـدّ خـود  ،جـهینتیگـر صـدمه وارد گـردد و در د یا به عضـو یرد یت قرار گکهلا

در مـوارد   رو، قصـاص نیشود؛ ازا ین آن میگز یا ارش جایه یند، قصاص، ساقط و دکتجاوز 
ــتگکش ــتخوان  یس ــا اشمهه(اس ــیجنا ی ــه یت ــتگی موجب ک  گرچه د،شو انستخوا شکس
و  د،شو انستخوا شکســتگی موجب کــه یتــیجنا یــا و منقلــه ،باشد هنکــرد لیــدتو حتـیاجر
از  یجراحـت ناشـ(ثل جائفـه و در مِ  ،)نباشد میسر انستخوا کردن جابهجا با جزآن  نمادر

مغـز  ۀافته و بـه پـردکا شه استخوان سر ر ک یزخم(و مأمومه ) نفوذ آلت جرح به درون بدن
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نص، فتوا، اجمـاع محصـل و منقـول، و وجـوب محافظـت . گردد ینم یجار ) ده استیرس
  .)٣۵۵-٣۵۴، ص۴٢ج: تا ، بیصاحب جواهر( بر این حکم دلالت دارند نفس و طرف محترمه

  ابزار قصاص قاتل. ٢-٢

ولـی مشـهور بـه انـد؛  قائـل بـه مماثلت ، دربـارۀ ابـزار قصـاص قاتـلْ جنید ابنبعضی، مانند 
  :شود مطرح می جنید ابنهمراه نقد کلام  دلایل هریک، به. اند قائل قصاص با شمشیر

  جنید نظر ابن. ١-٢-٢

قصـاص ایـن حـق را دارد کـه قاتـل را بـه همـان  یّ ولـ«: چنین نقل شده است جنید ابناز 
. »کند وی نمیر  قتل برساند؛ البته، اگر اطمینان دارد که زیاده نحوی که مقتول را کشته، به
 :دلایل این حکم چنین است

 یهِ بِمِثْـلِ مَـا اعْتَـدَ یْـمْ فَاعْتَـدُوا عَلَ کُ یْ عَلَـ یفَمَـنِ اعْتَـدَ (عمومیت آیۀ شریفۀ . الف
  ؛) ۴۵۴-۴۵٣ص، ٩ ج :ق١۴١٣، یعلامه حل( )١٩۴ :بقره( )مْ کُ یْ عَلَ 

  ؛)٧٩ص، ٨ج: ق١۴٢۴، البیهقی( »غرّقناه غرّق من و حرّقناه، حرّق من« روایت نبویِ . ب

ــ. ج ــهودی أن« یِ و روایــت نب ــجار  رأس رضــخ اً ی ــأمری فرضــخ رأســه  6ة بالحجــارة، ف
   ؛)٨٨٩ص، ٢ج :تا ، بیماجه ابن(» بالحجارة

شـود مگـر  از قصاص، تشفی دل بازماندگان مقتول اسـت و ایـن کامـل نمیمقصود . د
-٢٣۵ص، ١۵ ج :ق١۴١٣شـهید ثـانی، (گونه که مقتول را کشته، کشته شود  آنکه قاتل، همان

٢٣۶ (.  

  نظر مشهور. ٢-٢-٢

  : گوید می جنید ابنپس از نقل کلام  علامه حلی

اسـت، ولـی قصـاص جـز بـا شمشـیر واقـع  صـواباین وجهی قریـب بـه «
 7العبـد الصـالح عـنر کـب بـن یموس"یتِ روادلیل  شود و مشهور نیز به نمی
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 یإلـدفع یـ: مـات، قـال یرفـع العصـا حتـیبعصا، فلم  رجل ضرب رجلاً  یف
حـر ( "فیه بالسـیـجـاز علین کـو ل تلـذّذ بـهی کتـر ین لا کاء المقتول و لیأول

، ٩ ج :ق١۴١٣، یعلامه حلـ(» .اند به همین قائل )٣٩، ص٢٩ ج: ق١۴٠٩ ،یعامل

  ) ۴۵۴-۴۵٣ص

  :فرماید می جنید ابنداوریِ کلام در نیز  شهید ثانی

. انـد هن بـرخلاف آن رأی دادهـایاین قول اشکالی نـدارد، ولـی مشـهور فق«
  :شود می سه صورت از آن استثناء ، قائل به این قول شویم؛فرضبر 

شـود؛ زیـرا  مـی حر کسی را بکشد، بـا شمشـیر قصـاصاگر قاتل با سِ : اول
می است، دارای نظم و انضباط خاص نیست و تأثیرات آن حر عمل محرّ سِ 

  . مختلف است

شـخص  غالبـاً  هرگاه با لواط کسی را بکشد و این از مواردی باشد کـه: دوم
عمل لواط قصـد کشـتن او را داشـته، اینجـا نیـز  وسیلۀ شود یا به می کشته

نفسـه حـرام  ؛ زیرا بـا عملـی کـه فیشود می با شمشیر کشتهسِحر، همانند 
 .است، قتل را انجام داده است

خوراندن شراب بـه کسـی، وی را بکشـد، و ایـن  وسیلۀ هرگاه قاتل به: سوم
شـود، و  می اص شـود، بـا شمشـیر قصـاصبر وجهی باشد که موجب قصـ

در ایـن . نجـس کشـته شـود ء وسیلۀ بول یـا شـی مثل آن جایی است که به
خوراننـد تـا  مـی مانند آب یا سرکه یا چیز تلخی را بـه او ، مایع دیگری،موارد
  .) ٢٣۶-٢٣۵، ص١۵ ج: ق١۴١٣شهید ثانی، ( بمیرد

  جنید  نقد کلام ابن. ٣-٢-٢

  :اند از وارد است که عبارت جنید ابنشده به  داده اشکالاتی به دلایلِ نسبت

بحثی نیست، ولی این عمومیت با ادلۀ  )١٩۴ :بقره( در عمومیت آیۀ شریفۀ اعتداء. الف
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مثل  بـه هایی، مانند ممنوعیت مقابله دیگری تخصیص خورده و صاحب حق را با محدودیت
اشـاره » نظـر برگزیـده«سـمت بـه برخـی از ایـن ادلـه در ق. کنـد رو می از طریق حـرام، روبـه

  .شود می

شـده در اصـول فقـه، آیـۀ  عقیدۀ بعضی از محققان معاصر، براساس ضـوابط شناخته به
مثل، یعنـی  بـه ای از مقابله نـاظر بـه گونـه) با توجه به سیاق و با توجه به شأن نزول(اعتداء 

عمومیـت اسـت و  ـ هـا وجـود دارد آن هم در جایی که شائبۀ هتـک حرمتـ جنگ و جهاد 
  آیــه اعتــداء فرازمــانی و فرامکــانی اســت، ولــی در. کنــد مــوردِنظر در قاعــده را افــاده نمی

: ١٣٩۵علیدوست، (مثل  به محدودۀ مقابله با دشمنان خدا، نه در همۀ انواع و مصادیق مقابله

  .)٩۴و  ٩٣ص

همـۀ  رسد آیۀ اعتداء عمومیت داشته و نظر می در نقد و بررسی این دیدگاه باید گفت، به
در تفسـیر و  :گیرد؛ زیرا رفتارشناسی معصـومان مثل را دربر می به انواع و مصادیق مقابله

سـیاق، دهد که در آیات قرآن، اصل بـر عـدم قرینـه بـودن  استنباط از آیات قرآن نشان می
با آیات این بوده که شأن نزول آیـات را در حکـم  :رفتار ائمه .شأن نزول و مانند آن است

ــص آیــات قــرار نمی. انــد داده نمیآیــه دخالــت  گویــا چنــین . دادنــد ایشــان ســیاق را مخصِّ
شـود؛  از آن اسـتفادۀ حـداکثری می قانون اساسی اسـت و اند بفرمایند که قرآنْ  خواسته می

  .البته، تا حدی که الفاظِ ظاهر هم همراهی کند

  :عنوان نمونه به

بِ یبْنُ إِبْرَاهِ  یعَلِ «
َ
دُ یمَ عَنْ أ لَ عَـنِ الْفَضْـلِ بْـنِ شَـاذَانَ یبْنُ إِسْـمَاعِ  هِ وَ مُحَمَّ

بِ   عاً یجَمِ 
َ
الَ یرٍ عَنْ مُعَاوِ یعُمَ  یعَنِ ابْنِ أ

َ
ارٍ ق ـهِ : ةَ بْنِ عَمَّ بَـا عَبْـدِ اللَّ

َ
لْتُ أ

َ
 7سَـأ

تَلَ رَجُلاً فِ 
َ
قْتَـلُ وَ لاَ یلاَ : 7ثُـمَّ دَخَـلَ الْحَـرَمَ؟، فَقَـالَ  الْحِـلِّ  یعَنْ رَجُلٍ ق

هِ یـقَـامَ عَلَ یخْرُجَ مِـنَ الْحَـرَمِ، فَ ی یحَتَّ  یؤْوَ یعُ وَ لاَ یبَایوَ لاَ  یسْقَ یلاَ طْعَمُ وَ ی
تَلَ فِ  یفَمَا تَقُولُ فِ : قلْتُ . ُالْحَدّ 

َ
ا یرَجُلٍ ق

َ
وْ سَرَقَ؟ ق

َ
هِ یقَامُ عَلَ ی: 7لَ الْحَرَمِ أ

هُ لَمْ  یالْحَدُّ فِ  هُ تَعَـالَ  رَ لِلْحَرَمِ حُرْمَةً یالْحَرَمِ صَاغِرا؛ً إِنَّ الَ اللَّ
َ
دْ ق
َ
فَمَـنِ (: یوَ ق
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هَذَا هُوَ : 7، فَقَالَ )عَلَیکمْ  یعَلَیکمْ فَاعْتَدُوا عَلَیهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَد یاعْتَد
  ؛ الظّالِمِینَ  یانَ إِلاّ عَلَ فَلا عُدْو : فَقَالَ .ِ الْحَرَم یفِ 

کـه پرسـیدم  یشخصـ ۀدربـار  7از امـام صـادق: دیـگو یم عمار بن ةیمعاو
. را در حِــلّ کشــته اســت، ســپس وارد حــرم شــده اســت یگــر یشــخص د
 رابیو ســ شــود یو طعــام داده نمــ شــود یکشــته نمــ: فرمــود 7حضــرت

که از حـرم نیتا ا شود یو پناه داده نم شود یفروش نمودیاو خر  باو  شود ینم
عرض  7به امام: دیگو یم یراو . شود یگاه بر او حد اقامه مآن ؛خارج شود

ده اسـت چـه شـسـرقت  ایـ مرتکب قتـلکه در حرم  یشخص ۀدربار : کردم
 یبـر او حـد جـار  لانـهینحـو ذل در حـرم بـه: فرمود 7حضرت د؟ییفرما یم
: اشـته و خداونـد سـبحان فرمـودهاو حرمـت حـرم را نگـه ند رایـز  شود؛ یم
 7گاه حضرتآن "!یدنک یکرد، همانند آن بر او تعد س به شما تجاوز هرک"

: را تـلاوت فرمـود هیـآ نیـسـپس ا ".حـرم اسـتمربوط به  هیآ نیا": فرمود
  .) ٢٢٨-٢٢٧ص، ۴ ج :ق١۴٠٧کلینی، ( »"ستیاران روا نکجز بر ستم یتعد "

این روایت شریف دربارۀ جنگ و جهاد نیسـت و بـه قتـل و سـرقت در حـرم امـن الهـی 
با استفاده از عمومیت آیۀ شریفۀ اعتداء، دربـارۀ قاتـل و  7ارتباط دارد؛ با این وصف، امام

بـرای کسـی  حرم. نحو ذلیلانه ـ حکم نمودند سارق به اجرای حد در حرم الهی ـ آن هم به
شکنی کنـد  حصنِ حصین خداست که حرمت آن را حفظ کند، اما تحصّن کسی که حرمت

  .اثر است و احترامی ندارد و در آن به قتل و سرقت اقدام کند، بی

آنچه از منابع وحی و رسـالت بـا شـأن : گوید پژوهان معاصر در این باره می یکی از قرآن
شود، به مورد خاصی اختصاص ندارد، و شرع  بیان احکام الهی و تکالیف بندگان صادر می

مقدس فقط برای معالجۀ حوادث معاصر زمـان خـود نیامـده، بلکـه بـرای جمیـع اعصـار و 
 شـود کـه بعضـی بلـه، البتـه، مـواردی هـم مشـاهده می. ازمنه و افراد تشـریع شـده اسـت

نحو قضیۀ خارجیه صادر شـده کـه در  های خاص مربوط است و به خطابات به افراد و گروه
این صورت لفظ آن عمومیت ندارد، ولی ملاک آن درصورت احراز یقینـی، عمومیـت دارد، 
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، ١ج: ق١۴٢٨معرفـت، (سـورۀ بقـره  ٧و  ۶سورۀ آل عمـران یـا آیـات  ١٧٣و  ١٧٢مانند آیات 
  .)٢۶٣-٢۶١ص

گونـه نقـل  این »غرّقنـاه غـرّق مـن و حرّقنـاه، حرّق من« وایت نبویِ صورت کامل ر . ب
  :شده است

بِ یزِ ینَا عَنْ بِشْرِ بْنِ حَازِمٍ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ یوَرُوِّ 
َ
هِ، یدَ بْنِ الْبَرَاءِ، عَنْ أ هِ، عَنْ جَـدِّ

بِ  نَّ النَّ
َ
الَ  6یأ

َ
نَاهُ  حَرَقَ  وَمَنْ  لَهُ، عَرَضْنَا عَرَضَ  مَنْ «: ق

ْ
قَ حَرَق ، وَمَـنْ غَـرَّ

نَاهُ 
ْ
ق   .)٧٩ص، ٨ج: ق١۴٢۴، البیهقی( »غَرَّ

. و دوم، ضـعفِ سـندی دارد شـده،نخست اینکه، این روایت از مصادر اهل سنت نقـل 
ــن حــدیث می حجــر عســقلانی ابن ــارۀ ســند ای ــد درب ــنَاده مــن لاَ یعــرف« :گوی ــی إِسْ » وَفِ

ضعیف اسـت   نیز این حدیث جواهرمرحوم صاحب اعتقاد  به. )٢۶۶ص، ٢ج: تا بی ،العسقلانی(
معـارض اسـت  )۶٢، باب ١٢۶، ص٢٩ ج: ق١۴٠٩ ،یحر عامل( نصوص دیگرو جابری ندارد و با 

  .)٢٩٨، ص۴٢ج: تا ، بیصاحب جواهر(

فرضـخ  6ة بالحجـارة، فـأمریـجار  رأس رضـخ اً یهودی أن« یو دلیل سوم روایت نب. ج
  :استچنین  ینطبق یک نقل، کامل این روایت ا. بود» رأسه بالحجارة

ثَنَا عَلِ  الَ  یحَدَّ
َ
دٍ ق ثَنَا وَ : بْنُ مُحَمَّ امِ بْـنِ کیحَدَّ تَـادَةَ، ییـحْ یعٌ، عَنْ هَمَّ

َ
، عَـنْ ق

نَسِ بْـنِ مَالِـ
َ
نَّ «، کعَنْ أ

َ
سَ  رَضَـخَ  یهُودِیـا أ

ْ
ةٍ بَـ رَأ

َ
 فَقَتَلَهَـا حَجَـرَینِ نَ یامْـرَأ

هِ  فَرَضَخَ  سَهُ بَ  6رَسُولُ اللَّ
ْ
  .)٨٨٩ص، ٢ج :تا ، بیماجه ابن(» حَجَرَینِ نَ یرَأ

تعبیـر  بـه اهل سنت نقل شـده اسـت؛ دوم، از منابعاین روایت هم  نخستین نکته اینکه
 ؛ سـوم،)٢٩٨، ص۴٢ج: تـا بی(یک یهودی است  و دربارۀ» واقعة یقضیة ف« ،صاحب جواهر

ه منافـات دارد کـ ۀ قصـاصمبنی بر محدودیت در شـیو :از امامان ما شده روایتبا اخبار 
  .شود میاشاره » نظر برگزیده«به بعضی از آنها در قسمت 

از قصـاص، تشـفی دل بازمانـدگان مقتـول اسـت و مقصود «دلیل چهارم آن بود که . د
  .»گونه که مقتول را کشته، کشته شود شود مگر آنکه قاتل، همان این کامل نمی
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سـن حُ ، ماننـد به مستقلات عقلیـه هرگاه دلیل استحسانی. استحسانی است این دلیلْ 
 لیـدل حجت اسـت؛ زیـرا درواقـع، فتـوا بـه، ی استناد یابدل شرعیدلیا به عدل و قبح ظلم، 

اسـتناد  رکـو ف هرگاه دلیل به مجرد استحسانِ طبـعا ام .نه به مجرد استحسان، داده شده
و حـرام  ع باطـلیتشـر ایـن ، اگر چنین و چنان باشـد بهتـر اسـت یم شرعکحاینکه ، و یابد
 ،یسـبحان( ه آن چیزی داده شده کـه دلیـل شـرعی بـر آن اقامـه نشـده اسـتب فتااِ ، و است

  .)٧٩ص، ٢ ج :١٣٨٨

از شـارع  یعقلیـه و بـدون رسـیدن نصـ ۀبدون ترتیب ملازمـ و استقلالاً  ئاً عقل ما ابتدا
اسـت  یچون احکام شرعیه تـوقیف ؛احکام را بفهمد تواند ملاکات احکام شرعیه و خودِ  ینم
 ینظر  چه عقلو  یعقل بدیها ـ چه تنه روشن شود و عقلِ ش جاعل ۀناحی باید از وضع آن و
 ،توانست ملاکـات احکـام شـرعیه یاگر عقل م .ارددتوانایی درک احکام و ملاکات آن را ن ـ

بلکـه هـر  ؛نبـود ینیاز  :دیگر به بعثت انبیا و نصب ائمه ،مصالح و مفاسد را دریابد ییعن
پیـامبر  کخود یـ یبرا یفهمید و هر مجتهد  یم حکم را ،عقل خودش یبه مقتضا یعاقل

  .)٢٠٨-٢٠٧ص، ٣ ج: ق١۴٣٠مظفر، ( یا امام بود

  نظر برگزیده. ٣

یابی  مثل از طریق حرام و دست به برای بررسی کامل مسئلۀ مقابلهنظر برگزیده آن است که 
ک از این به مصادیق آن، باید عنوان اولی و ثانوی را در آنها لحاظ نمود؛ زیرا با عروض هری

  . شود در ادامه، هریک از این دو مقام بررسی می. کند عناوین، حکم آنها نیز فرق می

  مثل با حفظ عناوین اولیه به حکم مقابله. ١-٣

بـا . جـایز نیسـتنفسه و بـا عنـوان اولـی  های فی حراماز طریق  مثل به طور مسلّم، مقابله به
که پاسخ آن از سنخ عمل متجـاوز باشـد، ولـی اقتضا دارد  مثل به مقابلهکه ذات و عنوان این

بعضی . جایز نیستنفسه و با عنوان اولی  های فی حراماز طریق  مثل به مقابله، به چند دلیل
   :اند از این دلایل، عام و بعضی خاص
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  از طریق حرام مثل به حرمت مقابله دلایل. ١-١-٣

 ،یحـر عـامل؛ ٣٢: ؛ اسـراء۶٩و  ۶٨ :فرقان( زناذاتی محرماتی مانند مربوط به حرمت  ۀادل. الف
، )٣٢٩ص: همـان ،یحـر عـامل؛ ٢٩و  ٢٨: عنکبوت؛ ٨١و  ٨٠ :اعراف( ، لواط)٣٠٧، ص٢٠ ج: همان
، ١٧  ج: همـان ،ی؛ حر عامل١٠٢: بقره( حر، سِ  )١٧٣، ص٢٨ ج :همان ،یحر عامل؛ ٢٣و  ۴: نور(قذف 
و  انـد کـه مطلق ات دیگـری، و محرم)۵٩ص، ١۵  ج: همان ،یحر عامل(مُثله نمودن ، )١۴۵ص
البته، استثنائاتی دربارۀ بعضـی ( ندگیر  می برمثل را نیز در  به مقابلهحتی حالت  ،حالات ۀهم

  ).محرمات وجود دارد که مربوط به عنوان اولی آنها نیست

  :فرماید میمُثله کردن  بارهدر  یعراق محققبرای نمونه، 
 رسـول رایـز ؛ سـتین زیجا نآنا گوش و ینیب دنیبر  یعنی، ارکف ردنک مُثله«

بـه  نسـبت اگـر حتی ،ستین زیجا مُثله: فرمود و ردک ینه] از آن[ 6خدا
 زیجـا یطیشـرا چیهـ در هکـ رسـاند یم تیروا اطلاق .باشد رندهیگازگ سگ

 قبل از کشـتن باشـد یـا بعـدش، بـا، آن از پس ای باشد جنگ زمان :ستین
ــلمانان ــ مس ــ نیچن ــند ردهک ــ باش ــن ای ــند ردهک ــ( »باش ، ۴ج: ق١۴١۴، یعراق

  .)۴٠٨ص

نَّ (: به تقوای الهی امر شده است در ذیل آیۀ شریفۀ اعتداء. ب
َ
ـهَ وَاعْلَمُـوا أ قُـوا اللَّ وَاتَّ

قِ  هَ مَعَ الْمُتَّ علت سفارش به تقوا، پرهیـز از طغیـان و انحـراف از مسـیر . )١٩۴: بقـره( )نَ یاللَّ
ــوگیری از اعتــدا، تجــاوز و انتقــام ــه گیــر  عــدالت، اعتــدال، جل ی در امــر قصــاص و ازجمل

مثل از طریق حرام است؛ زیرا روشن است که محرمات الهی، ماننـد قـذف و لـواط  به مقابله
 .با تقوای الهی منافات دارد

ذِ یسَبِ  یوَقَاتِلُوا فِ (. ج هِ الَّ ـهَ لاَ کُ قَاتِلُونَ یُ نَ یلِ اللَّ  )نَ یحِـبُّ الْمُعْتَـدِ یُ مْ وَلاَ تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّ
د، ینکتجاوز ن و از حد !دینکجنگند، نبرد  یه با شما مک یسانکو در راه خدا، با : )١٩٠: بقره(
   »!دارد یکنندگان را دوست نم یه خدا تعد ک

مثل در جنگ و جهاد و مقاتله با دشـمنان اسـت،  به هرچند این آیۀ شریفه دربارۀ مقابله
 از طریـق حـرام مثل بـه مقابله امصادیق مختلفی دارد که قطعاً یکی از آنهـ »لا تعتدوا«ولی 
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است؛ زیرا خدای سبحان در کتاب شریفش، احکام الهی را حدود الهی برشمرده و کسانی 
: بقـره(را که از این حدود تعدی نمایند، ظالم شمرده و وعدۀ آتش و عذاب مهین داده است 

 محبوبیـت در ، عـدمکـهعـلاوه بـر این. )١: ؛ طلاق۴: ؛ مجادله١۴و  ١٣: ؛ نساء٢٣٠، ٢٢٩، ١٨٧
هَ لا «جمله  از  مثل بـه مقابله جملـهبر مبغوضـیتِ هـر نـوع اعتـدا و از » نَ یحِبُّ الْمُعْتَدیإِنَّ اللَّ

همواره حاکم بـر اصـل » لاتعتدوا«اصل : توان گفت در نتیجه می .طریق حرام دلالت دارد
  .مثل است به مقابله

  :فرماید می شیخ طوسی

سبب جنگ با کسـانی  به .١: شده است سه قول نقل "لاتعتدوا"در عبارت «
زنـان،  بـه. ٢ اید، دچـار تعـدی و تجـاوز نشـوید؛ یکار با آنها امر نشدهکه به پ
سـبب  به. ٣ اید، تعـدی و تجـاوز نکنیـد؛ کس که به او امان دادهو هر ها  بچه

، ٢ ج :تـا شیخ طوسـی، بی( .»خلاف دستورات دینی، دچار تعدی نشویدقتالِ بر 

   .)١۴٣ص

  :فرماید می نیز در پایان بحث از این آیه دبیلیمرحوم ار 

حرمت تعـدی در اخـذ مـال و نفـس و عـدم  ،شریفه بعید نیست که آیۀ... «
ان جنگ را تـرک نمـوده و جواز مقاتله با کسانی که اراده جنگ ندارند و مید

» .اند و دیگـر مـوارد ذکرشـده در کتـب فقهـی را نیـز شـامل شـود فرار کرده
  . )٣٠٧ص :تا بی، یاردبیل(

  :معتقد است مرحوم سبزواری

چــه  :دارد لاق آیــۀ شــریفه، اقتضــای نهــی از هرگونــه اعتــدا و تجــاوزاطــ«
نحـوه و (در  ،قتال باشد یـا در تجـاوز آغاز کردنِ کوچک چه بزرگ، خواه در 

کشتن یا در مکان قتل، و خواه در نفس باشد یا در مال یا در آبـرو یـا ) مقدار
ل و غیر این موارد کـه در سـنت شـریف وارد شـده در ادب در کلام یا در فع

  .)١٣٠ص، ٣ ج: ق١۴٠٩ ،یسبزوار ( .»است
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  اقسام محرمات با حفظ عنوان اولی. ٢-١-٣

تـوان  در دو گـروه می شـان، نفسه را با حفـظ عنـوان اولی فیمحرمات بندی،  در یک تقسیم
  :سامان داد

یی بـه منسـوبان طـرف ناسـزاگو مانند زنا، شکستن استخوان، محرماتی: گروه نخست
از  اج و مشـابه آن، موضـوعاً مخلـد سـرّ در روایـت ابو» المجنـون ابن«مانند مواردی  .مقابل
 رخ» تقابـل بالمثـل«یک از ایـن مـوارد، بـا اقـدام مقابـل، اند؛ زیرا در هر  مثل خارج به مقابله
آیـد و  یمـ میـان بان، پای شخص ثالثی جز متجاوز بهدر زنا و ناسزاگویی به منسو. دهد نمی

  .طور دقیق وجود ندارد بهدر شکستن استخوان، امکان تحقق مثل، 

با این فرض که فقط ( حر، غیبت و تهمتهمچون لواط، قذف، سِ  محرماتی: گروه دوم
امـا  ؛گنجند مثل می به مقابلهدر موضوع  )نظر باشد و نه اطرافیان ویشخص متجاوز، موردِ 

شده، مشمول حکم جواز مقابله از جانب شخص ین یادادله و اَسناد ناظر به عناوبا توجه به 
گاه با تعزیر یا  ،البته مجازات در این موارد تنها برعهدۀ خداوند است؛. ندشو نمی مورد تجاوز

  .اند الهی توسط حاکم شرع نیز همراهاجرای حدود 

	مثل درصورت عروض عناوین ثانویه  به حکم مقابله. ٢-٣

  اند نفسه حرام مثل که فی به مصادیقی از مقابله عروض عناوین ثانویه بر. ١-٢-٣

ای ماننـد  انـد، امـا بـا عـروض عنـاوین ثانویـه نفسه حرام مثل فی به بعضی از مصادیق مقابله
شوند؛ زیرا عناوین ثانویه بـر  اضطرار، ضرورت و مصلحتِ اقوی، حلیت پیدا کرده و جایز می

بــر موضــوعی، حکــم آن را تغییــر  انــد و عــارض شــدن عنــاوین ثانویــه عنــاوین اولیــه حاکم
العاده یا مـرض باشـد کـه حکـم اولیـه آن را  که مستلزم ضرر فوق یدهد، همانند وضوی می

  : برای نمونه. دهد تغییر می

مثل و چـه  بـه نفسه حـرام اسـت؛ چـه خـارج از فضـای مقابله فی» قتل نفس محترمه«
). مه است، نه محترمـهشود، قتل نفس غیرمحتر قاتل اگر قصاص می(داخل در این فضا 
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، اگـر در مــواردی ماننـد جنـگ و جهـاد، و دفــاع از خـود و مـیهن، ضــرورت و بـاوجود ایـن
در هنگام جهـاد و . یابد حکم جواز می مصلحت حفظ نظام اسلامی ایجاب نمود، این عملْ 

مثل با دشـمن، کشـتن غیرنظامیـان و کسـانی کـه در جنـگ دخالـت ندارنـد جـایز  به مقابله
اگر مقابله با دشمن راهـی جـز ایـن نداشـت و فـتح و پیـروزی بـر کشـتن آنهـا نیست، ولی 

تنها کشته شدن غیرنظامیان دشـمن، بلکـه کشـتن نظامیـان مسـلمان کـه  متوقف بود، نه
  .شود عنوان سپر دفاعی از آنها استفاده شده، در حد ضرورت جایز می به

  :فرماید می شرایعدر  محقق حلی

و لا الصبیان و لا النساء مـنهم و لـو عـاونهم إلا و لا یجوز قتل المجانین «
 یو لو تترسوا بالنسـاء أو الصـبیان مـنهم کـف عـنهم إلا فـ... مع الاضطرار

مـن المسـلمین و إن قتـل  یحال التحام الحرب و کـذا لـو تترسـوا بالأسـار 
الأسیر إذا لم یمکن جهادهم إلا کذلک و لا یلزم القاتل دیة و یلزمـه کفـارة 

ها، کودکان و زنانِ کفار، هرچند بـه  کشتن دیوانه: ر و لا الکفارةالأخبا یو ف
و اگـر ... . جنگجویان کمک کننـد، جـایز نیسـت؛ مگـر درصـورت اضـطرار

دشمن، زنـان و کودکـانِ خـود را سـپر دفـاعی قـرار دهنـد، بـه آنهـا حملـه 
شــود؛ مگــر در حــال شــدت جنــگ و کشــته شــدن، و همچنــین، اگــر  نمی

ر دفاعی خود قرار دهند، هرگاه جهاد با کفار ممکـن اسیران مسلمان را سپ
نباشد جز به قتـل آنهـا، کشـتن آنـان هـم جـایز اسـت و بـر قاتـل دیـه لازم 

. »آید، ولی کفاره باید بدهد و در اخبار است که کفـاره هـم لازم نیسـت نمی
  )٢٨٣، ص١ج: ق١۴٠٨محقق حلی، (

  :فرماید می» ضرورت«در تفسیر  صاحب جواهر

ورت آن است که کفار اینها را سپر دفـاعی خـود قـرار دهنـد یـا مراد از ضر «
. »اینکه فـتح و پیـروزی بـر کشـتن اینهـا متوقـف باشـد و ماننـد ایـن مـوارد

  .)٧۴، ص٢١ج: تا صاحب جواهر، بی(
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شود؛ بـا اینکـه  نیز جایز می» استفاده از القاء سم در بلاد کفار«حتی در موارد ضرورت، 
  .)١، ح١۶، باب ۶٢، ص١۵ ج: ق١۴٠٩حر عاملی، (د شده است در مورد آن، نهی صریحی وار 

و یحرم بإلقاء السم و قیـل «: که فرموده است محقق حلیدر ذیل کلام  صاحب جواهر
، ابتـدا )٢٨٣، ص١ ج: ق١۴٠٨محقـق حلـی، (» یکره و هو أشبه فإن لم یمکن الفتح إلا به جاز

عـدم «را بـا قیـد » استفاده از سـمحرمت «شناسی مفصلی کرده و در این راستا، نظریۀ  تبار
 سـکونی، به تعدادی از فقیهان نسـبت داده و بـه روایـت »توقف پیروزی بر آن«یا » اضطرار

 محقق حلیرا که به تعدادی از فقیهان و ازجمله، » کراهت«سپس قول به . کند استناد می
روایـت  نمایـد؛ هرچنـد از دیـدگاه برخـی از آنهـا، کـه ضـعف سـندیِ  مـیاستناد دارد مطرح 

وی، در ادامه، قول بـه حرمـت . کند دانند، انتقاد می را دلیل بر حکم به کراهت می سکونی
دلیل استلزام غالبی آن بر قتـل اطفـال و زنـان و پیـران و همـۀ کسـانی کـه قتـل آنهـا  را به

نماید؛ ولی بلافاصله، اختصاص اسـتفاده از سـم را بـه کفـاری کـه  حرمت دارد، تقویت می
: فرمایـد داند، بلکـه بـالاتر از ایـن می به انواع قتل جایز است، بدون اشکال میکشتن آنها 

اطفال و زنـان و (اگر فتح و پیروزی متوقف بر استفاده از سم باشد، حتی دربارۀ گروه اول «
وی، در پایان، با عنایت به مطالـب . دلیل ضرورت، جایز است و کراهت ندارد هم، به) پیران
حتی درصورت منجر شدن به قتـل نفـس (ی را که استفاده از سم را شده، قول کسان مطرح

کنـد  داننـد، دارای ضـعف واضـح اعـلام می جـایز می) محترمه و عدم توقف پیروزی بر آن
  .)۶٨-۶٧، ص٢١ج: تا صاحب جواهر، بی(

حاصـل آنکــه، اگــر ضــرورت و مصــلحت ایجـاب نمــود، قتــل نفــس محترمــه در مقــام 
عنوان حــاکم شــرع  بــه ;امــام خمینــیبــر همــین اســاس،  .شــود مثل جــایز می بــه مقابله
الید، با تشخیص مصلحت و ضرورت جلـوگیری از تجاوزهـای عـراق بـه شـهرهای  مبسوط

مثلِ ایران با عراق در جنگ شهرها را جایز دانست؛ هرچنـد احیانـاً احتمـال  به ایران، مقابله
 .قتل برسد ای در این میان به داشت که نفس محترمه

امـام رو،  ازایـن. تحمیلی، ارتش عراق بارها به شهرهای ایران حمله نمود درطول جنگ
منظور جلـوگیری از حمـلات  ضمن تأکید بر حفظ جان مردم مسلمان عـراق، بـه ;خمینی
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عراق، دستور داد پیش از هرگونه شلیک موشک، مـردم غیرنظـامی شـهرهای عـراق را از 
گاه کنند و فقط اهداف نظامی و دفاعی عر  بـه ایـن . اق را مورد هـدف قـرار دهنـدموضوع آ

، اولین موشـک دوربـرد ایـران ١٣۶٣بامداد بیستم اسفندماه سال  ٢:۴٠ترتیب، در ساعت 
دقیقـه پـس از حمـلات هـوایی  ١٠حملۀ موشکی بـه فاصـلۀ . به شهر کرکوک اصابت کرد

شـهر عـراق هـدف حمـلات متقابـل  ٢٢های دفاع مقـدس،   درطول سال. عراق انجام شد
  .)١٢۵ص: تا یار، بی خامه(قرار گرفت ایران 

  نفسه حرام نیستند مثل که فی به عروض عناوین ثانویه بر مصادیقی از مقابله. ٢-٢-٣

نفسه حرام نبوده و جایزند؛ اما عروض عناوین ثانویه بر  مثل، فی به بعضی از مصادیق مقابله
دلیلی، موجب وهن دین  ، بهمثل به برای نمونه، اگر مقابله. دهد آنان، حکمشان را تغییر می

مـرج و  و یا مذهب یا تنفیر مردم از دیـن گـردد یـا بـرخلاف مصـلحت باشـد یـا موجـب هرج
  .کند اخلال در نظام شود، حرمت پیدا می

مانند مرجع تقلید یـا یکـی (مثلاً اگر به شخصیتی که در جامعه صاحب عنوان است  .١
لفظ رکیکی نباشد که  قذف یامثلاً (نباشد نفسه حرام  اهانتی شود که فی) از مسئولان نظام

مثل،  به دلیل ادلۀ جواز مقابله ، در اینجا آن مرجع و مسئول، به)نفس تکلم به آن حرام است
جهت جایگـاهش، نـوعی وهـن بـه دیـن یـا  حال اگر پاسخ دادن او، به. تواند پاسخ دهد می

مثل کنـد و  بـه توانـد مقابله نمی مذهب یا تنفیر مردم از دین یا اخلال به نظام شود، در اینجا
دلیـل حرمـت نیـز همـان دلیـل . مثل، مرتکب کـار حرامـی شـده اسـت به در صورت مقابله

 .حرمت این عناوین است

هْرِ الْحَـرامِ (بر دلالت آیات شریفه  کاظمیو  محقق اردبیلیکلام . ٢ هْرُ الْحَرامُ بِالشَّ الشَّ
وَ جَـزاءُ سَـیئَةٍ سَـیئَةٌ (و  )۴١: شـوری( )...بَعْدَ ظُلْمِـهِ  وَ لَمَنِ انْتَصَرَ (، )١٩۴: بقره( )...وَ 

همچنین، «: در ذیل فرمایش ایشان آمده. مثل نقل شد به بر مقابله )۴٠: شوری( )...مِثْلُها
کنند بر جواز آنچه که بیان گردید؛ بدون اینکـه بـه اذن حـاکم و اثبـات  این آیات دلالت می

؛ کـاظمی فاضـل، ۶٨٠و  ٣١٠ص: تـا ، بییاردبیلـ(مقیـد باشـد جرم نزد وی و شهود و امثـال آن 
  .)٣٢۵، ص٢ ج  :تا بی
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  :در تحلیل نظر فقهی این دو محقق باید گفت

کاررفتـه در ایـن آیـات و توقـف در آن، اندیشـۀ آنهـا را  گمان، اکتفا به فهم واژگان به بی
ه حفـظ نظـام کند؛ ولی با توجه به مقاصد شریعت و اهتمامی که شـارع مقـدس بـ ثابت می
ها و سلامت و امنیت اجتماع دارد، و با توجه به مفاسدی که واگذاری امر قصاص و  انسان
توان به نظر ایشان  مثل به تودۀ مردم، بدون مراجعه به محاکم صالحه دارد، آیا می به مقابله

رضایت و آن را به شارع مقدس نسـبت داد؟ آیـا بـا توجـه بـه آن مصـلحت و ایـن مفسـده، 
  گردد؟ ی یا عمومی برای این نصوص قرآنی در این مورد منعقد میاطلاق

  تذکر. ٣-٢-٣

ایـن . انـد و ثابت یبرخلاف احکـام اولیـه کـه دائمـ؛ یاند، نه دائم احکام ثانویه موقتی. الف
 یخود منتف ای مرتفع گردید، حکم آن نیز خودبه یسخن به این معناست که اگر عنوان ثانو 

 یتی موقـت، جعـل و تشـریع شـده و بنـابراین، در بـازۀ زمـانخواهد شد؛ زیرا طبـق مصـلح
ضـرر داشـت،  یکس یبرای نمونه، اگر وضو برا. صورت دائم خاصی مؤثر خواهد بود، نه به

. اسـت یکه ضرر بـاق یمادام یشود؛ ول یوجوب آن مرتفع شده و تکلیف او مبدل به تیمّم م
  .گردد یاگر ضرر مرتفع شد، حکم تیمّم نیز مرتفع م

بـه همـین جهــت، . یو عمـوم یو گــاهی اجتمـاع انـد یفرد یعنـاوین ثانویـه گـاه .ب
تشخیص آنها در امور فردی برعهدۀ خود مکلف و در اموری که مربوط به جامعه و اجتماع 

برعهدۀ وی یا نائبش و در زمان غیبـت، برعهـدۀ ولـی فقیـه  7است، در زمان حضور امام
اسـتفاده از . است  ت که از سوی وی منصوب شدهالید یا نهادی اس الشرایط و مبسوط جامع

  .کارشناسان نیز برای احراز موضوعات، نقش امارۀ شرعی دارد

  ها جایگزین. ۴

حقی عقلی و شرعی برای صـاحب حـق اسـت،  ،مثل به تا اینجا روشن شد که هرچند مقابله
مثل بـه شـیوۀ حـرام،  به ای ازسوی شارع مقدس دربارۀ اجرای مقابله اما وجود اَسناد و ادله

در ایـن صـورت، ایـن . دهنـد این حق را محدود کرده و به وی امکان مقابلـۀ مطلـق را نمی
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عبـارت دیگـر، آید که پس حق تجاوزدیـده چگونـه بایـد اسـتیفا شـود؟ بـه  پرسش پیش می
  حق به حق خود چیست؟ های جایگزین برای رسیدن ذی راه

هایی است که خـود شـرع مقـدس  های جایگزین برای استیفای حق تجاوزدیده، راه راه
  :برای نمونه. های بزرگان به آنها اشاره شد معرفی فرموده و در ضمنِ فرمایش

  مقابله به شیوۀ حلال. ١-۴

اه متجاوز از الفاظی که نفس تلفظ به آنها حرام است استفاده مثل در سب، هرگ به در مقابله
مـثلاً . تواند از الفاظ دیگری که حرام و معصیت نیست اسـتفاده نمایـد نماید، تجاوزدیده می

این اسـت کـه بـه  وی قصاص استفاده کرد، »!زناکارای «متجاوز از الفاظ قذف، مانند اگر 
  .مانند آنو  »!آبرو ای بی«، »!احی ای بی«، »!ای دروغگو « :فته شوداو گ

ناسـزا  شود که به هر نسبت دادن یـا تهمـت زدن یـا می فهمیدهقذف در متن از تعریف 
 ای«یا » !ای دیوانه«یا  »!ای احمق«: یدبگومتجاوز اگر  مثلاً  .شود نمی قذف گفته گفتنی
 :اما اگر بگوید تواند مانندِ اینها را بگوید؛ مقابل هم می و طرف مرتکب قذف نشده ،»!سفیه

طـرف  د،نشـو مـی محسـوب های دیگری را به زبان بیـاورد کـه قـذف یا نسبت »!زانیای  «
و  مقابلـه کـردهحـرام  از طریـقکـرد،  مثل بـه مقابلهاگر  .مثل بکند به مقابلهتواند  مقابل نمی

 خورد، زیرا دومی پاسخ داده است؛ ولی نمی اولی هم حد .ردخو نمی شود، ولی حد می تعزیر
شـیخ ( خـورد مـی قذف کند و مقذوف سکوت کند، قاذف هشـتاد ضـربه حـد اگر فقط قاذفْ 

  .)٧٢٨و  ٧٢٢ص: ق١۴٠٠، یطوس

های حـرام، ماننـد سِـحر، لـواط،  در بحث قصاص نفس، اگر قتل بـا اسـتفاده از شـیوه
خوراندن شراب و غـرق کـردن صـورت گیـرد، نظـر مشـهور فقیهـان امامیـه آن اسـت کـه 

  .رت گیردقصاص با شمشیر صو

  :فرماید می شهید ثانی

وسـیلۀ  متعین است که استیفای حـق بـا گـردن زدن بهدر قصاص نفس، «
خواه جنایت جانی به این وسیله انجام شده باشد یـا بـه  شمشیر انجام شود؛
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و ایـن نظـر  از غرق کردن و سـوزاندن و سـنگ زدن و غیـر اینهـا، :غیر آن
ز قصاص، ازهاق روح اسـت کـه اصحاب امامیه است؛ زیرا مقصود ا بیشترِ 
ادتر از آن، مُثلــه یــز  شــود و شمشــیر نیــز انجــام می وســیلۀ گــردن زدن به بــا

، ٢٩ ج: ق١۴٠٩ ،یحــر عــامل( شــود کــه از آن نهــی شــده اســت محســوب می
  .) ٢٣۵ص، ١۵ ج: ق١۴١٣شهید ثانی، ( »)١٢٨-١٢٧ص

  : داند تر از شمشیر را نیز بعید نمی استفاده از وسایلی آسان ;امام خمینی

 موجـب هکـ آن چیزی باشد و دنْ کُ  لۀیوس با عضو، و نفس در فایاست] اگر[«
 و ارّه بـا هینکـا مثـل ؛ سـتین زیجـا شـده، زده ریشمش با چهآن بر دیزا بیتعذ
 و اسـت ردهکـ دهـد گنـاه انجـام] چنین کاری را[ اگر .دینما قطع آن مانند

 بـا مگـر گـردد؛ یمن قصـاص و شود بار نمی او بر یزیچ ولی شود، یم ریتعز 
 زیجـا باشد، ریشمش از تر آسان هک چهآن با ستین دیبع و آن، مانند و ریشمش
 اگـر و بـرق، یرو یـن بـه نمودن متصل هکبل و مغز بر گلوله زدن مانند باشد؛
 جز بـه او تِ یجنا هرچند ؛دینما تفاکا  گردنش زدنِ  بر ،است ریشمش لۀیوس به
 ردنکـ مُثلـه و سنگ، دنیوبک به ای سوزاندن اکردن ی غرق مانند باشد، نیا
  .)۵٣۶-۵٣۵، ص٢ج: تا ، بییخمین( .»نیست زیجا او

مایع دیگری،  ء نجس کشته شود، وسیلۀ بول یا شی مقتول بهکه مانند آنجا  مواردی نیز
، ١۵ ج: ق١۴١٣شـهید ثـانی، ( خوراننـد تـا بمیـرد قاتـل مـیبـه  مانند آب یا سرکه یا چیز تلخـی

  .) ٢٣۶-٢٣۵ص

که بایـد از بل توان در مقابل، خانۀ او را آتش زد؛ نمی را آتش زد، یشخص خانۀ یکساگر 
، ٢ج: ١٣٧۴، یمکـارم شـیراز (مقابلـه نمـود  مت خانه،یگرفتن معادل ق مانندِ  های دیگری، راه

  . )٣٣ص

  استفاده از حد، تعزیر، دیه، ارش و مانند آن. ٢-۴

دسـت  ازۀ تأدیـه حقـوق فـردی بـهو دفع بعضی مفاسد، گاه اج در مسیر جلب برخی مصالح
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اسـتفاده از  ، ماننـدجز مجـازات و مقابلـه شخصـیای  داده شده و گاه با شیوه شخصخود 
اگـر متجـاوز از ابـزار . شـود می تأدیه ۀ افرادشد حدود، تعزیرات، دیات و ارش، حقوق ضایع

ا اجـرای توانـد بـ حرامی، مانند سِحر و زنا و لواط و سوزاندن استفاده کرد، صـاحب حـق می
، که در شرع مقدس برای این اعمال وارد شده، حق خود ...حدود، تعزیرات، دیات، ارش و

  .را استیفا نماید

شـود،  مـی از آن سـخن گفتـه مثل بـه مقابلهحرمـت عمـل متجـاوز کـه در  گفتنی است
هست؛ از این جهت، جواز افزون بر تعدی به حریم شخصی افراد، تجاوز به حدود الهی نیز 

، مجازات الهی نیسـت؛ بـرای نمونـه معنای دفع یا رفع ، هرگز بهدست اشخاص ت بهمجازا
صورت تحقـق شـرایط آن، یـا تعزیـر در  ،شده، حد ، افزون بر تقاص مال دزدیده»دزدی«در 

  .)٩٢ص: ١٣٩۵علیدوست، (شود  می نیز جاری

  گیری نتیجه

  : اند از دستاوردهای این تحقیق عبارت

مثل بر جـواز و بـر عمومیـت  به و ادلۀ مقابله ز قواعد فقهی استا مثل به مقابله قاعدۀ. ١
مانند ادلۀ دال بر ممنوعیـت  ،دیگری ادلۀ توسط یتعموماین  این قاعده دلالت دارند؛ ولی

هایی از ناحیـۀ  ص خورده و صاحب حق را با محـدودیتتخصیمثل از طریق حرام،  به مقابله
  . دکن رو می شرع مقدس روبه

مثل  بـه هایی است که خارج از فضای مقابله رام در این نوشتار، هم حراممنظور از ح. ٢
هـایی اسـت کـه بـا عـروض عنـاوین  و هم حرام) مانند قذف و لواط(اند  نفسه نیز حرام و فی

در هـر ). شـود موجب وهن دین، غیرجایز می مانند سبّ جایزی که به(شوند  ثانویه حرام می
  .ها حرام است اهمثل از این ر  به دو صورت، مقابله

یابند، مانند قتل نفـس محترمـه  محرماتی که براثر عروض عناوین ثانویه، حلیت می. ٣
  .مثل جایزند به در جنگ درصورت ضرورت، در مقام مقابله

طور مطلـق  مثل، ماننـد سـبّ و قصـاص، بـه به مثل در مصادیق مقابله به جواز مقابله. ۴
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   .خدشه است ِفقیهان مبنی بر اطلاق، قابلنبوده و ادلۀ ذکرشده از جانب بعضی از 

مقابلـه بـه شـیوۀ : انـد از های جـایگزین بـرای اسـتیفای حـق تجاوزدیـده عبارت راه. ۵
  .نسبت به متجاوز... حلال، استفاده از حد، تعزیر، دیه، ارش و

سـبب آن اسـت کـه ادلـۀ حرمـت  رعایت نشدن شرط مثلیت در موارد بند پیشین، به. ۶
مثل از طریق حرام، نوعی اعتداست  به اند و مقابله مثل حاکم به جواز مقابله محرمات بر ادلۀ

 . که از آن نهی شده است

ــه منســوبان متجــاوز، اصــولاً از موضــوع  بعضــی از حرام. ٧ ــا ســب ب ــا، ی ــد زن ــا مانن ه
جز  دهـد و پـای شـخص ثـالثی بـه اند؛ زیرا تقابل بالمثل در آنها رخ نمی مثل خارج به مقابله

حر، غیبـت و تهمـت همچون لواط، قذف، سِ  ، محرماتیباوجود این. آید میان می بهمتجاوز 
نظر باشــد و نــه اطرافیــان وی، در موضــوع مــوردِ  ایــن فــرض کــه تنهــا شــخص متجــاوزْ بــا 

کم شده، مشمول حسناد ناظر به عناوین یادبا توجه به ادله و اَ  ولی ؛گنجند مثل می به مقابله
  .ندشو نمی تجاوزدِ جواز مقابله از جانب شخص مور 
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  کتابنامه

  
 .قرآن کریم* 
 .ر للطباعة و النشرک، بیروت، دار الفاحکام القرآن، )تا بی(ابوبکر  بن عبدالله ، محمدبنیالعرب ابن .١
، دار إحیـاء الکتـب العربیـة ـ قـاهره، تحقیقِ محمد فـؤاد عبـدالباقی، سنن ابن ماجه، )تا بی(ماجه  ابن .٢

 .البابی الحلبی یفیصل عیس
، تحقیقِ احمد فارس صاحب الجوائب، بیروت، دار لسان العرب، )ق١۴١۴(مکرم  منظور، محمدبن بنا .٣

 .، چاپ سوم الفکر للطباعة و النشر و التوزیع ـ دار صادر
، تحقیــقِ تفســیرالقرآن یروض الجنــان و روح الجنــان فــ، )ق١۴٠٨( یعل بن ، حســینیابوالفتــوح راز  .۴

 .یآستان قدس رضو  یاسلام یها شهد، بنیاد پژوهشناصح، م یو محمدمهد  یمحمدجعفر یاحق
، یبهبـود  محمـدباقر تحقیق و تصحیحِ   ،أحکام القرآن یزبدة البیان ف،  )تا بی(محمد  بن ، احمدیاردبیل .۵

  .تهران، المکتبة الجعفریة لإحیاء الآثار الجعفریة، چاپ نخست
در عطــا، بیــروت، دار الکتــب ، تحقیــقِ محمــد عبــدالقایالســنن الکبــر ، )ق١۴٢۴(البیهقــی، أبــوبکر  .۶

 .العلمیة، چاپ سوم
، قـم، اسـماعیلیان، چـاپ  المکاسـب یالتعلیق عل یإرشاد الطالب إل، )ق١۴١۶( یعل ، جوادبنیتبریز .٧

 .  سوم
 .، چاپ سوم7، قم، مؤسسه امام صادقالموسوعة الرجالیة المیسرة، )ق١۴١٩(اکبر  ترابی، علی .٨
 ،:، تحقیقِ گروه پژوهش مؤسسـه آل البیـتالشیعة وسائل، )ق١۴٠٩(حسن  بن حر عاملی، محمد .٩

 .، چاپ نخست:قم، مؤسسة آل البیت
 .اندیشپارساجا،  ، بیهای دفاع مقدس  نیاول، )تا بی(خامه یار، محمد  .١٠
 . ، قم، مؤسسه مطبوعات دار العلم، چاپ نخست تحریر الوسیلة ، )تا بی(اللّه  ، سیدروحیخمین .١١
 . قم، مرکز نشر آثار شیعه ، جم رجال الحدیثمع، )ق١۴١٠(، سیدابوالقاسم یخوئ .١٢
ــقِ مصــباح الفقاهــة، )١٣٧٨( _____________ .١٣ ــدی، تحقی ــرزا محمــدعلی توحی ــراتِ می ، تقری

 .مؤسسه نشر الفقاهه، قم، نشر الفقاهه، چاپ نخست
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، چـاپ 7سسـه امـام صـادقؤم، قـم، اصـول الفقـه یالوسیط فـ، )١٣٨٨(، جعفر یتبریز یسبحان .١۴
 .چهارم

، بیـروت، مؤسسـه اهـل تفسـیر القـرآن ین فـمواهب الرحمـا، )ق١۴٠٩( ییدعبدالأعل، سیسبزوار  .١۵
 .چاپ دوم، :بیت

تحقیـق و تصـحیحِ   ،بیـان الحـلال و الحـرام یمهذّب الأحکام ف، )ق١۴١٣(  _____________ .١۶
 .چاپ چهارم  الله، ، قم، مؤسسه المنار ـ دفتر حضرت آیت مؤسسه المنار

، تحقیـق و تصـحیحِ صـبحی صـالح، قـم، نهج البلاغـة،  )ق١۴١۴(  حسین بن ، محمدیشریف الرض .١٧
 .، چاپ نخست هجرت

، تحقیـق و تنقـیح شـرائع الإسـلام یمسـالک الأفهـام إلـ،  )ق١۴١٣) (یعل بن الدین زین( یشهید ثان .١٨
 .، چاپ نخست ، قم، مؤسسة المعارف الإسلامیةیتصحیحِ گروه پژوهش مؤسسه معارف اسلام

دار الکتـاب   بیـروت،  ،یمجـرد الفقـه و الفتـاو  یالنهایـة فـ، )ق١۴٠٠(حسن  بن ، محمدیشیخ طوس .١٩
 .العربی، چاپ دوم

،  یاصـفهان ی، تحقیق و تصحیحِ جواد قیومرجال الشیخ الطوسی، )ق١۴٢٧( _____________ .٢٠
 . وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، چاپ سوم یقم، دفتر انتشارات اسلام

احمد  ، تحقیقِ ی؛ مقدمۀ شیخ آغابزرگ تهرانتفسیر القرآن ییان فالتب، )تا بی( _____________ .٢١
 .ی، بیروت، دار احیاء التراث العربیقصیرعامل

 .، چاپ نخست ، نجف اشرف، المکتبة الرضویةالفهرست، )تا بی(  _____________ .٢٢
، تحقیـقِ عبـاس شرح شرائع الإسلام یجواهر الکلام ف، )تا بی) (یمحمدحسن نجف(صاحب جواهر  .٢٣
 .چاپ هفتم  ، بیروت، دار إحیاء التراث العربی،یو علی آخوند  یوچانق
، قـم،  تحقیق و تصـحیحِ محمـد حسـون  ،شرح تبصرة المتعلمین، )ق١۴١۴(الدین  ، آقا ضیاءیعراق .٢۴

 .وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، چاپ نخست یدفتر انتشارات اسلام
، تحقیـقِ السـید عبداللـه هاشـم خـریج أحادیـث الهدایـةت یالدرایـة فـ، )تـا بی(حجر  العسقلانی، ابن .٢۵

 .الیمانی المدنی، بیروت، دار المعرفة
، تحقیـق و تصـحیحِ  أحکـام الشـریعة یمختلف الشـیعة فـ، )ق١۴١٣) (یوسف بن حسن( یعلامه حل .٢۶

وابسـته بـه جامعـه مدرسـین حـوزه  ی، قم، دفتر انتشارات اسلامیگروه پژوهش دفتر انتشارات اسلام
 . ، چاپ دوم معلمیه ق
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رواق  ، دوفصـلنامه»کـریمقـرآن  منظـرِ مثل از بـه قلمرو قاعده مقابله«، )١٣٩۴(علیدوست، ابوالقاسم  .٢٧
 .١، شفقه

، بیـروت، دار احیـاء التـراث )التفسـیر الکبیـر(  مفـاتیح الغیـب، )ق١۴٢٠(عمر  بن ، محمـدیفخر راز  .٢٨
 . ، چاپ سومیالعرب

  .نا جا، بی ، بیآیات الأحکام یمسالک الأفهام إل  ،)تا بی( یسعد اسد  بن کاظمی فاضل، جواد .٢٩
،  یحسـن مصـطفو  تحقیـقِ ،  اختیـار معرفـة الرجـال ـ رجـال الکشـی، )١٣۴٨(عمر  بن ، محمـدیکشّ  .٣٠

 . مشهد، مؤسسه نشر دانشگاه مشهد
، یو محمـد آخونـد  یاکبـر غفـار  ، تحقیق و تصـحیحِ علییکاف، )ق١۴٠٧(یعقوب  بن کلینی، محمد .٣١

 .، چاپ چهارم الإسلامیةتهران، دارالکتب 
، تحقیـق و شـرح مـن لا یحضـره الفقیـه یروضـة المتقـین فـ، )ق١۴٠۶(  یاول، محمـدتق یمجلس .٣٢

، قـم، مؤسسـه یالله طباطبـائ و سیدفضـل یپناه اشـتهارد و علی یکرمان یتصحیحِ سیدحسین موسو 
  .کوشانبور، چاپ دوم یاسلام یفرهنگ

تحقیـق و   ،:شرح أخبار آل الرسول یالعقول فمرآة ، )ق١۴٠۴( یمحمدتق ، محمدباقربنیمجلس .٣٣
 . چاپ دوم  ، تهران، دار الکتب الإسلامیة، یسیدهاشم رسول تصحیحِ 

، تحقیـقِ  مسـائل الحـلال و الحـرام یشـرائع الإسـلام فـ، )ق١۴٠٨(  )حسـن جعفربن( یمحقق حلّـ .٣۴
  .، چاپ دوم الحسین بقال، قم، اسماعیلیان عبد

، مؤسسة النشر الاسلامی التابعة لجماعـة المدرسـین  ، قملفقهأصول ا، )ق١۴٣٠(مظفر، محمدرضا  .٣۵
 . ، چاپ پنجم بقم

، قـم، مؤسسـه فرهنگـی ـ انتشـاراتی علـوم القـرآن یالتمهیـد فـ، )ق١۴٢٨(معرفـت، محمـدهادی  .٣۶
 .التمهید

  .، تهران، دار الکتب الإسلامیة، چاپ نخستتفسیر نمونه، )١٣٧۴(، ناصر یمکارم شیراز  .٣٧
، تحقیــقِ  )فهرســت أســماء مصــنفی الشــیعة( رجــال النجاشــی،  )ق١۴٠٧( یعل بن ، احمــدینجاشــ .٣٨

 . وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم ی، قم، دفتر انتشارات اسلام یزنجان یشبیر  یسیدموس

  





  

  

  

  

  

  قانون مجازات اسلامی ۶۶۵بر ماده نقدی فقهی 

  قانون مجازات اسلامی ۶۶۵بر ماده نقدی فقدی 
  )دیه بیضه(

   *له اکرمیال روح
  

  چکیده
ن دو توزیـع دیـه میـا چگـونگی ،بـاوجود ایـن. هر دو بیضه اجمـاع دارنـدبین رفتن فقیهان امامیه بر ثبوت دیۀ کامل در از 

مسـتند بـه عمومـات نـاظر بـر تنصـیف دیـه در اعضـای زوج و برخـی روایـات  مشهور فقیهان،. اختلاف است ِمحل بیضه
چـپ توصـیف  که تکوین فرزند را از منـافع بیضـۀ دلیل برخی اخبار ولی دیگران به به برابری دیۀ آنها قائل هستند؛ ،خاص
نـاظر بـر قـول  ضعف سندی و دلالی احادیـثِ  ازبررسی ادله . اند درنظر گرفتهراست  ۀبه بیض بیشتری نسبت دیۀاند،  نموده
  .نشده است نظر پزشکی ثابتبیضۀ چپ از انتساب فرزندآوری به کارکرد  همچنین، حکایت دارد؛اخیر 

مشـهور از دیدگاه غیر ،1با فتوای امام خمینیدرراستای تطابق  ،۶۶۵در مادۀ  قانون مجازات اسلامی ،باوجود این
، ضعف مبنایی قانون و اقتباس نـاقص آن مسئلهضمن کاوش در مستندات فقهی  رو ِدر نوشتار پیش. تبعیت نموده است

  .کاویده شده است 1از فتوای امام

  .بیضه، جنایت علیه تمامیت جسمانی، فقه امامیه، قانون مجازات اسلامی دیۀاعضای زوج،  دیۀ: کلیدواژگان

                                                           
  r.akrami@qom.ac.ir  حقوق دانشگاه قم ۀاستادیار دانشکد *

  ١۵/٠١/١٣٩۶:تاریخ دریافت
  ٢٧/٠٧/١٣٩۶:تاریخ تایید
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  مقدمه

دیۀ کامل و ازبـین ازبین بردن هر عضو دوتایی موجب ثبوت  ،بر قواعد ناظر بر باب دیاتبنا
عنوان یکی از مصـادیق اعضـای  ها نیز، به بیضه. نصف دیه است تِ دو مثبِ  بردن یکی از آن

 ایـن حکـم .دیـۀ کامـل داردکه قطع مجموع آنها  ای گونه اند؛ به مشمول همین قاعده ،زوج
قاعده و برخی نصوص خاص است، مانند  مستظهر بر روایات عام متضمن اجماعی بوده و

یـا کـلام  )٣٨۴-٣٨٣ص: ق١۴٢٩کلینـی، (یـونس  در صـحیحۀ» و البیضتین ألف دینار«فراز 
ق ١۴٠٧شـیخ طوسـی، (» الدیـةو فی البیضـتین « مبنی بر حلبی ۀدر صحیح 7امام صادق

  .)٢۴۵ص: الف

ــاوجود ایــن ــارۀ شــمول قاعــده از  ،ب ــان دو بیضــه جهــت فقیهــان درب ــه می تنصــیف دی
بیضه را از شمول قاعده استثنا ننموده و همـان حکـم را  نهایمشهور فق. دندار نظر  ِاختلاف

ن بـه قـائلا. داننـد مـی استبیضۀ ر  ۀ بیضۀ چپ را بیش از دیۀاما برخی دی ؛دانند جاری می
 ترتیب در بیضـۀ چـپ و بیضـۀ بـه. جهت مقدار دیـه موضـع یکسـانی ندارنـدتفاوت در دیه از 

و نصـف دیـه  و بعضی دیۀ کامل ،وم و نصفسِ سوم، برخی دو سِوم و یک ای دو عده ،راست
ز بعضـی ا .اختلاف مزبور ناشی از وجود اخبار معارض در این زمینه اسـت. دانند ثابت میرا 

  .چپ است که تکوین فرزند از کارکردهای بیضۀآنها حکایت از آن دارند 

دیدگاهی که  ؛تثلیث دیه تبعیت نموده است ۀقانون مجازات اسلامی از نظری ۶۶۵مادۀ 
 عـلاوه بـر ایـن، شـیوۀ اسـت؛ضـعف مبـانی آن  گویـای رو پیشِ گرفته در نوشتار  تتبع انجام

  .دارد وده و ابهاماتی درپیه نیز دقیق نبانعکاس این نظریه در ماد

کـه مأخـذ  ای ها با توجه بـه منـابع فقهـی دیۀ بیضهشود حکم  تلاش می نوشتاردر این 
را در فقه امامیه بررسـی  موضوع نخست، ،رو ازاین. شودتحلیل  قانونگذار در وضع آن بوده،

بنـد (ایـم  مان را نقـد نمـودهکشـور موضـوعۀسپس موضع نظام کیفری  ؛)اول بند( ایم دهکر 
  ).دوم
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  نظرگاه فقه امامیه. ١

ایم؛ سپس مسـتندات  منظور بررسی فقهی مسئله، نخست، نظریات فقهی را تبیین کرده به
  .ایم شده را ارزیابی کرده ایم؛ درپایان، دلایل مطرح و ادلۀ آنها را مطرح نموده

  فتواهای فقهی. ١-١

گویای وجود پنج نظریه میـان  بین بردن بیضهدیۀ از  فقیهان امامیه دربارۀدر آرای  استقصا
  .ایشان است

  نظریه تنصیف دیه. ١-١-١

شـیخ طوسـی، (انـد  ها را برابر و برای هریک از آنها نصف دیـه قائل مشهور فقیهان دیۀ بیضه
ـــو، ١۵٢ص: ق١٣٨٧ ـــی،  ؛ ابن٧۶٩ص: ق١۴٠٠؛ هم ـــی، ۴١٨ص: ق١۴١٧زهـــره حلب ـــق حل ؛ محق
: ق١۴٢٠؛ همـــو، ٢٠٢ص: ق١۴١١: ؛ همـــو٢۴٠ص: ق١۴١٠؛ علامـــه حلـــی، ٢۵٢ص: ق١۴٠٨
ــهید اول، ۵٩٧ص ــانی، ٢٨١ص: ق١۴١٠؛ ش ــهید ث ــی۴٣۶ص: ق١۴١٣؛ ش ــاملی، ب ــینی ع ــا ؛ حس : ت
  .)٣٨٩ص: ق١۴٢٢؛ خوئی، ۴۴٧ص

اجماع و ظاهر روایات ثبوت دیـۀ کامـل در دو بیضـه : اند از استنادات این نظریه عبارت
: ق١۴٠٣اردبیلـی، ( 1ودصورت مساوی میان دو بیضه تقسیم ش که حسب اصل اقتضا دارد به

؛ عمــوم صــحیحۀ )٢٧٠ص: ق١۴٠۴؛ صــاحب جــواهر، ۴۴۶ص: تــا ؛ حســینی عــاملی، بــی۴١٢ص
در ثبـوت نصـف دیـه در هریـک از اعضـای زوج؛  سنان ابنو صدر صحیحۀ  سالم بن هشام

 .جعفریاتو روایت  دعائم الاسلام؛ مؤیداتی چون مرسلۀ ظریفمعتبرۀ 

  .شد نداین استنادات بعداً بررسی خواه

  بیضۀ راستسوم دیه در  وم دیه در بیضۀ چپ و یکسِ نظریه ثبوت دو. ٢-١-١

هـای چـپ و راسـت  ترتیب در بیضـه سـوم دیـه بـه سِوم و یک بسیاری از فقیهان به ثبوت دو
ــد  قائل  3؛ ســلار دیلمــی،٢۵٩ص: ق ب١۴٠٧؛ شــیخ طوســی، ٢٩٩ص: ق١۴١٨ 2شــیخ صــدوق،(ان
؛ علامـه ١۴۴ص: ق١٣٩۴سـعید حلـی،  ؛ ابن۴۵١ص: ق١۴٠٨حمزه طوسـی،  ؛ ابن٢۴۴ص: ق١۴٠۴



104  

  

  

 

ار 
 به
ل،
 او
ره
شما

م، 
هار

و چ
ت 

یس
ل ب

سا
١٣
٩۶

   

؛ سبزواری، ۵٨٣ص: ١٣٧٩؛ امام خمینی، ٢٧١ص: ق١۴٠۴؛ صاحب جواهر، ٣٩٩ص: ق١۴١٣حلی، 
؛ مشـــکینی، ١٩٨ص: ق ب١۴١٨؛ فاضـــل لنکرانـــی، ۵۴٢ص: ق١۴٢۶؛ بهجـــت، ٢٣١ص: ق١۴١٣
، ؛ ترحینـی عـاملی۶۴١ص: ١٣٩٠؛ گرامی قمـی، ۵٢٠ص: ق١۴٢۶گرگانی،  ؛ علوی۵٣٢ص: ق١۴١٨
  .)۶۴١ص: ق١۴٢٧

شـیخ ، مطـابق نقـل سـنان ابنعلاوه بر ادعای اجماع بر این حکم، به ذیـل صـحیحۀ 
 الرضـا فقـهو روایـت  یحیـی واسـطی ابـی، درکنار مؤیداتی چـون مرفوعـۀ تهذیبدر  طوسی

دلیـل چنـین تفـاوتی در دیـۀ دو . انـد احتجاج شده و آن را مخصص عمومات وارده دانسـته
فاوت آنها بیان شده است؛ به این شـرح کـه چـون منـی، کـه موجـب بیضه نیز در منافع مت

شود، دیۀ بیضۀ چپ بیش از دیۀ بیضۀ  شود، در بیضۀ چپ ساخته می گیری فرزند می شکل
  .)٣٩٩ص: ق١۴١٣علامه حلی، (راست است 

انـد کـه  براین، برخی از قائلان دیدگاه مزبور حکم تثلیث دیه را در فرضی دانسـته افزون
دست یک یا چند نفر ازبین برونـد؛  باره قطع نشوند، اعم از آنکه در دو مرتبه به دو بیضه یک

. )٢٣١ص: ق١۴١٣سـبزواری، (باره دیۀ کامل ثابت است  یک ولی در فرضِ ازبین رفتن آنها به
هـا در دو مرتبـه قطـع شـوند، مسـتلزم ایـن نتیجـه  صورتی که بیضه تحدید نظریۀ تثلیث، به
این در حـالی اسـت کـه نصـوص اطـلاق . در قطع دفعی برابر استخواهد بود که دیۀ آنها 

  .اند دارند و از این جهت، فاقد هرگونه تفصیل

  بیضۀ راستو نصف دیه در  بیضۀ چپوم دیه در سِ نظریه ثبوت دو. ٣-١-١

معتقد است ازبین بردن بیضـۀ چـپ دوسِـوم دیـه و بیضـۀ راسـت  براج طرابلسی قاضی ابن
مـدنی ( انـد پذیرفته ران ایـن موضـع برخـی از معاصـرا .)۴٨١: ١۴٠۶ ابن براج،(نصف دیه دارد 

؛ ۵٨٣ص: ١٣٧٩خمینـی، (داننـد  ای آن را موافق احتیاط می و عده )٢۴٣ص: ق١۴٠٨کاشـانی، 
  .)١٣٩١: ؛ سبحانی١٩٨ص: ق ب١۴١٨فاضل لنکرانی، 

مبنای چنین نظری را باید در آن دانست که اقتضای قاعدۀ ثبوت نصف دیه در هریک 
از منظـر . ها است؛ بنابراین، در احکام خلاف قاعده باید به قدر متـیقن اکتفـا نمـود بیضه از

اتکایی که بتواند عمومات وارده را تخصیص بزند،  ِقائلان به این دیدگاه نیز صرفاً دلیل قابل
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در این خبر بر تنصیف دیۀ اعضـای زوج تأکیـد شـده و فقـط دیـۀ . است سنان ابنصحیحۀ 
پس در دیۀ بیضۀ راست باید وفـق عمومـات عمـل نمـود و . ا گردیده استبیضۀ چپ استثن

از فتوای مشهور بر ثبوت نصـف ) واسطیمرفوعۀ (توان به استناد یک روایت غیرمعتبر  نمی
مـدنی کاشـانی، (السـند اسـت  دیه در بیضۀ راست چشم پوشید که مبتنی بر نصوص صـحیح

  .)٢۴٣ص: ق١۴٠٨

  بیضۀ راستو نصف دیه در  بیضۀ چپر د دیه کاملنظریه ثبوت  .۴-١-١

کند که او معتقد بـه ثبـوت دیـۀ  نقل می جنید اسکافی ابناز  الشیعه مختلف در  علامه حلی
علامـه (کامل در قطع بیضۀ چـپ و نصـف دیـۀ کامـل در ازبـین بـردن بیضـۀ راسـت اسـت 

  .)٣٩٩ص: ق١۴١٣حلی،

وحـدت  ،ل در بیضـۀ چـپمبنی بر ثبوت دیۀ کامـ جنید ابننظر برخی، مبنای فتوای  به
دست رفـتن آن بایـد آید و با از  از عملکرد این بیضه پدید میکه  است منفعت تناسل در بدن

دیۀ کامل ثابت شود، همانند مواردی که ضربه موجب تعذر امکان مقاربـت یـا انـزال منـی 
جتهـاد وی ا رو، ؛ ازایـن)۴٣۶ص: ق١۴١٣؛ شهید ثـانی، ٣۴۵ص: ق١۴٠٧فهد حلی،  ابن(شود  می

؛ ٧٠ص: ق١۴٠٩؛ حسـینی شـیرازی، ٢٧٢ص: ق١۴٠۴صاحب جـواهر، (درمقابل نص کرده است 
  .)۶۴١ص: ق١۴٢٧ترحینی عاملی، 

، هماننـد مشـهور جنیـد ابنرسد این استظهار پـذیرفتنی نیسـت؛ زیـرا ظـاهراً  نظر می به
را به ها را پذیرفته و این قاعده  فقیهان، روایت عام مبنی بر نصف بودن دیۀ هرکدام از بیضه

، چـون باوجود ایـن. صرفاً درباب بیضۀ چپ تخصیص زده است سنان ابناستناد صحیحۀ 
در کتـاب  شـیخ کلینـیحدیث اخیر به دو شکل متفاوت نقل شده است، ایشان موافق نقل 

  .اند که مشعر بر ثبوت دیۀ کامل در بیضۀ چپ است حکم داده کافی

  نظریه تفصیل. ۵-١-١

خوردۀ  کند کـه او میـان افـراد سـال نقل می الدین راوندی قطباز  المراد غایة در  شهید اول
در دسـتۀ نخسـت بـر ثبـوت نصـف : افراد جوان قائل به تفصیل شده استناتوان جنسی و 
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سـوم دیـه در  ها و در دستۀ دوم به دوسِوم دیه در بیضـۀ چـپ و یک دیه در هرکدام از بیضه
  .)۵۴١ص: ق١۴١۴شهید اول، (بیضۀ راست فتوا داده است 

و مرفوعـۀ  سـنان ابن، همانند قائلان نظریۀ دوم، بر فراز اخیر صـحیحۀ راوندیفتوای 
مبتنی است، با این تفاوت که چون در این روایات علـت افـزایش دیـۀ بیضـۀ چـپ  واسطی

ــه ــا فقــدان چنــین جهتــی در  ب ــابراین، ب ــد از آن دانســته شــده اســت، بن جهت تکــون فرزن
دآوری ندارند، باید حسب عمومات بـه تنصـیف دیـه قائـل خوردگانی که دیگر امید فرزن سال
نظر از قابلیت استنادی ادلۀ ناظر بر تثلیث دیه که بعداً بررسی خواهند شـد، بایـد  صرفِ . شد

گفت حسب مقتضای اطلاق روایات و اینکه دیۀ بیضه بر نفس بیضه و نه منفعت آن تعلـق 
بسا مجـرد قـوه  کم باشد و چهگرفته است، مشخص نیست فعلیت فرزندآوری شرط تنجز ح

چـه، در غیـر ایـن . و قابلیت انتساب فرزندآوری به بیضۀ چـپ در ثبـوت حکـم کفایـت کنـد
خوردگان وجـاهتی نـدارد؛ بلکـه بایـد ایـن تمـایز میـان  صورت، مستثنی نمودن صرف سال

ایـن کـه  مطلق افرادی که توانایی دارا شدن فرزند را ندارند با دیگـران برقـرار باشـد؛ درحالی
دانند  از همین روست که این حکم را شامل افراد عِنّین نیز می. نظریه چنین اقتضایی ندارد

  .)٧٠ص: ق١۴٠٩؛ حسینی شیرازی، ٢٧٢ص: ق١۴٠۴صاحب جواهر، (

  مستندات فقهی. ٢-١

آید کـه دو دلیـل اجمـاع و  دست می بهبین بردن بیضه دربارۀ دیۀ از  مصادر فقهیتتبع در با 
رو، در این قسمت دلایل موجـود را طـرح نمـوده و  ازاین .استنادند ِمینه قابلروایات در این ز

  .کنیم درادامه آنها را ارزیابی می

  اجماع. ١-٢-١

بـر  خـلافدر  شـیخ طوسـی. ها به آن استناد شده، اجماع اسـت از دلایلی که در دیۀ بیضه
جمـاع اسـتناد سوم دیه در بیضۀ راست و دوسِـوم دیـه در بیضـۀ چـپ بـه ا یک نظریۀ ثبوت

 غنیـهنیـز در  زهـره سید ابوالمکارم ابن ،مقابلدر .)٢۵٩ص: ق ب١۴٠٧شیخ طوسی، (کند  می
کـدام از ثبـوت نصـف دیـه در هر جملـه ، از پس از بیان حکم دیۀ جنایات بر برخـی از اعضـا
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: ق١۴١٧زهره حلبـی،  ابن(داند  این احکام را مدلل بر اجماع می ، در عبارتی کلی همۀها بیضه
چنـین اسـتفاده نماینـد کـه دیـۀ  غنیهامری که سبب شده برخی از ظاهر عبارات  ؛)۴١٩ص

: ق١۴١٨طباطبـائی، (ها یکی از موضوعاتی است که این اجماع بر آن تعلق یافته است  بیضه
: ١٣٨٩؛ صــانعی، ٢٧٠ص: ق١۴٠۴؛ صــاحب جــواهر، ۴۴۶ص: تــا ؛ حســینی عــاملی، بــی۴٧٩ص
  .)۶١٧ص

  روایات. ٢-٢-١

  :اند از این روایات عبارت. استناد دربارۀ دیۀ بیضه برخی از اخبار وارده است ِعمده دلیل قابل

  سالم بن صحیحه هشام. ١-٢-٢-١

کـل مـا کـان فـی «: کنـد نقـل مـیچنـین  7از حضرت امام جعفـر صـادق سالم بن هشام
شـیخ (» الدیـةو ما کان واحداً ففیـه  الدیةو فی إحداهما نصف  الدیةالإنسان إثنین، ففیهما 

  .)١٣٣، ص۴ج: ق١۴١٣دوق، ص

  سنان بن عبداللهصحیحه . ٢-٢-٢-١

 7نقل شده که از حضرت امام جعفر صـادق سنان بن عبداللهخبری از  تهذیب الأحکامدر 
  :کند روایت می

، مثـل الیـدین و الدیـةما کـان فـی الجسـد منـه إثنـان ففیـه نصـف : قال«
جـل قطعـت ؛ قلـت ر الدیـةنصـف : ت عینه؟ قالرجل فقئف: العینین؛ قلت

إن  :؛ قلت فرجـل ذهبـت احـدی بیضـتیه؟ قـالالدیةفیه نصف : یده؟ قال
؛ قلت و لم؟ ألیس قلت ما کان فی الجسـد منـه الدیةکان الیسار ففیها ثلثا 

شـیخ طوسـی، (» الیسری ة؛ قال لأن الولد من البیضالدیةإثنان، ففیه نصف 

  .)٢۵٠ص: ق الف١۴٠٧

 ۀواژ» الدیـةإن کـان الیسـار ففیهـا ثلثـا «از ، در فـر کـافیدر کتـاب  شیخ کلینیدر نقل 
  .)٣٩۴ص: ق١۴٢٩کلینی، (وجود ندارد » ثلثا«
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در سـند آن، کـه توثیـق  هاشـم بن ابراهیمدلیـل وجـود  بـهن این روایـت را امتأخر  بیشتر
: ؛ همـو۴٠٠ص: ق١۴١٣؛ علامه حلی، ٢۵٢ص: ق١۴٠٨محقق حلی، (دانند  نگردیده، حسنه می

: ق١۴٠٣؛ اردبیلـی، ۴٣۵ص: ق١۴١٣؛ شـهید ثـانی، ۴۵٨ص: ق١۴٢٠؛ صیمری، ۵٩٧ص: ق١۴٢٠

ــی، ۴١٢ص ــه مجلس ــاری، ۵٣٣ص: ق١۴٠۶؛ علام ــتری، ٢۴١ص: ق١۴٠۵؛ خوانس : ق١۴٠۶؛ شوش

، صـاحب علـیهاشم را کـه عمـده روایـات فرزنـدش،  بن ، باید ابراهیمباوجود این. )۴١٧ص
ایـن امـر اقامـه شـده  دلایل متعددی نیـز بـر. تفسیر معروف، از وی نقل شده را ثقه دانست

: ق١۴١۶فاضـل اصـفهانی، (داننـد  رو، بیشـتر معاصـران روایـت را صـحیحه مـی ازاین 4.است

؛ ٢٣١ص: ق١۴١٣؛ ســـبزواری، ٣٨٩ص: ق١۴٢٢؛ خـــوئی، ۴٧٩ص: ق١۴١٨؛ طباطبـــائی، ٣٩۶ص

؛ ١٩٧ص: ق ب١۴١٨؛ فاضـل لنکرانـی ١٩٨ص: ق١۴٢٨؛ تبریزی، ٢۴١ص: ق١۴٠٨مدنی کاشانی، 

  .)٢٩٠ص :ق١۴١٢ روحانی، حسینی

  ظریف معتبره. ٣-٢-٢-١

 که گردد میبر فرازی به ،شده استناد به آنها  در بحث از دیۀ بیضه که روایاتی از دیگر یکی
ــاب در ــرائض کت ــف( ف ــه) ظری ــل ب ــذیب از نق ــده طوســی شــیخ ته ــابق .اســت آم  آن مط

 رتحضـ از را فـرائض کتـاب اصـالت تأییدیۀ فضال بن علی بن حسن و عبدالرحمان بن یونس
شـیخ ( »الرجـل خمسـمائه دینـار ةخصی فی« :است آمده فراز این در. اند گرفته 7رضا امام

ایـن روایـت  ،بیـان شـده مفتـاح الکرامـهطـور کـه در  همـان. )٣٠٧ص: ق الـف١۴٠٧طوسی، 
 ها نصف دیـۀ کامـل کدام از بیضهو مطابق آن هر  )۴۴٧ص: تا حسینی عاملی، بی(اطلاق دارد 

 اسـت دوم ۀمقابل نظریـ ۀکاملاً نقط رو، این روایت ازاین. ابر خواهد بودرا دارند و دیۀ آنها بر 
  . داند وم دیه را ثابت میسِ  که در یک بیضه ثلث دیه و در دیگری دو

 :ق١۴٢٢ خـوئی،( اسـت معتبـر شـود، می خـتم فضـال ابن بـه کـه سندی مطابق روایت،

ـــبزواری،  ؛٣٩٠ص ـــزی، ٢٣١ص: ق١۴١٣س ـــینی١٩٨ص: ق١۴٢٨؛ تبری ـــانی،رو ؛ حس  :ق١۴١٢ ح

 کـافی در کلینـی شـیخ نقـل در استنادشده، فراز که داشت توجه باید ،باوجود این .)٢٩٠ص
  .است نیامده
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  یحیی واسطی ابیمرفوعه . ۴-٢-٢-١

  :چنین خبری نقل نموده است فقیهدر  شیخ صدوق

 7عن محمد بن هارون عن أبی یحیی الواسطی رفعـه إلـی أبـی عبداللـه«
، و فـی الدیـةلبیضه الیسری، فإذا قطعت ففیهـا ثلثـا الولد یکون من ا: قال

  .)١۵٢، ص۴ج: ق١۴١٣شیخ صدوق، (» الدیةالیمنی ثلث 

  روایت جعفریات. ۵-٢-٢-١

فـی « :نقـل شـده کـه فرمودنـد 7از حضرت امیرالمؤمنین امـام علـی جعفریاتدر کتاب 
: ق١۴٠٨محـدث نـوری، (» و همـا سـواء الدیـةو فی کل واحـد منهمـا نصـف  الدیةالبیضتین 

نظریـۀ تنصـیف دیـۀ دو عنـوان  ، بهباوجود این. سند روایات جعفریات اعتبار ندارد. )٣٣۶ص
  .استفاده خواهد بود ِبیضه قابل

  الإسلام  دعائم ۀمرسل. ۶-٢-٢-١

فـی « :نقـل شـده کـه فرمودنـد 7از حضرت امیرالمـؤمنین امـام علـی دعائم الإسلامدر 
 سـبب به. )٣۶٢-٣۶١همـان، ص(» و همـا سـواء الدیـةو فی إحداهما نصـف  الدیةالبیضتین 

از آن عنوان مؤیـد  اینکه بهمگر  ؛روایت مزبور حجیت ندارد ،دعائممرسل بودن اخبار کتاب 
رسد  نظر می به ،جعفریاتچند با توجه به شباهت مضمون مرسله با روایت هر  .استفاده شود

کتـاب عملـی فقهـی  مدعـائچون  ؛آمده است جعفریاتاصل هر دو یک روایت بوده که در 
  .)١۵٧۶ص: ق١۴١٩شبیری زنجانی، (از مصادر آن بوده است  جعفریاتبوده که کتاب 

  الرضا روایت فقه. ٧-٢-٢-١

دهما تفضل علـی و قد روی أن أح البیضتان ألف دینار«: آمده است 7الرضا فقه در کتاب 
  .)٣۶٢ص: ق١۴٠٨محدث نوری، (» هی الیسری لموضع الولد الأخری و إن الفاضلة

در منابع روایی اهل تسـنن، : فایده نیست ازجهت بررسی تطبیقی، اشاره به این نکته بی
یکــی از ایــن روایــات، حــدیث . بیشــتر احادیــث وارده بــر تنصــیف دیــه دلالــت دارنــد
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فی إحدی البیضـتین «: اند است که فرموده 7نقل از حضرت امام علی به ضمره بن عاصم
، در جــــای دیگــــری از حضــــرت بــــاوجود ایــــن. )٣٧٧ص: ق١۴٣٢بیهقــــی، (» النصــــف

سوم را در بیضـۀ  اند که ایشان دوسِوم دیه را در بیضۀ چپ و یک نقل کرده 7امیرالمؤمنین
انـد  اند و دلیل این امر را در انتساب فرزنـدآوری بـه بیضـۀ چـپ دانسـته راست حکم فرموده

، از فقیهـان بمسـی سعیدبنهای مختلفـی از  همچنین، به نقل. )۵٣۵ص: ق١۴٢۶شوکانی، (
سوم دیه در بیضۀ راسـت  سبعه، نقل شده که قائل بر ثبوت دوسِوم دیه در بیضۀ چپ و یک

  .)٣٧٩ص: ق١۴٣٢؛ بیهقی، ٣٨١-٣٨٠ص: ق١۴٠٩کوفی عبسی، (شده است 

  ارزیابی ادله. ٣-١

مزبور منقـول بـوده کـه  زیرا اجماع ،اعتباری آن داد بررسی دلیل اجماع باید حکم به بیدر 
دو اجمـاع مخــالف هـم در ایــن زمینـه نقـل شــده اسـت کــه  ،کـهارد؛ ضــمن آنحجیـت نـد

مقام تعمـیم دلیـل در زهره سیدابنکدام قابلیت تمسک نخواهند داشت، زیرا حتی اگر  هیچ
باشد، در ایـن تردیـدی نیسـت کـه هـر دو قـول میـان ها نبوده  دیۀ بیضهاجماع به موضوع 

تحقق اجمـاع در ایـن زمینـه منتفـی اسـت؛  بنابراین،. پیشینیان کاملاً محل اختلاف است
کـه مغـایر نظرگـاه مشـهور فقیهـان اسـت، و خـود  شیخ طوسـیویژه اجماع موردِادعای  به

: ق١۴٠٠شـیخ طوسـی، ( نهایـه، در دیگـر تصـانیف، نظیـر خـلافایشان نیز، جـز در کتـاب 
فتـه عـلاوه بـر آنچـه گ. اند خلاف آن فتوا دادهبر  )١۵٢ص: ق١٣٨٧همو، (و مبسوط  )٧۶٩ص

ادعـا مـدرکی و مسـتند  ِها، اجمـاع مورد شد، نظر بر وجود روایات ناظر بر موضوع دیۀ بیضه
  .نیز هست؛ بنابراین، به این اعتبار نیز حجیت ندارد

  .بنابراین، قضاوت پیرامون نظریات مطرح درگرو بررسی روایات است

 در بیضـۀ راسـتسـوم  سِـوم دیـه در بیضـۀ چـپ و یک تنها روایتی که دقیقاً بر ثبوت دو
ایـن روایـت از نظـر . اسـت واسـطی، مرفوعـۀ )مدعای قائلان بـه نظریـۀ دوم(دلالت دارد 

نخست آنکه، ازنظر اتصال مرفوعـه اسـت؛ دیگـر اینکـه، : رو است سندی با اشکالاتی روبه
القـدر اسـت، ولـی،  از ثقـات جلیـل احمـد محمدبنرغم اینکه  به. ازنظر سندی ضعیف است

 ابویحیی واسـطیاز  احمد محمدبنروایات  ولید ابنبیان کرده است،  شینجاگونه که  همان
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ای کـه بـر ضـعف  ؛ نکتـه)٣۴٨ص: ق١۴٠٧نجاشی، (را استثنا نموده است  هارون بن محمدو 
کـه در سلسـلۀ روات حضـور دارد، در بسـیاری از منـابع  هارون محمـدبن. روایت اشعار دارد

: ق١٣٨١؛ علامــه حلــی، ۴٣٨ص: ق١۴٢٧شــیخ طوســی، (رجــالی ضــعیف دانســته شــده اســت 
غضـائری دربـارۀ  زیـاد نیـز توثیـق نشـده و ابن بن همان سهیل یا ابویحیی واسطی. )٢۵۴ص

ــاره، و ینکــر اخــری« :اســت ایشــان گفتــه ــا غضــائری، بــی ابــن(» حدیثــه یعــرف ت . )۶۶ص: ت
: ق١۴٢٨؛ تبریـزی، ٣٩٠ص: ق١۴٢٢خـوئی، ( نظـر سـند ضـعیف اسـت، روایـت از صورتهر  به
  .)١٩٨ص

نیز دلالتی بر تثلیث دیه ندارد و صرفاً ناظر بر کلیـت بیشـتر بـودن دیـۀ  الرضا فقهروایت 
بـه حضـرت امـام  الرضـا فقـهادعای انتساب کتـاب . به بیضۀ راست است بیضۀ چپ نسبت

ویژه،  بـه. اند تردید بوده و بسیاری از فقیهان آن را مردود دانسـته ِطور جدی محل به 7رضا
آن را  7منافی آن است که خـود امـام» قد روی«بحث باید گفت تعبیر  ِدر همین فراز مورد

پـدر ( بابویـه بن علیای بـه  و عـده شـلمغانیرو، اگرچه بعضی آن را بـه  ازاین. نگاشته باشند
نظـر از  درهرحـال، روایـت صـرفِ . نظر کتابی فقهی است به 5دهند، نسبت می) شیخ صدوق

دلیل مرسله بودن، ازنظر سـندی فاقـد  ص ننموده، بهها را دقیقاً مشخ آنکه مقدار دیۀ بیضه
باشـد و  واسـطی، همـان مرفوعـۀ »روایـت شـده«بسا منظور آن از  اعتبار است، و اصلاً چه

بیشـتر  الرضـا فقـههرحال، از این منظر کـه صـاحب کتـاب  به. متضمن خبر مستقلی نباشد
ت بـر تضـعیف ایـن دیـدگاه دلالـتوانـد  آورده، مـی» قد روی«را با تعبیر  بیضۀ چپبودن دیۀ 

  .نظر مؤلف آن باشداز 

ت نصف دیـه در در صدر آن بر ثبو :سنان متضمن دو قسمت است بن ۀ عبداللهصحیح
و در  شود؛ ها را نیز شامل می یک از اعضای زوج تصریح شده است، که این عموم بیضههر 

آن تأکیـد شـده دلیل انتساب تکـوین فرزنـد بـه  به ذیل آن بر ثبوت دیۀ بیشتر در بیضۀ چپ
 عمـوم صـدر روایـت مؤیـد نظریـۀ وجود بیایـد کـه ، ممکن است این شبهه بهبنابراین. است

سـت کـه چـه بسـا ها نخست و حکم ذیل آن مؤید نظریات ناظر بر عدم برابـری دیـۀ بیضـه
بایـد گفـت تصـور ، بـاوجود ایـن .تبعیض در حجیت به آن اسـتناد کننـدبخواهند بر مبنای 

منـدرج در ذیـل  خاص نیست، زیرا باوجود حکم پذیر توجیهیل روایت تعارض میان صدر و ذ
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بلکه این مخصص  ؛ها وجهی نخواهد داشت این خبر، سخن از تعمیم صدر روایت بر بیضه
روایـت  پـس. دهـد بحـث را نمـیبه عموم صدر روایـت در جنایـت موردِ استناد  اجازۀ متصل

در . تبعـیض در حجیـت باشـد متضمن دو حکم نیست که بتواند مجرای تمسک به مبنای
  :شوند ها بررسی می کدام از بیضهطور جداگانه دیۀ هر  ، بهصحیحه بررسی دلالت ذیلِ 

دیـۀ بیضـۀ راسـت بیـان ننمـوده  دربـارۀحکـم خاصـی را روایت : دیۀ بیضۀ راست. الف
داننـد  روایات ناظر بر تنصیف مـی دیگربعضی دیۀ آن را مشمول عموم صدر روایت و  .است

دلیل منـتج شـدن ایـن اسـتنباط بـه تجـاوز دیـۀ دو  برخی دیگر به). سوم و چهارم نظریات(
، با اسـتفاده ن استهایخلاف نصوص وارده و قول محل تسالم فقکامل، که بر  بیضه از دیۀ

. )نظریـات دوم و پـنجم(انـد  سـوم دانسـته دیـۀ آن را یـک واسطی ۀاز مؤیداتی چون مرفوع
، زیرا ثبوت ثلث دیـه در بیضـۀ راسـت محل خدشه استرسد هر دو موضع مزبور  نظر می به

اسـتناد دیگـری بـر آن دلالـت  ِتصریح شده و نه هـیچ روایـت قابل سنان ابننه در صحیحۀ 
ها از دیۀ کامل بـدانیم، بـا  که التزام به آن را ناشی از ضرورت عدم تجاوز دیۀ بیضهاین. دارد

ایشـان، : انـد در مقـام بیـان بوده 7امـام ،حسب روایت ،از یک سو :سترو هدو اشکال روب
انـد، و دربـارۀ چشـم و دسـت  ثبوت نصف دیه را در هر عضو زوج تصـریح فرمـوده نخست،

طـور مطلـق از  راوی بـه ،ادامهدر . فرمایند طور مطلق بر ثبوت نصف دیه در آنها تأکید می به
انـد،  را از قاعـده مسـتثنا فرمـوده بیضـۀ چـپفقط  7که حضرتاین. پرسد ها می دیۀ بیضه

  .بیضۀ راست استقرینه بر عدم ثبوت ثلث دیه در 

از سوی دیگر، قائل شدن به ثلث دیه در بیضۀ راست صرفاً براساس تحلیلی ظنـی کـه 
اســت، پذیرفتــه نیســت؛ مگــر آنکــه  ظریــفو معتبــرۀ  هشــامنتیجــۀ آن مخــالف صــحیحۀ 

روسـت،  بهچنین حکمی نیـز بـا اشـکالاتی رو. حکم نماییم واسطیبخواهیم طبق مرفوعۀ 
کرد، شاید امکـان اسـتناد بـه آن بـر  حدیث را بدون ذکر سند بیان می شیخ صدوقزیرا اگر 

بـا آوردن تعبیـر  شیخ صدوقداشت؛ ولی ظاهراً  مبنای اعتبار اخبار مرسل ایشان وجود می
  افـزون. است  طور جزم به ایشان نسبت نداده را به 7سخن منسوب به امام» ...روایة یف«

در سند روایت سبب ضعف آن اسـت کـه  ابویحیی واسطیو  هارون محمدبنضور بر این، ح
اعراض مشهور پیشینیان از عمل به روایت نیز مؤید دیگری برای تضعیف . قبلاً بررسی شد
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که قول موافق مضمون مرفوعـه را فاقـد  شیخ مفیدویژه تعابیر کسانی نظیر  روایت است؛ به
اختیار ثبوت نصف دیـه در بیضـۀ راسـت در شـرایطی  اما. دانند پشتوانۀ روایی صحیحی می

سِوم دیه را اعتبار نماییم، خـلاف اجمـاع فقیهـان تشـیع و تسـنن در  که برای بیضۀ چپ دو
به ایـن . هاست؛ حکمی که موضوع روایات متعددی است ثبوت دیۀ کامل در مجموع بیضه

ر دو بیضـه بـا هـم شبهه چنین پاسخ داده شده که ثبوت دیۀ کامل در مواردی است کـه هـ
ازبین بروند، اما اشکالی ندارد که در ازبین بردن یکی از آنهـا ماننـد دیگـر مـوارد بـه چنـین 

برخی نیز مقتضای احتیـاط را رعایـت . )٢۴٣ص: ق١۴٠٨مدنی کاشانی، (حکمی ملتزم شویم 
انـد کـه جنایـت در دو مرتبـه ازسـوی دو جـانی  ویژه در مـواردی دانسـته چنین حکمـی، بـه

تأمل است،  ِاین پاسخ نیز محل. )١٩٨ص: ق ب١۴١٨فاضل لنکرانی، (واقع شده باشد  مختلف
هـا و نیـز اخبـار متضـمن  زیرا هر دو دسته روایاتِ ناظر بر ثبوت دیۀ کامل در مجموع بیضه

السندی نیست، که  تنها مستظهر بر خبر صحیح تثلیث دیه اطلاق دارند و چنین تفصیلی نه
  .مردود دانسته شده است ازسوی مشهور فقیهان نیز

دیۀ بیضـۀ چـپ حکـم بـه تجـاوز دیـه از  بارۀدر  سنان ابنۀ صحیح :دیۀ بیضۀ چپ. ب
در این راستا گفته شده حکم عـام . است هشام ۀنصف داده است که خلاف عموم صحیح

عمل بـه نـص خـاص  ؛ بنابراین،استناد است که حکم خاصی وارد نشده باشد ِا زمانی قابلت
بـه تخصـیص  پـس در اینجـا .)٣۴۴ص: ق١۴٠٧فهـد حلـی،  ابن(ایات عام نـدارد نافاتی با رو م

 .که روایت خاص متضمن تعلیـل اسـت ویژه خاص استناد شده است؛ بهروایات عام با نص 
قبول  ِبـا نـص خـاص دیگـر قابـلصورت وجاهت نص خاص و عدم تعـارض پاسخ مزبور در 

  :نیست سمت پذیرفتنیت که این حکم در هر دو قنماید، اما حقیقت آن اس می

در : به دو صورت نقل شده اسـت سنان ابنطور که اشاره شد، صحیحۀ  ، هماننخست
شـیخ طوسـی، (سِوم دیه در بیضـۀ چـپ تصـریح شـده اسـت  بر ثبوت دو تهذیبدر  شیخنقل 
إن کـان الیسـار ففیهـا ثلثـا «، در فـراز کافیدر  شیخ کلینیو در نقل  )٢۵٠ص: ق الف١۴٠٧
که دلالـت بـر ثبـوت دیـۀ کامـل در  )٣٩۴ص: ق١۴٢٩کلینی، (وجود ندارد » ثاثل«واژۀ » الدیة

نظریـات دوم (انـد  فتوا داده تهذیبرو، تعدادی از پیشینیان طبق نقل  ازاین. بیضۀ چپ دارد
بـا توجـه بـه اخـتلاف در ). نظریـۀ چهـارم(انـد  حکم کرده کافیو برخی موافق نقل ) و سوم
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قـدر «برخی با این اسـتدلال کـه . شود ام از آنها ثابت نمیکد بسا بتوان گفت هیچ ها چه نقل
سومِ دیگر تردید ایجاد  متیقنِ هر دو روایت، ثبوت دوسِوم دیه در بیضۀ چپ است، و در یک

سـو، و برتـری احتمـال از قلـم  ، با استناد به اصل برائت از پرداخـت مـازاد از یـک»شود می
از سـوی  تهذیبافزوده شدن این لفظ در نقل به احتمال  نسبت کافیدر » ثلثا«افتادن لفظ 
دربـارۀ ایـن . )٢۴٣-٢۴٢ص: ق١۴٠٨مـدنی کاشـانی، (انـد  سِوم دیه را متعین دانسـته دیگر، دو

، تقـدم بـا نقـل تهذیببا  کافیاول اینکه، اساساً در مقام مقایسۀ : کلام تأملاتی وجود دارد
 .اسـت  داشـته طوسـی شـیخ به نسـبت بالاتری دقت و ضبط است؛ زیرا ایشان شیخ کلینی

 و کلینـی شـیخ عصـر زمـانی تقـدم 6سو، یک از شیخ طوسی بودن ذوفنون و اشتغال کثرت
 کثـرت همچنـین، و دیگر، سوی از است، طوسی شیخ تهذیب مصادر از کافی کتاب اینکه

 کلینـی شیخ نقل ترجیح بر فقیهان عمدتاً   شده سبب 7تهذیب کتاب متن در موجود ایرادات
ــا بی الغطاء، کاشــف ؛٢٣٠ص :ق١۴١٧ بهبهــانی،( دهنــد نظــر ایشــان بــودن طاضــب جهت بــه  :ت
نکتۀ دوم اینکه اگر بنای بر اخذ قدر متیقن ناشی . )٢٨٨ص :ق١۴٢٨ کاشانی، شریف ؛٢٣٧ص

، باید بر ثبوت نصـف ظریفاز اعمال اصل برائت باشد، نظر بر تعارض این روایت با معتبرۀ 
  .وم نظر دادسِ  دیه و نه دو

های  نظر از نقل ِدر قسمت دیۀ بیضۀ چپ، صرف سنان ابنس صحیحۀ است نفْ  گفتنی
در روایت، حکمـتِ بیشـتر بـودن دیـۀ بیضـۀ . مختلف آن، با اشکالات دیگری همراه است

اند اینکه منافع  برخی گفته. چپ در انتساب فرزندآوری، کارکرد این بیضه دانسته شده است
طور کـه دیـۀ  وت در مقدار دیۀ آنها نخواهد بود؛ همـانها متفاوت باشند، دلیلی بر تفا بیضه

گونه است  دست نیرومند از دست ضعیف بیشتر نیست یا در دیگر اعضا مانند چشم نیز این
ایــن اشــکال وارد نیســت، زیــرا . )۴٣۶ص: ق١۴١٣؛ شــهید ثــانی، ۵۴٠ص: ق١۴١۴شــهید اول، (

واسـطۀ مفـاد  ن آن بهس تفاوت در منافع دو بیضه علت حکم نیسـت؛ بلکـه مطـرح شـدنفْ 
اسـت، کـه در خـود آنهـا موجـب تمـایز دیـه گشـته اسـت  سـنان ابنروایاتی چون صحیحۀ 

؛ )٢٧١ص: ق١۴٠۴؛ صــاحب جــواهر، ۴۴۶ص: تــا ؛ حســینی عــاملی، بــی۴١٣ص: ق١۴٠٣اردبیلــی، (
علاوه آنکه، قیاس تفاوت نادری که تأثیری هم در افزایش یا کاهش دیه ندارد با موضوع  به

اما ایراد اصلی که برخی از فقیهـان . )۵٠۴ص: ق١۴٠۴فاضل مقداد، (وجهی ندارد موردِبحث 
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و هـم  )۵۴١ص: ق١۴١۴شـهید اول، (اند آن است کـه هـم در علـم پزشـکی قـدیم  وارد کرده
 )۶١٧ص: ١٣٨٩ ؛ صـانعی،٢٣٧ص: ق١۴١٠ ثـانی، شـهید: در روضـه بر کلانتر مرحوم حاشیۀ(جدید 

اند انکـار  برخی پاسخ داده. د بیضۀ چپ نفی شده استنشئت گرفتن تکوین فرزند از عملکر 
رو،  دار کند و ازاین  را خدشه 7تواند انتساب دیدگاه تفاوت در منافع به معصوم پزشکان نمی

، ٣۴۶ص: ق١۴٠٧فهـد حلـی،  فاضل مقداد، همـان؛ ابن(حکم داد  7باید طبق فرمودۀ معصوم
رسـد ایـن  نظر مـی امـا بـه. )۶۴١ص :ق١۴٢٧؛ ترحینی عاملی، ٣٩٧ص: ق١۴١۶فاضل اصفهانی، 

یقینی نیسـت، و از طرفـی اثبـات  7سخن وارد نیست، زیرا اصل انتساب کلام به معصوم
  .است 7دلیل بر منتسب نبودن سخن به معصوم علمی تغایر امری با واقع، خودْ 

 و غـالبی شکل به ،فرزندآوری کارکرد است ممکن که اند کرده بیان را احتمال این برخی
 جمع ِقابـل پزشـکان نظریـۀ بـا روایات مضموناز این راه،  برگردد تا چپ بیضۀ به ،لقمط نه

 ،تأیید نیسـت قابل احتمال این .)۴۴٧ص: تا بی عاملی، حسینی ؛۴١۵ص: ق١۴٠٣ اردبیلی،( شود
 غایـة در اول شهیدگفتنی است . دارند اطلاق هردو پزشکی نظریۀ نیز و نص اقتضای زیرا

 شکل چپ بیضۀ از فرزند که نظر این :است آورده الحیوان کتاب در ظجاح از نقل به المراد
در منابع  .)۵۴١ص: ق١۴١۴ اول، شهید( دارد وجود عوام ذهنیت در که است سخنی گیرد می

نقل شـده کـه  مسیب سعیدبنگیری فرزند از بیضۀ چپ در کلام  روایی اهل سنت نیز شکل
، لأن الولد من الیسری؛ و فی الیمنی ثلث فی الیسری من البیضتین ثلثا الدیة«گفته است 

اشـکال دیگـری کـه . )٣٧٩ص: ق١۴٣٢؛ بیهقـی، ٣٨١-٣٨٠ص: ق١۴٠٩کوفی عبسی، (» الدیة
اند این است که اصـل تکـرار پرسـش از دیـۀ  گرفته سنان ابنبرخی از معاصران بر صحیحۀ 

در جایی کـه  انسن بن عبداللهها از شخصیتی مانند  اعضای زوج برای بار دیگر دربارۀ بیضه
بعیـد  ،شـنیده اسـت 7را از امـام) چشـم و دسـت(کبرای کلی و تطبیـق آن بـر دو عضـو 

  .)۶١٧ص: ١٣٨٩صانعی، (نماید  می

؛ زیـرا توان برای آن حجیتی قائل شـد رغم صحیحه بودن روایت، نمی به ،به هر صورت
ان نداشـته خلاف آن علم و اطمینـحجیت خبر واحد و کلیۀ امارات منوط به آن است که بر 

امروز ثابت  روایت در علم پزشکی قدیم تا  شده درعلت ذکر این در شرایطی است که  .باشیم
 روحــانی، ؛ حســینی١٩٨ص: ق١۴٢٨تبریــزی، : ک.؛ و نیــز ر۶١٧ص: ١٣٨٩صــانعی، (نشــده اســت 
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ادریـس  ابناز این رو اسـت کـه . روست هعمل به آن با ابهام روب ؛ بنابراین،)٢٩٠ص :ق١۴١٢
ادریـس  ابن(اسـت   اظر بر قول تثلیث دیه را فاقد پشتوانۀ استدلالی قلمداد نمـودهخبر ن حلی

وجود روایت صحیحی را کـه بتوانـد مثبـت  مقنعهنیز در  شیخ مفید. )٣٩٣ص: ق١۴١٠حلی، 
سـخن  صـاحب جـواهر. )٧۵۵ص: ق١۴١٣شـیخ مفیـد، (اسـت   این نظریه باشد، نفـی نمـوده
بـه ایـن روایـت دسترسـی نداشـته اسـت  شـیخ مفیـدراً که ظـاه  مزبور را به آن معنا دانسته

اما با وجود چنین خبری در جوامع روایـی مقـدم بـر عصـر . )٢٧١ص: ق١۴٠۴صاحب جواهر، (
  8.رسد نظر می عدم التفات ایشان بر آن بعید به شیخ مفید

ثابـت نشـده اسـت  شـیخ مفیـداز نظـر  سـنان ابنمعتقدند صـحیحه بـودن خبـر  برخی
رسد صحت روایت از نظر قـدما صـرفاً  نظر می ، بهباوجود این. )۴۴٧ص: تـا حسینی عاملی، بی(

محدود به سند آن نیست؛ بلکه خبر صحیح ازنظر ایشان روایتی است کـه همـراه بـا قـرائن 
نظـر از اعتبـار  بنـابراین، بعیـد نیسـت کـه صـرفِ . )۴١٧ص: ق١۴٠۶شوشـتری، (قطعی است 

 ایـن بـودن صحیح فرض با حتی. ندانسته باشد استناد ِآن را قابل شیخ مفیدسندی روایت، 
 ثبوت بر صرفاً  چون ندارد، کاملی انطباق تثلیث نظریۀ با آن مدلول ،مفید شیخ ازنظر روایت
 موردِبحـث، قـول بـرخلاف راسـت، بیضـۀ دربـارۀ امـا دارد؛ اشاره چپ بیضۀ در دیه دوسِوم
 ، نظر بـهشیخ مفید است ممکن. است آن در دیه نصف ثبوت مقتضی خبر این صدر عموم
 کـافی کتـاب بـا تعارض دلیل به را طوسی شیخ چپ، نقل بیضۀ در دیه دوسِوم ثبوت همین
 .اسـت شـده مقـدر کامـل دیۀ بیضه این برای کلینی شیخ نقل در زیرا باشد؛ ندانسته معتبر
  .حمل نمود سنان ابن خبر بر وقوف عدم بر توان نمی را ایشان کلام این رو، ازاین

که قابلیت تخصیصی  سنان ابننظر از ایرادات محتوایی ذیل صحیحۀ  ِ، صرفهدوم اینک
اشـاره نمـود، کـه روایـت  ظریـفکند، باید به تعارض آن بـا معتبـرۀ  رو می آن را با ابهام روبه

کـه بیشـتر  ای گونه در این راستا یا باید برمبنای عمل مشهور به. نیز مؤید آن است جعفریات
را رجحان داده و اعراض مشـهور از عمـل  ظریفاند، معتبرۀ  ا دادهپیشینیان مطابق آن فتو 

اعتباری آن بـدانیم یـا  را موجب بی )۴۴٧ص: تا حسینی عاملی، بی( سنان ابنبه ذیل صحیحۀ 
، حکـم بـر هشـامبا تحقق تعارض میان آنها مطابق قاعده و وفق عموماتی مانند صـحیحۀ 

ــیم  ــه ده ــوئی، (تنصــیف دی ــزی٣٩٠ص: ق١۴٢٢خ ــینی١٩٨ص: ق١۴٢٨، ؛ تبری ــانی، ؛ حس  روح
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ویژه آنکه اصل برائت از پرداخـت مـازاد بـر نصـف دیـه در بیضـۀ چـپ  به. )٢٩٠ص :ق١۴١٢
  .کند نیز این دیدگاه را تقویت می )۴۴٧-۴۴۶ص: تا حسینی عاملی، بی(

 تقویـت جهـت دلیلـی نیز را تنصیف نظریۀ بر ناظر روایات تعداد بودنِ  بیشتر ثانی شهید
 کلام نقد با الفائده مجمع  در اردبیلی مقدس ولی ؛)۴٣۶ص: ق١۴١٣ ثانی، شهید( داند می آن

 بـه صـحیحۀ فقـط نخست نظریۀ برای و دانسته بیشتر را دوم نظریۀ بر ناظر روایات ،شهید
 شـد روشـن که است حالی در این. )۴١۴-۴١٣ص: ق١۴٠٣ اردبیلـی،( کرده است اشاره هشام

 امـا. دارنـد دلالـت نظریه این بر نیز جعفریات روایت و ظریف معتبرۀ ،هشام صحیحۀ جز به
 در دیـدگاه دو هر برابری به قائل که داد الکرامه مفتاح صاحب به باید را حق رسد می نظر به

 حسـینی(دانـد  می همـراه عملـی شهرت با را نخست نظریۀ روایات ولی است، روایی شهرت

  .)۴۴٧ص: تا بی عاملی،

  ری موضوعهتحلیل موضوع در حقوق کیف. ٢

از انقـلاب  شـکل خـاص، در قـوانین پـیش ، بهطـور کلـی، و دیـۀ بیضـه موضوع دیـات، بـه
  .مورد تقنین قرار گرفت ١٣۶١این عرصه نخستین بار در سال . نبوده است مطرحاسلامی 

 مجمـوع قطـع« ١٣۶١مبحث دیات قانون مجازات اسلامی مصوب  ١۴١ مطابق مادۀ
. »دارد دیـه ثلث قطع بیضۀ راست و دیه ثلث دو یضۀ چپب قطع و دیۀ کامل دفعتاً  بیضه دو

این سـابقه . تکرار شد ١٣٧٠قانون مجازات اسلامی مصوب  ۴٣۵ ۀهمین مضمون در ماد
  .استکیفری در کشور  سوی قانونگذارۀ فقهی دوم از اختیار نظری گویای

، مجلـس شـورای اسـلامی تصـمیم گرفـت بـا در راستای اصلاحات اخیر قانونگـذاری
 در مصـوبۀ. ر تنصـیف دیـه را برگزینـدمبنـی بـ نهـایدیـدگاه مشـهور فق ،سـابق ر رویـۀتغیی

قطع و ازبین بـردن دو « :چنین مقرر شد ٢٧/۵/١٣٨٨به تاریخ  مجلس کمیسیون قضایی
پـس از ارجـاع . »...موجب نصف دیۀ کامـل اسـت ز آنهاکدام او هر  موجب دیۀ کامل بیضه

این اشکال گرفته شد که این مـاده خـلاف  ١/٩/١٣٨٩مصوبه به شورای نگهبان به تاریخ 
  .)٢٢۶ص: ١٣٩۵پژوهشکده شورای نگهبان، (است  1امامفتوای حضرت 
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کمیسـیون قضـایی  پـذیر نیسـت، زیـرا مصـوبۀ توجیهاشکال شورای نگهبـان بـر مـاده 
تـری  طور که بررسـی شـد، از مبـانی محکـم است و همان نهایمنطبق با نظرگاه مشهور فق

ممکن است گفته . نماید ها برخوردار است و اعراض از آن بلاوجه می یدگاهد دیگربه  نسبت
حضـرت امـام فتـاوای  ،از منظر تطابق یا تغایر بـا شـرع ،شود چون ملاک بررسی مصوبات

این پاسخ نیز پذیرفتنی نخواهد بـود، . است، اشکال شورا از این جهت وارد است 1خمینی
ــا را نشــان نمیچــون تتبــع در ســوابق، تبعیــت دقیــق شــورای  دهــد؛  نگهبــان از ایــن مبن

 بـوده، ازسـوی شـورا همسـو 1امـام فتـوای با مصوبۀ کمیسیون که حتی گاه که ای گونه به
 ۴٩٩ مـادۀ مـثلاً . اسـت شـده خواسـته ونیسـیکم از آن حیتصـح و شده تلقی شرع خلاف
 دهد یم انجام هک معالجاتی در پزشک هرگاه« :داشت می اشعار )قانون ۴٩۵ مادۀ( مصوبه
 مطـابق او عمـل هکـآن مگـر اسـت، خسارت و هید ضامن گردد، بدنی صدمه ای تلف موجب
 گرفتـه برائـت ضیمـر  از معالجـه بـه اقـدام از قبـل و بـوده فنـی نیمـواز  و یکپزش مقررات
 که پزشکی به او ولی ای ماریب اگر که است 1امام این فتوای با منطبق مقرره نیا. »...باشد
 تییجنا معالجه براثر و دهد طبابت اجازۀ باشد، خبره زین عمل در و هبود حاذق علمی ازنظر
کـه درصـورت  )٩۴٢ص: ١٣٧٩ نـی،یخم ( اسـت بیطب ضمان تر قوی قول شود، وارد ماریب بر

 ،بـاوجود ایـن. )۴۵۶ص: ق١۴٢۶نـی، یخم(ابرای قبل از عـلاج، برائـت حاصـل خواهـد شـد 
 نیـا از« :داشـته اعـلان مـاده نیـارۀ ادرب ١/٩/١٣٨٩ مورخ اظهارِنظر در نگهبان  شورای
 اخـذ عـدم فرض در عمل، و علم در ریتقص و قصور عدم درصورت بیطب ضمان هک جهت
: ١٣٩۵پژوهشـکده شـورای نگهبـان، ( »شـد شناخته شرع نیمواز  خلاف ماند، می ثابت برائت،

 مضـمون نیـا بـا ای تبصـره الحـاق و مصوبه اصلاح سبب ت،یدرنها که اشکالی ؛)١٧۶ص
 نـدارد، وجـود ضمان وی برای عمل و علم در پزشک ریتقص ای قصور عدم درصورت« :شد

 حلـی سیـادر  ابن از شـاذی قـول بـا کـه دربارۀ این موضع. »باشد ردهکن اخذ برائت هرچند
 حلبـی، زهره ابن( اجماع فقیهان از ارییبس ،)٣٧٣ص: ق١۴١٠ حلی، سیادر  ابن( بوده هماهنگ

ادعــا  را آن بــرخلاف )۴٢١ص: ق١۴١٢ حلــی، محقــق( ظرن اتفــاقِ  و )۴١١-۴١٠ص: ق١۴١٧
این بدان معنا است که شورا در یک جا مصوبۀ منطبق با نظـر مشـهور فقیهـان را  .اند کرده

کند و در جای دیگر مصوبۀ منطبق بـا نظـر  تأیید نمی 1امامدلیل مغایرت با فتوای  صرفاً به
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بر مبنای دیدگاهی شاذ که موردِقبـول را ) که اتفاقاً همسو با قول مشهور نیز هست( 1امام
طـور  بـه 1امـامدهندۀ آن است که فتـوای  این امر نشان. داند اقلیت است، مغایر شرع می

  .بررسی مصوبه نبوده است ۀکامل سنج

ل در ثبـوت حـد قتـ ،٢٣۴ تل فاعل لواط به احصـان موضـوع مـادۀاشتراط ثبوت حد ق
ی ، پـذیرش ضـمان جمعـ١٣۶ق مـادۀ مصرف مسکر به تکرار در مرتبۀ چهارم حسب اطـلا

 بـه دیـۀ محکـوم بـه المال نسبت و ضمان بیت ۵٢۶سبب و مباشر در جنایات موضوع مادۀ 
صـرفاً بخشـی از احکـام فراوانـی  ۴٨۵میـرد در مـادۀ  اجرای کیفر می واسطۀ تعزیری که به

انـد  هتنظیم شد 1حضرت امام خمینیخلاف فتوای ست که در قانون مجازات اسلامی بر ا
  .اند دست آورده ، تأیید شورای نگهبان را نیز بهباوجود این و

 شـده، حکـم دیـۀ بیضـه نظـر از آنچـه گفتـه شـد، متعاقـب اشـکال گرفتـه باری، صرفِ 
 بیضـه دو قطـع« :به این شکل تصویب و تأیید شـورا را گرفـت ۶۶۵نهایت در قالب مادۀ در 
  .»دارد دیه ثلث راست، بیضۀ قطع و دیه ثلث دو بیضۀ چپ، قطع و دیۀ کامل باره یک

 :دفرمایـ مـی تحریرالوسـیلهدر  1امـام. طرز نگارش ماده با فتوای امام سازگاری نـدارد
الثلـث؟  یمنـیلل و ثلثـان یسـر یلل أو نصفها واحده لکل فهل ،املةک ةیالد نیتیالخص یف«

» نیدفعتـ قلعتـا لـو یمنـیال یفـ النصـف و یسـر یال یفـ الثلثـان الأحـوط و ،یالثان الأوجه
  .)۵٨٣ص: ١٣٧٩مینی، خ(

قـول  .قطع دفعی دو بیضه و قطع جداگانۀ آنها: بینی شده است در ماده دو حالت پیش
 1امـاماین در حالی است که فتـوای . بینی شده است تثلیث دیه صرفاً در حالت اخیر پیش

سوم دیه در بیضۀ راست اطلاق داشته و هـر  سِوم دیه در بیضۀ چپ و یک مبنی بر ثبوت دو
فرض کنید جـانی بـه قطـع بیضـۀ . گیرد ها را دربر می لت قطع دفعی و جداگانۀ بیضهدو حا

علیـه را ازبـین  او در اثنـای جنایـتِ واحـدی هـر دو بیضـۀ مجنـی. راست کسی اکـراه شـود
شود که  کننده انتساب یابد، این سؤال مطرح می چنانچه قطع بیضۀ راست به اکراه. برد می

شـود؟ در اینجـا طبـق ظـاهر قـانون،  رعهدۀ جانی ثابت میچه مقدار دیه بابت بیضۀ چپ ب
دیـه اسـت؛ ایـن در حـالی اسـت کـه فتـاوای ) سِـوم و نه دو(جانی مکلف به پرداخت نصف 
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  .اند ، به تبعیت از نصوص، عاری از چنین تفصیلی1امامفقیهان، ازجمله 

صف دیـه وم دیه در بیضۀ چپ و نسِ قول احتیاطی خود مبنی بر ثبوت دوتنها در  1امام
اند، کـه مبنـای آن هـم در جلـوگیری از  ها را آورده بیضه ، قید قطع جداگانۀدر بیضۀ راست

  .ها از دیۀ کامل است تجاوز دیۀ مجموع بیضه

باید  ،تثلیث پذیرفته شده است ضرورت جامعیت قانون، حال که نظریۀنظر بر  ،علاوه به
کـه حـال آن. شـد مـی رند، تعیـینط یک بیضه داازبین بردن بیضۀ کسانی که فق ۀدی تکلیف

حسـینی شـیرازی، (شـد  حکم بر ثبوت نصف دیه داده مـی ،پذیرفتیم اگر نظریه تنصیف را می
رسد اگر فرد سابقۀ فرزندآوری داشته باشـد، ظـاهراً  نظر می اما در اینجا به ؛)٧٠ص: ق١۴٠٩
وت ثلـث دیـه ثب مقتضای اصل برائت ،وم دیه را ثابت دانست و در غیر این صورتسِ باید دو
  .قانون باید از این نظر نیز روشن باشد ،به هر صورت .است

  گیری نتیجه

، ســالم بن هشام بنــا بــر قاعــدۀ اولیــۀ اصــطیادی از نصــوص عــامی چــون صــحیحۀ. ١
هـا مسـتظهر بـر  بیضـه ای دربارۀ اعمال چنین قاعده. ها نصف دیه را دارند کدام از بیضههر 

مشـهور  اسـت کـه دعائم الإسـلامو مرسلۀ  جعفریاتو مؤیداتی چون روایت  ظریف معتبرۀ
  . اند آنها را پذیرفته نهایفق

مستند ایشـان صـحیحۀ . مشهور به تفاوت مقدار دیۀ دو بیضه قائل استنظریۀ غیر. ٢
وم سِـ کـه دلالـت بـر ثبـوت دو واسطی مرفوعۀ. است یحیی واسطی ابیو مرفوعه  سنان ابن

اسـتناد نیسـت، زیـرا  ِابلنظـر سـندی قدارد، از  تسوم در بیضۀ راس و یک دیه در بیضۀ چپ
 ابویحیی واسـطیو نیز  هارون محمدبنبودن، حضور راوی ضعیفی نظیر علاوه بر مرفوعه 

فـراز اخیـر صـحیحۀ . موجـب ضـعیف دانسـتن روایـت شـده اسـت ،که توثیق نشده اسـت
انسته است، که بیشتر بودن دیۀ بیضۀ چپ را معلل بر انتساب فرزندآوری به آن د سنان ابن

برای بیضـۀ چـپ دیـۀ کامـل و در نقـل  کافیدر نقل . به دو صورت متفاوت نقل شده است
ه و بـا ن شـدهـاین فقنظر میـا ِاین مسئله سبب اختلاف. وم دیه بیان شده استسِ  دو تهذیب

تعلیـل مـذکور در آن از  ،کـهعلاوه آن به. شود ها ثابت نمی کدام از این نقل این وضعیت هیچ
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سـو و ضـرورت  با توجه به عمل مشـهور از یک بنابراین،. زشکی ثابت نشده استنظر علم پ
، دیـدگاه ظریـف و معتبـرۀ سـنان ابنعام در حالـت تعـارض بـین صـحیحۀ  رجوع به قاعدۀ

  .شود مشهور متعین می

کـه منطبـق بـا  1امام خمینیقانون مجازات اسلامی به تأسی از فتوای  ۶۶۵مادۀ . ٣
 ،کـهعلاوه آن بـه. سـی گردیـد، که ضعف مبـانی آن برر شدهدوین ت ،مشهور استنظرگاه غیر

ایـن . هـا محـدود نمـوده اسـت فرض قطع غیردفعی بیضه قول تثلیث دیه را به ظاهر قانونْ 
حکـم  دربارۀ در ماده براین، افزون. مغایر است تحریر الوسیلهمبنای فقهی ماده در با  حکم

  .سکوت شده است ،دکسانی که تنها یک بیضه دارن ازبین بردن بیضۀ

  

	:نوشت پی
پذیر نیسـت،  رسد استفاده از ظاهر روایات متضمن ثبوت دیۀ کامل در دو بیضه جهت اثبات تساوی دیۀ آنها توجیه می نظر به. 1

؛ ٢۴١-٢۴٠: ق١۴٠۵خوانسـاری، (زیرا حکم به ثبوت دیۀ کامل در دو بیضه منافاتی بـا تفـاوت در مقـدار دیـۀ آنهـا نـدارد 
میـان  از چنین احادیثی ذیل مستندات روایـی سـخن بـه رو پیشِ ار در نوشت ،رو ؛ ازاین)٢۴٢-٢۴١: ق١۴٠٨مدنی کاشانی، 

  .نیامد
شـیخ (آورده اسـت » روی«راسـت را بـا تعبیـر  ۀسوم دیه در بیضـ چپ و یک ۀوم دیه در بیضسِ  ثبوت دو مقنعدر  شیخ صدوق. 2

کم بیـانگر  دسـتتواند مشعر بـر تضـعیف موضـع مزبـور از دیـدگاه ایشـان و یـا  می این تعبیر؛ )۵١١ص: ق١۴١۵صدوق، 
 ۀبیضه تنها مرفوعـ ۀدر باب دی فقیهو اینکه در کتاب  هدایهنظر بر صراحت عبارت  ،له باشد؛ باوجوداینئشان در مس توقف

و از ذکـر احادیـث مخـالف ) ١۵٢ص ،۴ج :ق١۴١٣شـیخ صـدوق، (که متضـمن همـین حکـم اسـت   اند را آورده واسطی
را بـا  فقیـهکتـاب  خود، ۀحسب گفتایشان، زیرا  ؛شود ایشان مشخص می ویازساند، اختیار همین دیدگاه  خودداری نموده

و بوده اند که به صحت آن معتقد  بلکه صرفاً درصدد بیان اخباری بوده اند، وارده فراهم نکرده هدف گردآوری کلیه احادیثِ 
  ).٣-٢، ص١ج :ق١۴١٣شیخ صدوق، (اند  براساس آن فتوا داده

پذیرفته  رانخست  ۀدر دست ایشان است، سلار دیلمی نظری مراسمای که از کتاب  در نسخه ،مهصاحب مفتاح الکراگفتۀ  به. 3
  ).۴۴۶ص: تا حسینی عاملی، بی(است 

  .به بعد ٣٣ص: ق١۴١٧محدث نوری،  :ک.ر. 4
  .۴٣٣ص: ق١۴١٧اشتهاردی،  :ک.ر. 5
إشتغالات  ةکثر «علت آن را  ،کافیجیح نقل ضمن تأکید بر تر  ،شیخ طوسیبا  شیخ کلینیدر مقایسه نقل  الله بروجردی آیت. 6

نیـز در  الله فاضـل لنکرانـی آیت؛ )١٧٧ص: ق١۴٢۶ی بروجردی، ئطباطبا(دانند  می» و وفور تألیفاته و تصنیفاته ;الشیخ
 یفاتـه فـیشـتغالاته و تألإثـره کل« :فرمایـد را مرجوح دانسته و در تأییـد موضـع خـود می شیخ طوسینقل  الشریعه  تفصیل
  .)٢٣۴ص: ق الف١۴١٨فاضل لنکرانی، (» الفقهکفنّ واحد  یفات متعدده فیبل له تأل ةیالإسلام ةن المختلفالفنو
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لا « :فرمایـد جـا می  در یـک .اسـت  بارها بر این نکتـه تأکیـد نمـوده تهذیبهنگام بحث از کتاب  حدائقدر  محدث بحرانی .7

خلو یالاخبار سندا و متنا و قلما  یف فیف و التصحیمن التحر  ;خیب و تدبر اخباره ما وقع للشیمن راجع التهذ یعل یخفی
: ق١۴١٠الشریعه اصفهانی،  شیخ: ک.؛ و نیز ر١۵۶ص: ق١۴٠۵بحرانی، (» سند أو متن یثه من عله فیث من أحادیحد
در  شـیخبیشتر بودن اشـتباه در نقـل  ، کلیتِ صاحب حدائقآمیز خواندن دیدگاه  ن ضمن مبالغهابرخی از معاصر ). ١٠٢ص

: ق١۴٢٣؛ صافی گلپایگانی، ٢۵۴ص: ق١۴١٠ی، ئخو(اند  ن متقدم بر ایشان تصدیق نمودهارا در مقایسه با محدث تهذیب
  .)٣٧٢ص

أعظـم مـن ذلـک إعراضـهم عنهـا مـع اشـتهارها « :چنـین آمـده اسـت این سنان ابن ۀدر تضعیف صحیح مفتاح الکرامهدر . 8
  ).۴۴٧ص: تا عاملی، بیحسینی (» عندهم و نقلهم لها فی الکتب الفروع
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  کتابنامه

  

دفتــر انتشــارات  ،قــم ،٣ج ،یر الفتــاو یــلتحر  یالســرائر الحــاو  ،)ق١۴١٠(ادریــس حلــی، محمــد  ابــن .١
  .چاپ دوم ،اسلامی

، چـاپ دفتـر انتشـارات اسـلامی ،قـم ،٢ج ،المهـذب ،)ق١۴٠۶(براج طرابلسی، قاضی عبدالعزیز  ابن .٢
  .نخست

منشـورات مکتبـه  ،قم ،ةإلی نیل الفضیل ةالوسیل ،)ق١۴٠٨(علی  أبوجعفر محمدبن حمزه طوسی، ابن .٣
  .، چاپ نخست1الله المرعشی النجفیةآی
 ،الأصـول و الفـروع یعلمـ یه النـزوع إلـیغن ،)ق١۴١٧(علی  بن زهره حلبی، سید ابوالمکارم حمزه ابن .۴

  .چاپ نخست ،7مؤسسه امام صادق ،قم
 ،منشورات رضی ،قم ،ن الأشباه و النظائریالجمع ب ینزهه الناظر ف ،)ق١٣٩۴(سعید حلی، یحیی  ابن .۵

  .چاپ نخست
، قاعـات و العقـودیات و الإ یغ النیمعرفه ص یالدر المنضود ف ،)ق١۴١٨(طی فقعانی، علی بن علی  ابن .۶

  .چاپ نخست ة،العلمی )عج( مام العصرالإ ةمکتب، قم
  .نا بی ،قم ،رجال ،)تا بی(حمد ابوالحسن اغضائری،  ابن .٧
دفتر  ،قم ،۵ج ،شرح المختصر النافع یالمهذب البارع ف ،)ق١۴٠٧( لدین احمدا فهد حلی، جمال ابن .٨

  .، چاپ نخستانتشارات اسلامی
 ة،یث الإسـلاممجمع البحـو ،مشهد ،المقتصر من شرح المختصر ،)ق١۴١٠( _____________ .٩

  .چاپ نخست
 ،١۴ج ،انمجمع الفائده والبرهان فـی شـرح ارشـادالاذه ،)ق١۴٠٣(، مولی احمد )مقدس( اردبیلی .١٠

  .چاپ نخست ،سلامیالإ  النشر ةمؤسس ،قم
چـاپ  ،و النشـر ةللطباعـ ةسـودار الأ  ،تهـران ،٢ج ،ةمـدارک العـرو ،)ق١۴١٧(پنـاه  اشتهاردی، علی .١١

  .نخست
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دفتـر  ،قـم ،٣ج ،ةالطـاهر  ةام العتـر کـأح یفـ ةالحـدائق الناضـر  ،)ق١۴٠۵(احمد  بن بحرانی، یوسف .١٢
  .چاپ نخست ،انتشارات اسلامی

المجـدد  ةالعلامـ ةمؤسسـ ،قـم ،و البرهـان ةمجمـع الفائـد ةحاشـی ،)ق١۴٢٨(محمدباقر بهبهانی،  .١٣
  .چاپ نخست ،الوحید البهبهانی

  .چاپ دوم ،له دفتر معظم ،قم ،۵ج ،المسائل جامع ،)ق١۴٢۶(بهجت، محمدتقی  .١۴
  .چاپ نخست ،نا بی ،قاهره ،١۶ج ،السنن الکبیر ،)ق١۴٣٢(حسین  حمدبنابیهقی،  .١۵
در پرتو نظـرات شـورای  ١٣٩٢قانون مجازات اسلامی مصوب  ،)١٣٩۵(گهبان پژوهشکده شورای ن .١۶

  .چاپ نخست ،پژوهشکده شورای نگهبان ،تهران ،زاده فهیم مصطفی تهیه و تنظیمِ  ،نگهبان
چاپ  ة،الشهید ةدار الصدیق ،قم ،الدیات کتاب: الأحکام تنقیح مبانی ،)ق١۴٢٨(جواد  تبریزی، میرزا .١٧

  .نخست
دار  ،قـم ،٩ج ،ةیـالبه ةشرح الروض یف ةیالفقه ةالزبد ،)ق١۴٢٧(دمحمدحسین ترحینی عاملی، سی .١٨

  .چاپ چهارم، و النشر ةالفقه للطباع
تاب مدرسـه امـام دارالک ،قم ،٢۶ج ،7فقه الصادق ،)ق١۴١٢(حسینی روحانی، سیدمحمدصادق  .١٩

  .، چاپ نخست7صادق
  .چاپ دوم ،دارالعلوم ،وتبیر  ،٩١ج ،کتاب الدیات: الفقه ،)ق١۴٠٩(حسینی شیرازی، سیدمحمد  .٢٠
دار إحیـاء  ،بیـروت ،١٠ج ،ةشرح قواعـد العلامـ یف ةرامکمفتاح ال ،)تا بی(حسینی عاملی، سیدجواد  .٢١

  .چاپ نخست ،التراث العربی
  .چاپ نخست ،دارالعلم ،قم ،٢ج ،ةتحریرالوسیل ،)١٣٧٩(الله  ، روح)امام(خمینی  .٢٢
 ،اسـماعیلیان ،قـم ،۶ج ،مختصـر النـافع شرح یف کجامع المدار  ،)ق١۴٠۵(خوانساری، سیداحمد  .٢٣

  .چاپ دوم
مام مؤسسه إحیاء آثار الإ ،قم ،۴٢ج ،المنهاج ة مبانی تکمل ،)ق١۴٢٢(ی، سیدابوالقاسم موسوی ئخو .٢۴

  .چاپ نخست ،الخوئی
ــ ،)ق١۴١٠( _____________ .٢۵ ــد ف ــرح المنا یالمعتم ــش ــم ،۴ج ،کس ــ ،ق ــورات مدرس  ةمنش

  .چاپ نخست ،دارالعلم
  .٣/٧/١٣٩١جلسه  ،تقریرات خارج فقه ،)١٣٩١(سبحانی، جعفر  .٢۶
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 ،قــم ،٢٩ج ،بیــان الحــلال و الحــرام یحکــام فــمهــذب الأ  ،)ق١۴١٣(ســبزواری، ســیدعبدالاعلی  .٢٧
  .چاپ چهارم، المنار ةمؤسس

، الفقـه الإمـامی یفـ ةو الأحکام النبویـ ةالمراسم العلوی ،)ق١۴٠۴(عبدالعزیز  بن سلار دیلمی، حمزه .٢٨
  .نخست چاپ ،منشورات الحرمین ،قم
چـاپ  ،پـرداز مؤسسـه پژوهشـی رأی ،قـم ،۵ج ،کتاب نکاح ،)ق١۴١٩(شبیری زنجانی، سیدموسی  .٢٩

  .نخست
 ،ةتـاب الطهـار کشرح المختصر النـافع  یمنتقد المنافع ف ،)ق١۴٢٨(الله  شریف کاشانی، ملا حبیب .٣٠

  .چاپ نخست ،دفتر تبلیغات اسلامی ،قم ،٢ج
 ،ةیـفقـه الإمام یفـ ةیالدمشـق ةاللمعـ ،)ق١۴١٠( )مکـی عـاملی الدین محمـدبن شمس(شهید اول  .٣١

  .چاپ نخست ،دار التراث ،بیروت
انتشـارات دفتـر  ،قـم ،۴ج ،شـرح نکـت الإرشـاد یالمراد فـ ةغای ،)ق١۴١۴( _____________ .٣٢

  .چاپ نخست ،تبلیغات اسلامی
 بـا ة،یالدمشـق ةشـرح اللمعـ یفـ ةیـالبه ةالروضـ ،)ق١۴١٠( )عـاملی علـی بن الدین زین( شهید ثانی .٣٣

  .چاپ نخست ،فروشی داوری کتاب ،قم ،١٠ج ،حاشیه سیدمحمد کلانتر
 ةمؤسسـ ،قـم ،١۵ج ،مسالک الأفهام إلی تنقیح شرائع الإسـلام ،)ق١۴١٣( _____________ .٣۴

  .چاپ نخست ة،المعارف الإسلامی
 ،صـدوق یفروشـ تـابک ،تهـران ،١١ج ،ةشـرح اللمعـ یفـ ةالنجع ،)ق١۴٠۶(محمدتقی شوشتری،  .٣۵

  .چاپ نخست
أبومعـاذ  تحقیـق و تعلیـقِ  ،وطار من أسرار منتقـی الأخبـارنیل الأ  ،)ق١۴٢۶(علی  بن نی، محمدشوکا .٣۶

دار إبـن القـیم للنشـر و التوزیـع و دار ابـن عفـان للنشـر و  ،قـاهره و ریـاض ،٨ج ،اللـه عـوض بن طارق
  .، چاپ نخستالتوزیع

دفتـر  ،قـم ،۴و  ١ج ،همن لا یحضره الفقیـ ،)ق١۴١٣( )علی محمدبن ،بابویه قمی ابن(شیخ صدوق  .٣٧
  .چاپ دوم ،انتشارات اسلامی

  .چاپ نخست ،7مؤسسه امام هادی ،قم ،المقنع ،)ق١۴١۵( _____________ .٣٨
چاپ  ،7مؤسسه امام هادی ،قم ،صول و الفروعالأ  یف ةالهدای ،)ق١۴١٨( _____________ .٣٩

  .نخست
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 ةالمکتبــ ،نتهــرا ،٧ج ،ةفقــه الإمامیــ یالمبســوط فــ ،)ق١٣٨٧( )حســن محمــدبن(طوســی شــیخ  .۴٠
  .چاپ سوم ،لإحیاء الآثار الجعفریه ةالمرتضوی

 ،دار الکتـاب العربـی ،بیـروت ،مجرد الفقه و الفتـاوی یف ةالنهای ،)ق١۴٠٠( _____________ .۴١
  .چاپ دوم

  .چاپ سوم ،دفتر انتشارات اسلامی ،قم ،رجال ،)ق١۴٢٧( _____________ .۴٢
چـاپ  ة،دار الکتب الإسلامی ،تهران ،١٠ج ،تهذیب الأحکام ،)الف ق١۴٠٧( _____________ .۴٣

  .چهارم
 .چاپ نخست ،دفتر انتشارات اسلامی ،قم ،۵ج ،الخلاف ،)ب ق١۴٠٧( _____________ .۴۴
 ،1دیـخ مفیهـزاره شـ ینگره جهانک ،قم، المقنعه ،)ق١۴١٣( )بغدادی محمد محمدبن( شیخ مفید .۴۵

  .چاپ نخست
 ،۴٣ج ،سـلامشـرایع الإ  شـرح یجـواهرالکلام فـ ،)ق١۴٠۴( )نجفـی محمدحسـن(صاحب جـواهر  .۴۶

  .چاپ هفتم، یدار إحیاء التراث العرب ،بیروت
چـاپ  ،3مؤسسـه حضـرت معصـومه ،قم ،٣ج ،فقه الحج ،)ق١۴٢٣( الله صافی گلپایگانی، لطف .۴٧

  .دوم
  .چاپ دوم ،العروج ةسسؤم ،تهران ،٢ج ،ةالوسیل علی تحریر ةالتعلیق ،)١٣٨٩(صانعی، یوسف  .۴٨
  .چاپ نخست ،گنج عرفان ،قم ،۴ج ،ةتبیان الصلا ،)ق١۴٢۶(ی بروجردی، آقا حسین ئطباطبا .۴٩
  .چاپ نخست ،:لبیتمؤسسه آل ا ،قم ،١۶ج ،ریاض المسائل ،)ق١۴١٨(ی، سیدعلی ئطباطبا .۵٠
چـاپ  ة،الحیدریـ ةمنشـورات المطبعـ ،نجف اشرف ،رجال ،)ق١٣٨١( )یوسف بن حسن(حلی علامه  .۵١

  .دوم
 مؤسســه النشــر ،قــم ،٢ج ،یمــانالإ الأذهــان إلــی أحکــام  إرشــاد ،)ق١۴١٠( _____________ .۵٢

  .چاپ نخست ،سلامیالإ 
مؤسسه چـاپ و نشـر  ،تهران ،نیام الدکأح ین فیالمتعلم ةتبصر  ،)ق١۴١١( _____________ .۵٣

  .، چاپ نخستیوزارت فرهنگ و ارشاد اسلام
دفتـر انتشـارات  ،قـم ،٩ج ،ةعیام الشـر کـأح یفـ ةعیمختلف الش ،)ق١۴١٣( _____________ .۵۴

  .چاپ دوم ،اسلامی
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مؤسسـه  ،قم ،۵ج ،ةعلی مذهب الإمامی ةتحریر الأحکام الشرعی). ق١۴٢٠( _____________ .۵۵
  .چاپ نخست ،7مام الصادقالإ
ه تنظـیم و سسـؤم ،تهـران ،٢ج ،ةالوسـیل علی تحریر ةالتعلیق ،)ق١۴٢۶(علوی گرگانی، محمدعلی  .۵۶

  .چاپ نخست ،1نشر آثار امام خمینی
دفتـر  ،قـم ،١١ج ،ثـام و الإبهـام عـن قواعـد الأحکـامکشف الل ،)ق١۴١۶(فاضل اصفهانی، محمد  .۵٧

  . چاپ نخست ،انتشارات اسلامی
 ،قـم ،۴ج ،الحـج: ةشرح تحریر الوسیل یف ةتفصیل الشریع ،)الف ق١۴١٨( فاضل لنکرانی، محمد .۵٨

  .چاپ دوم ،:طهارئمه الأ مرکز فقه الأ 
مرکـز  ،مقـ ،اتالدی: ةالوسیل شرح تحریر یف ةتفصیل الشریع ،)ب ق١۴١٨( _____________ .۵٩

  .چاپ نخست ،:فقهی ائمه اطهار
 ،قـم ،۴ج ،ح الرائع لمختصر الشـرائعیالتنق ،)ق١۴٠۴( )عبدالله سیوری حلی بن مقداد(فاضل مقداد  .۶٠

  .چاپ نخست ،1الله مرعشی نجفیةکتابخانه آی
مؤسسـه کاشـف  ،نجـف ،قواعـد الأحکـام ةشـرح طهـار  ،)تا بی(خضر  بن کاشف الغطاء نجفی، جعفر .۶١

  .الغطاء
چـاپ  ،و النشر ةدار الحدیث للطباع ،قم ،١۴ج ی،الکاف ،)ق١۴٢٩( یعقوب کلینی، أبوجعفر محمدبن .۶٢

  .نخست
دار  ،بیروت ،۵ج ،الأحادیث و الآثار یالکتاب المصنف ف ،)ق١۴٠٩(محمد  بن کوفی عبسی، عبدالله .۶٣

  .چاپ نخست ،التاج
چـاپ  ،العـروج ةسسؤم ،تهران ،٢ج ،ةیلالوس علی تحریر ةالتعلیق ،)١٣٩٠(گرامی قمی، محمدعلی  .۶۴

  .نخست
 ،قــم ،١۶ج ،ب الأخبــاریفهــم تهــذ یار فــیــمــلاذ الأخ ،)ق١۴٠۶( ،، محمــدباقر)علامــه(مجلســی  .۶۵

  .چاپ نخست ،1الله مرعشی نجفیةکتابخانه آی
 ،الحـرام مسـائل الحـلال و یسلام فشرائع الإ  ،)ق١۴٠٨( )الحسن الدین جعفربن نجم(حلی محقق  .۶۶

  .دومچاپ  ،اسماعیلیان ،قم ،۴ج
  .، چاپ نخستدفتر انتشارات اسلامی ،قم ،کتاب الدیات ،)ق١۴٠٨(مدنی کاشانی، آقا رضا  .۶٧
 .چاپ دوم ،الهادی ،قم ،الفقه المأثور ،)ق١۴١٨(مشکینی، میرزا علی  .۶٨
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مؤسســه تنظــیم و نشــر آثــار امــام  تهــران، ،تحریــر الوســیلة ،)١٣٧٩( الله روحســید، )امــام(خمینــی  .۶٩
 .نخستچاپ  ،1خمینی

مؤسســـه تنظـــیم و نشـــر آثـــار امـــام  تهـــران، ،المســـائل توضیح ،)ق١۴٢۶( _____________ .٧٠
  .نخستچاپ  ،1خمینی

  .دفتر انتشارات اسلامی ،قم ،رجال ،)ق١۴٠٧(حمد ابوالحسن انجاشی،  .٧١
دفتـر  ،قـم، أحکـام العصـیر یالقـدیر فـ ةإفاضـ ،)ق١۴١٠(الله  ، فتح)الشریعه شیخ(نمازی اصفهانی  .٧٢

  .ت، چاپ نخسانتشارات اسلامی
 ،بیـروت ،١٨ج ،الوسـائل و مسـتنبط المسـائل کمسـتدر  ،)ق١۴٠٨(، میـرزا حسـین )محدث(نوری  .٧٣

  .چاپ نخست ،:البیت مؤسسه آل
ــه المســتدرک ،)ق١۴١٧( _____________ .٧۴ ــم ،۴ج ،خاتم ــت مؤسســه آل ،ق چــاپ  ،:البی
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  اموال مالک و  رافع اختلال در رابطه  مثابه بازجُست و تبیین بدل حیلوله به

  بازجُست و تبیین بدل حیلوله
  مالک و اموال  رافع اختلال در رابطه  مثابه به

  *اردوان ارژنگ
  **قباد محمدی شیخی

  چکیده
ضـامن را مسـئول پرداخـت بـدل آن  اکثریـت فقیهـانناشدنی و متعذر باشـد،  هرگاه برگرداندن عین مغصوب و مضمونْ 

ۀ مالک کردن اختلالی است که غاصب در رابطه و علق برطرفکارکرد این بدل . دان نامیده »بدل حیلوله« و آن رااند  دانسته
از ادلـه،  امـا هرکـدام. فراوانی استمداد شده تا این مدعا بر کرسی اثبات و اعتبار بنشـیند ۀاز ادل. مالش پدید آورده است با
قبیل مالکیت بدل و مبدل، عات بدل حیلوله، از فرو. ر گیردرا درب مصادیق تعذر همۀای کامل،  گونه به تواند، نمیتنهایی  به
توانـد ناشـی از  طرفین کـه مـی ۀقصد و اراد. بستگی و وابستگی دارد دهش به مفاد و توان اثباتیِ دلیل پذیرفته آنها،منافع و 

 تیدست و ثابتوان احکام یک مین ،بدون دخالت نیت و خواست طرفین. پذیرش دلیل بنای عقلا باشد، مغفول مانده است
ارشی تبیینی از منـاط و مـلاک گز .یابد جایگاه خود را می ۀ طرفینبا ورود بنای عقلا، قصد و اراد. برای بدل حیلوله یافت

بررسـی نیـز و  رخ نمـودهی ا ویـژه مالکیـت کـه چـون عویصـه بـهدل، چیسـتی بـ، آنهـابنـدی  ه، صـورتارزیابی ادلم، حک
  .شده است پیموده تصویر اجمالی راهِ  ،ای گوناگونی که برای حل آن ارائه شدهه انگاره

  .مالکیت د،قص ون،عین مضم ن غصبی،عی مالک، ذر،تع بدل حیلوله،: کلیدواژگان

                                                           
  arzhang1345@gmail.com  )سنده مسئولنوی(میبد ;ریئالله حا دانشیار دانشگاه آیت *
  gms1349@gmail.com  استادیار دانشگاه یاسوج **

  ٢٧/٠٢/١٣٩۶:تاریخ دریافت
  ٢۴/٠٨/١٣٩۶:تاریخ تایید



130  

  

  

 

ار 
 به
ل،
 او
ره
شما

م، 
هار

و چ
ت 

یس
ل ب

سا
١٣
٩۶

   

  همقدم

کـه حرمـت امـوال  شـده لام، مالکیت افراد تـا بـدان پایـه محتـرم شـمردهای اسه آموزهدر 
 »هدمـ کحرمـة المسـلم المـ حرمـة« :مسلمان همانند حرمت خون او انگاشته شده است

د ضمانت اجرای ایـن قص وضعی و تکلیفیِ فراوانی به اماحک. )٣۶٠ص، ٢ج :ق١۴٠١، کلینی(
جرم دانسته شده  )غصب( استیلای عدوانی بر مال غیر مثلاً . تشریع شده استمهم  ۀآموز 

وظـف م غاصـب ،رو یـنازا .اختلال ایجاد کرده اسـت میان مالک و مالغاصب  است؛ زیرا
ۀ ایـن شد رفته و تفویت دستحتی منافع از ال مغصوب به مالک، بر برگرداندن م است علاوه

  .)٣۶، ص٧ج: ق١۴١٠شهید ثانی، (مدت را نیز جبران نماید 

مثـال معـروف  .سازد ناشدنی می برگرداندن عین مغصوب به مالک رااما گاه برخی موانع، 
سـترس جهتـی از د شـتی بـهو این کِ  یک کِشتی باشددر فقه این است که اگر عین مغصوب، 

چنـین  زیـرا را به تحویـل عـین کِشـتی ملـزم نمـود؛توان غاصب  د، در این حال نمیوخارج ش
، ضـرر واردشـده بـه مالـک بـا ایـن الـزام بـه امـر از سـوی دیگـر. ممکـن نیسـت چیزی عرفاً 
تعذر برگردانـدنِ عـین مغصـوب،  وان گفت درپیِ ت نمی ،همچنین. شود نمی جبران غیرممکن

بـر لی چنـد مالـک اصـهر ، فزون بر اینا .دیگر تکلیفی ندارد ه و اودش ضمان غاصب برداشته 
 کـاملاً  دهشـ وی و عـین غصـب ۀاستیلای تام و کامـل نـدارد، رابطـه و علقـ دهش عین غصب

ضـامن را  در چنـین فرضـیفقیهـان . آیـد شـمار مـی گسسته نیست و همچنان مالـک آن بـه
بـدل «ایـن عـوض و بـدل بـه  .ددانند مثل یا قیمت عین مغصوب را به مالک بده موظف می

یعنی بـدل و جانشـینی کـه  ؛)٣٣٠، ص٢١ج: ق١۴١٣سبزواری، ( موسوم و معروف است »حیلوله
  ۀ پدیدآمـدهفاصـل ، ومالک و مـالش ۀشده در رابط اختلال ایجاد تاد پرداز  می غاصب و ضامن

ود آن است که غاصب بـا ایـن عمـل خـگذاری  سبب این نام .میان ملک و مالک جبران شود
. شده و مانع دسترسی مالک به مال خویش شـده اسـت »لئحا« میان مال مغصوب و مالک

مسـاوی  مالیت و ارزش بـا مـال مغصـوب نظرِ است که از  ضمانی بدل حیلولهبه دیگر سخن، 
  .فوت شده است )منه مغصوب( بوده و برای جبران آن چیزی است که از مالک

 .تــری دارد ۀ وســیعافتــد و گســتر  ق نمــیلزومــاً در غصــب اتفــا دنشــ ایــن حائــل ،البتــه
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بلکـه هـر بـدلی کـه  کـه بـدل حیلولـه را مخـتص آن بـدانیم؛خصوصیتی در غصب نیست 
رد کند، بدل حیلوله است و آثار و احکـام آن  ب تعذر نتواند عین آن را به مالکسب به متعهد

 شـدن و گـم  ماننـد گـم(اند که تلفِ حکمی  تصریح کردهاین نکته برخی به . شود جاری می
ممکـن  ،بـدین ترتیـب. )٣٧٣، ص١ج: ق١٣٧٣نـائینی، ( در حکم غصـب شـیء اسـت )کردن 

میـان وی و مـالش ایجـاد فاصـله  ،است فردی بدون آنکه بر مال دیگری ید داشـته باشـد
 یـا ده شود یا مـال فـرد دیگـری را گـم کنـدموجب پرواز پرن با باز کردن درِ قفس نماید؛ مثلاً 

غیـر  سبب شود که مالِ  یا ی بیفتدا او رها کند و آن مال به رودخانه مال دیگری را از دست
محقـق حلـی، (سـرقت بـرود  به تسـبیب، گـم شـود یـا ۀبـه گونـ و، از دسترس وی خارج شود

هـا، بـدلی کـه  مثـالاین یک از در هر . )٢۵٧، ص٣ج: ق١۴١۵؛ انصاری، ١٨۶، ص٣ج: ق١۴٠٨
  1.دارد حیلوله است و آثار آن را درپیدهد، بدل  ن در مقام ایفای تعهد به مالک میضام

 شـود دیـده می شیخ طوسیه بعد از یامام یِ لوله در متون فقهیح) اصطلاح(ۀ واژ دانش
؛ ۴٨۶، ص٢ج: ق١۴١١ادریـس،  ؛ ابن۵٣٨ص: ١٣٧۵زهره،  ؛ ابن٩۵، ص٣ج: ق١٣٨٧شیخ طوسی، (

جبران  ه رادلیل حکم به ثبوت بدل حیلول مامیها فقیهان. )٢۴١، ص٣ج: ق١۴٠٨محقق حلی، 
است کـه آن را   نخستین فقیه امامیه شیخ طوسی. ندا قطع سلطنت مالک بر مالش دانسته

غصـبی کـه  یرکبـمَ  بـارۀایشـان در  .)٩۵، ص٣ج: ق١٣٨٧شـیخ طوسـی، ( مطرح کـرده اسـت
مالـک  صاحب مَرکـبْ رکب را به مالکش بپردازد و مت مَ ید قیغاصب با گفته است ،گریخته

د و بایـد پـس از یـآ ده به ملکیت غاصـب در نمیش غصب رکبِ د مَ چنهر  شود؛ یمت مین قیا
د که پرداخت قیمت به مالک فقـط ر یگ یجه میاو نت. آن را به صاحبش بازگرداند ،دا شدنیپ

 .)٢١۴، ص٣ج: ق١۴٠٧شــیخ طوســی، ( ن مالــک و مــالش اســتدلیل فاصــله افتــادن میــا بـه
، )۴٨۶، ص٢ج: ق١۴١١( ادریـس نابو  )۵٣٨ص: ١٣٧۵( زهـره ابن، مانند پس از وی یهانِ فق

 شیخ طوسیکه مستند (جز اجماع  اند و در این باره را ذکر کرده از مطالب ایشان یا فشرده
گویی حکم . اند لوله اشاره نکردهیبر وجوب پرداخت بدل ح به دلیل دیگری ،)ز بوده استین
همچنـین، ممکـن . اند دانسـته را لازم نمیم بوده اسـت کـه دلیـل دیگـری ای مسلّ  اندازه به

ن یکه به ا یبا توجه به اشکالات .نبوده باشد غیر از اجماع نزد آناندلیل دیگری  اصلاً است 
انـد  ۀ لاضـرر پنـاه بردهمانند قاعـد یگر یبه ادله و مستندات دبرخی ، هحکم و دلایل آن شد
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و  یـت مالـک بـر بـدلمالک ای با تأملاتی دربارۀ ، عدهالبته. )٢۵٨، ص٣ج: ق١۴١۵انصاری، (
کرکـی، (اند  یـد روا داشـتهل، در اصل حکم نیـز تردیدلا یگر با محاجه و مناقشه در د شماری
  .)٢١٠، ص٢ج: ق١۴١٣؛ شهید ثانی، ٢۶١، ص۶ج: ق١۴١١

تعذر که مناط حکم بدل حیلوله اسـت،  :اند از ی این نوشتار عبارترو  های پیشِ  پرسش
کنون بوده اسـت، تا ز آنچه که بندی و تقریری متفاوت ا این حکم، چه صورت ۀادل چیست؟
آیـا بـدل حیلولـه  آورد؟ های دیگری را به ایـن عرصـه مـی قصد طرفین، چگونه گزاره دارد؟

ۀ مسـتقر اسـت یـا گونـ یا نوعی تملیک؟ اگر تملیـک اسـت، بـه نوعی جبران خسارت است
  متزلزل؟

ن از بنـدی نـوی لحاظ مناط حکـم، تقریـر و صـورت بدل حیلوله به بازپژوهی و بازجُستیِ 
ست و منـابع فقهـی، ما) راه( ادله، ارزیابی ادله، چیستی بدل و مالکیت بدل و منافع، مسیر

بیـان و تبیـین بـدل حیلولـه بـا ادبیـات فقهـی مناسـب و همچنین، . مان استدلالی ۀسرمای
 امیـد داریـم کـه تبیـین، مصـیر .ایـن نوشـتار اسـت ۀشـد ۀ ترسـیممتناسب امروزی، بایسـت

  .و جُستار باشد این واکاوی ی)نتیجه(

  های بدل حیلوله لفهؤ م. ١

رد مـال  لفه، تعـذرِ ترین مؤ  مهم .باید عناصری جمع شود تا بتوان از بدل حیلوله سخن گفت
عـین خـارجی  دیگر عنصر اینکـه، مـالْ . )١٨٨، ص٣ ج: ق١۴٠٨محقق حلی، (است به مالک 

بـر  یه مبتنـلولـیوصـف ح .موجـود باشـد ، بلکـهنشـده تلـف ، مـالْ سـوم. باشد نـه منفعـت
شـده  بـدل مـال تلـف دادن بدل به مالک است وگرنه بـه آن در هنگامِ  ین مالت عیموجود

بعدی آنکه فردی غیر از مالک در  ۀمولف. )٢٧٣، ص٣ج: ١٣٧٧خوئی،  (یلوله ند، نه بدل حیگو
سـرانجام . مجـوز بـودن تصـرف اسـت غیرشـرعی و بـی، پنجمعنصر  .آن مال تصرف نماید

 ۀن عناصـر و تعلـق ذمـیـبـا اجتمـاع ا .به دادن بدل وجود داشـته باشـدکه الزام شرعی این
شود، نه فقط جایگزین  ن مال میین عیگیرد و جانش یم »لولهیح«عنوان  ین بدلْ غاصب، ا
دسـت  ماهیـت بـدل حیلولـه و احکـام آن بـه گفتنی است ایـن شـرایط از تحلیـل. منافع آن

  .آید می
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   »رتعذ«چیستی و تنوع . ٢

خـود  ،بوده و در فرض تعذر است که این عنـوان تعذروع و سبب بدل حیلوله موضاکه آنجاز 
تعـذر  .مل و درنگ به این مفهـوم افکنـده شـودأدهد، لازم است نگاهی از سر ت را نشان می

هرگـاه مـال « .شـدنی نیسـت اصـلی که رساندن مال غصبی بـه مالـکِ معنای این است  به
و [ لاً ادای آن ناشـدنی اسـتخارجی، فعـب مانعی سب دا بوده، اما بهالأ  ذاتاً ممکن مضمونه

  . )١٨٣ص: تا بیخوانساری، امامی ( »]دهد تعذر رخ می

 ی که عقلاً دسـتیابی بـه عـین مغصـوبیعنی حالت؛ ودش تلقی می گاه درحکمِ تلف تعذر
نه بـوده ای وحشی و بدون نشا پرنده عین مغصوب مثلاً  ).وقوعی  محال( پذیر نیست امکان

 نیسـت شـدنی پیـداکردن و گـرفتن آن عادتـاً  و تقریبـاً  در اینجا. واز کرده استو از قفس پر 
  .)١۵۵ص: ق١۴١٣ بروجردی،طباطبائی (

 دهشـ به عـین غصـبدوباره  ی که عرفاً دسترسیِ یعنی وضعیت ؛گاهی تعذر، عرفی است
به دریا افتاده یـا کـالایی کـه که جواهری ، مانند نیست یا احتمال کم و ضعیفی دارد ممکن

در ایـن  .)۶۴۵ص: ق١۴١٨ ،غـروی اصـفهانی( مورد دستبرد قـرار گرفتـه اسـتپس از غصب، 
گفتنـی اسـت اگـر  .چند شدنی، امـا ضـعیف و کـم اسـتاحتمال دسترسی به آن هر مورد، 
های زیاد بـر  هزینه رف و تحمیلبا سختی یا صَ  عین مغصوب، ممکن اما همراه دننبازگردا

 آخونــد خراســانی،؛ ١٨٨ص ،٣ ج: ق١۴٠٨، حلــیحقــق م( ددانخواهــد رخ غاصــب باشــد، تعــذر 
کـار ببـرد،  اش بـه غصبی را در سـاخت خانـه ئیشی فردیاگر مانند اینکه  .)٨۵ص: ق١۴٠۶

حتـی اگـر باعـث تخریـب بخـش  ؛اند استرداد آن را درخواست نمایدتو  صاحب آن شیء می
  .زیادی از ساختمان شود

کـه بازگردانـدن عـین مغصـوب،  شـرعی اسـت تعذر آنگاه .تعذر نوع سوم، شرعی است
، امـا بـه باشـدشـدنی  و عادتاً  یعنی عقلاً ؛ رمات شرعی باشدیکی از مح با یا همراه مستلزم

کـالای ممکـن اسـت  مـثلاً . گـردد میتعـذر تلقـی د، انجامـ دلیل اینکه به حرام شـرعی می
 کـالا نایـبـازگردادن  .و متعلـق بـه کـافر باشـد) شـراب( نوشیدنی غیرمجاز ای دهش غصب

 همچنــین، ممکــن اســت. شــود ســازی شــرب خمــر مــی مســتلزم امــر حــرام، یعنــی زمینــه
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ماننـد جـدا ، دگـردخطر افتـادن جـان و نفـس محترمـی  باعث به دن عین مغصوبنبازگردا
 شود میدر وسط دریا که موجب ازبین رفتن و فوت انسانی  یغصبی از قایق ای هکردن تخت

 .)٢١٠ص ،٣ ج: ١٣٧٧ ی،ئخو (

اگر  .نوعی است تعذر شخصی در مقابل تعذرِ  .شخصی سخن گفت از تعذرِ  توان گاه می
غاصب بـه دادن بـدل  ۀوجود نداشته باشد، ذم ین، تعذر شخصیرد ع یِ در مقابل تعذر نوع

و  به سرقت برود یا در چـاهی بیفتـد، رد عـین عرفـاً  یچنانچه مال .شود یلوله مشغول نمیح
دسترسـی  ای بیفتد که نوعاً  در کف رودخانه یمال گر، ا باوجود این؛ ممکن نخواهد بود نوعاً 

، اما غاصـب، شـناگر مـاهری باشـد و بتوانـد مـال را از رودخانـه بیـرون اشدبه آن ممکن نب
ـ اما تعذر شخصیرسد تعذر نوعی وجود دارد،  نظر می بهبیاورد،  بایـد  ،البتـه. ق نیسـتمحقَّ
متعـذر  گـوییم ردْ  نـی مییع ؛اسـت) رد( وصف شخص نیست، بلکه وصـف فعـل تعذرْ  گفت
در مثـال . مالـک تصـویر و تصـور نمـود ۀتـوان تعـذر را حتـی از ناحیـ رو می از همـین. است
آن شیء را  آسانی تواند بهبالعاده داشته و  اگری مهارت فوقدر شن انچه مالکگفته چن پیش

مین و ، تضـمتفرع بر همین عدمِ تحقق تعـذر. بیاورد، تعذر تحقق نیافته استاز رودخانه در 
در ایـن  .اسـت زیـرا شـرط حکـم، وجـود تعـذر ؛صحیح نیسـت روا و ضامن دانستن غاصب

وی نیز رخ ) ضمانت( حکم درنتیجه،وجود نیامده و  به) الشرط موضوع مع( حالت، موضوع
  .نماید نمی

گرنه اقـدام بـه اضـرار بـه یاورد و رون بید مال خود را بینجا مالک بایدر ا ،به عبارت دیگر
اسـتفاده سوء( ن عملیا ، زیراۀ سوءاستفاده از حق خود را نداردمالک اجاز . ستخود کرده ا

پس آنچه مهم است  .قانونی و شرعی، ناروا است جهتِ نادرست و از اخلاقی،  نظرِ از ) از حق
چـه توسـط غاصـب باشـد  :یش استن و حق خویمالک به ع یت دارد، دسترسیو موضوع

  .خود مالکدست  یا حتی بها شخص ثالث ی

متعـذر ( توان همانند عدم تعذر تعذر موقت را می .موقت یا غیرموقت باشد واندت ر میعذت
مـدت را موجـب الـزام بـه  تعـذر بسـیار کوتـاهی از فقیهان، برخرو،  از همین .دانست) نبودن

  .)۶٣۶ص ،١ج: ق١۴٢١ خمینی،؛ امام ٨۶ص ،۴ج: ق١۴١٩بجنوردی، ( ندا پرداخت بدل ندانسته
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   درنگی در ادله. ٣

بـرای توجیـه و . وظیفه و تکلیفی است که باید مدلل و موجـه باشـد »بدل حیلوله« پرداخت
فقیهـان در  نظـر ِاختلافاسـت  گفتنـی .ای ذکـر شـده اسـت مدلل ساختن این حکم، ادله

بخشی از باورهـای  .پی داشته استایی را در فتواهای صادرشده در ه استناد به ادله، تفاوت
بسـتگی و  ادلـه دلالـت دیـدنِ   و به فـراخ و تنـگ ،عه و ضیقفقاهت به س ۀدانشوران عرص
  .وابستگی دارد

  ۀ ضمان یدقاعد. ١-٣

کسـی  ،)٨، ص١۴ج: ق١۴٠٩نـوری، ( »یـهدّ ؤخذت حتـی تعلی الید ما أ« روایت مشهور ۀپایبر 
اگـر  .، ضـامن اسـت، تا هنگامی آن را تحویل نـدادهکند که بر مال دیگری استیلا پیدا می

موظـف بـه برگردانـدن  شک، بی پیدا کند، انی بر مال دیگری ید و استیلاعدو  ۀگون کسی به
حتی اگـر شـک  .تواند تکلیف او را مرتفع کند الوصول شدن آن نمی رف متعذرآن است و صِ 

؛ توان ضمان و مسئولیت وی را استصحاب نمـود می شود که آیا او ضامنِ بدل هست یا نه،
ما از آن رو که استرداد عین غصبی ا ده است،ش ضامنِ برگرداندن عینِ غصبغاصب یعنی 

  .ممکن نیست، باید مثل یا قیمت را برگرداند

آنچـه غاصـب  :ممکن استرح بندی و تقریر دیگری از مدلول روایت، به این ش صورت
و حیثیـت ) جهـت( هر مالی نیز دارای سه سویه. ، مال است)خذتما أ(بر آن ید پیدا کرده 

، تحلیـل عرفـی ذمـه اسـت؛ واقـع، در ین جهـات و حیثیـاتا .شخصی، نوعی، مالی :است
دلیـل متعذرشـدن  اگر بـه .داند غاصب را در سه جهت، ضامن و مدیون می ۀذم یعنی عرف

 )دهشـ با همان مشخصات خـارجی و محقـق ء شی( عین، پرداخت و ادای حیثیت شخصی
اقی اسـت و به قوت خویش بـ )نوعی و مالی( ر حیثیاتمسئولیت دربارۀ دیگممکن نباشد، 

 .) ٨۵، ص۴ ج: ق١۴١٩بجنوردی، (وند ش با پرداخت بدل، جبران می

روایـت را دچـار ضـعف سـند ایشـان  .تابنـد نمـیایـن اسـتدلال و اسـتناد را بر مخالفان، 
واند ت که می هوجود عمل فقیهان امامی در اصلِ  و )١٩٨ص: ق١۴٢۵مکارم شیرازی، ( دانند می

اشـکال صـغروی و نـد؛ یعنـی ا ه و مناقشـه پرداختـهنیز بـه محاجـ ضعف سند را جبران کند
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  .)٢٠٧، ص٣ ج: ١٣٧٧خوئی، ( اند مصداقی هم وارد کرده

وسـیع و  انـدازه یـت آنپوشی از اشکالات سندی، مـدلول روا افزون بر آن، حتی با چشم
 .دهـد داری نمـی میـدان چندان اجـازۀ ۀ روایتگستر  .موارد را فرا گیرد ۀفراخ نیست که هم

 متن و مضمون روایت آن است که هرگاه کسی بـر مـال دیگـری و فهم عرفی از مقدر مسلّ 
بـه  ، روایتبه عبارت دیگر .را بازگرداند )عین مال( نهمااستیلا و تسلط یافت، وظیفه دارد 

مفهـوم ذمـه هـم  با تمسک به تحلیـل عقلـی یـا عرفـیِ . انصراف دارد، نه به بدل عین مال
 از دلالـت روایـت، .خلاف ظـاهر حـدیث اسـتت؛ زیـرا بـر وان لزوم بدل را نتیجه گرفـت نمی

 دن عـین و آسـیب دیـدن آنشـ  توان فقط در حالت معیـوب بایستگی جبران خسارت را می
، ٣ ج: ١٣٧٧؛ خـوئی، ٢۶۵، ص١ ج: ق١۴١٨خمینی،  امام (قطاع ید صورت اننه در استنباط کرد، 

ی دانسـته و فی و عقلایه و ضمان را موضوعی عر ذم، مسئلهبرخی برای حل این  .)٢٠٧ص
امـام (انـد د در هنگام تعـذر عـین، مسـئولیت را در پرداخـت بـدل مـی بر این باورند که عرف

  .) ۶٣١، ص١ ج: ق١۴٢١خمینی، 

دلیـل  ابـت نیسـت وچنـین ادعـایی ث .ی و باور، برکنار از فتور و ضعف نیسـتأاما این ر 
توان گفت عرف در فـرض  نمی زیراخود ندارد؛  همراه و برای پشتیبانیِ  مناسب و مکفی را به

گونـه اسـتدلال کـردن،  افزون بر آن، ایـناند؛ د تعذر عین، غاصب را ضامنِ منافع عین می
اکنون سخن بر سر مـدلول و تـوان  .ستضمان ید به بنای عقلا ۀتغییر دادن دلیل از قاعد

  . دلالت بنای عقلا ۀبار ، نه در ضمان ید است ۀو قاعد »علی الید«اثباتی روایت 

  قاعدۀ اتلاف. ٢-٣

تلـف مـال أمـن ( اتلاف، اگر فردی مال دیگری را تلف کند، ضـامن آن اسـت ۀقاعد ۀپایبر 
؛ ٢٣، ص٢ج: ق١۴١٩بجنـوردی، (دارنـد  اجمـاع فقیهان بـر ایـن قاعـده ).الغیر فهو له ضامن

منظـور اثبـات بـدل حیلولـه،  اتـلاف بـه ۀگیری از قاعد بهره .)۴۵ص: ق١۴١۶فاضل لنکرانـی، 
تعـذر را  اگر عرف. شود مفهومی عرفی تلقی می یکی این است که تلفْ  .ای دارد نی ویژهمبا

متفرع . داند می )تلف حکمی( شک آن را در حکم تلف نداند، بی )تلف حقیقی( همان تلف
 .بر این تلقی، غاصب باید بدل را بپردازد
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چـار آسـیب د اسـت ولـیاتـلاف  ۀدرک عرفـی و بـرای دلیلیـت قاعـد این استناد برپایۀ
عرفی است و نه شرعی، اما اینکه تعذر عین در حکم تلف  ؛ زیرا هرچند مفهوم تلفْ باشد می

وان گفت در مواردی که ت بیش از این نمی .باشد، ادعایی است نیازمندِ دلیل و محتاجِ اثبات
عرف آن را در حکم تلـف  یابی به آن هم وجود ندارد، دست یافتنی نیست یا امیدِ  دست عین
) کاررفتـه در قـایق ۀ چـوبی غصـبی بهتختـ(، در مثـال معـروف فقهـی باوجود ایـن. اندد می
از  .دهند ی میفقیهان به بدل حیلوله رأداند،  عرف آن را در حکم تلف نمی که قطعاً  حالیدر 

 .سـازگار نیسـت فتهگ با این قاعده و با مبنای پیش ی به بدل حیلولهاین مورد و رأ ،رو همین
اشـکال دیگـر  .قاصـر و عـاجز اسـت ۀ موارد بدل حیلولهاتلاف از اثبات هم ۀقاعد ،بنابراین

غاصـب بـه مالـک  آنچـه، )تعذر عین در حکم تلف باشد که درصورتی(اینکه در این صورت 
روشـن  .پردازد، عنوان بدل حقیقی به خود خواهد گرفـت نـه عنـوان و نـام بـدل حیلولـه می

  .گریحیلوله، عنوانی د خاص است و بدل یعنوان است که بدل حقیقی،

در  :اسـتاتلاف بر بدل حیلولـه  ۀقاعدبیانگر دلالت که هست مقدمه یا مبنای دیگری 
رف انقطـاع یـد مالـک علت و موضوع ضمان، تلف شدن عین نیست بلکـه صِـ قاعده، این
اصـب را موظـف بـه تـوان غ می چه کالایی تلف شود و چه وصول به آن متعذر شود،. است

  .)۶٣١، ص١ج: ق١۴٢١امام خمینی، (ست پرداخت بدل دان

توان آن را  این سخنی است که به دلیل نیاز دارد و نمی در بررسی این تحلیل باید گفت،
ل باشـد، که مستدَل و مدلَّ سد این تحلیل بیش از آنر  نظر می به .بدون سند و مدرک پذیرفت

مشهور  .)٢۶۶ص ،١ج: ق١۴١٨همو، (، پذیرفتن آن دشوار است به همین جهت .ذوقی است
گـذاری قاعـده  نام .اند، نه قطع ید مالک تلف دانسته رفاتلاف را صِ  ۀموضوع قاعد فقیهان

کـه ضـمن آن .نشانگر موضوعیت تلف است، نـه چیـز دیگـر »اتلاف« به همین نام و عنوان
قطـع یـد مالـک  رین اثـر آنتـ شاید نزدیـک .آثاری داردوان منکر شد که تلف و اتلاف ت نمی
ۀ یـدی موجـب ضـمان و مسـئولیت رف قطـع رابطـصِ  و بالذات، اولاً  در غصب، ،یبل .باشد

انقطـاع یـد نیسـت،  آیـد، وجود می و بالذات به آنچه اولاً  اتلاف، ۀاما در قاعدغاصب است؛ 
بایـد انتظـار پیامـدی نـاگوار فرض درسـتی ایـن سـخن،  بهافزون بر آن،  .بلکه اتلاف است

 ۀگونـ ی غصب نموده و باعث انقطـاع یـد بـهرا مدتمالی  حتی در فرضی که غاصب: داشت



138  

  

  

 

ار 
 به
ل،
 او
ره
شما

م، 
هار

و چ
ت 

یس
ل ب

سا
١٣
٩۶

   

چراکـه . بایست او را ضامن پرداخت بدل برای ایـن مـدت بـدانیم موقت و محدود شود، می
بـر انقطـاع یـد بـار شـده کـه در اینجـا رخ داده اسـت؛ اساس این سخن، عنـوان ضـمان بر 

لکـه غاصـب گـزارش نشـده اسـت، بحکم و پذیرشش به این هیچ فقیهی که التزام  درحالی
شایان ذکر است در جایی که عرف، تعذر را  .ه استدش  مسئول و ضامن منافع عین دانسته

: ق١۴٠٨محقـق حلـی، ( واند بدل حیلوله را ثابت نمایـدت اتلاف می ۀدر حکم تلف بداند، قاعد
  .)۴۴٨، ص١۶ج: ق١۴١٢؛ حسینی روحانی، ١۶٨، ص١ج: ق١۴١۵؛ اراکی، ١٨٧، ص٣ج

  لاضرر ۀقاعد. ٣-٣

قریـر ت. ده اسـتکار گرفته ش رای اثبات بدل حیلوله بهدلیل دیگری است که ب ۀ لاضرردقاع
لازم نباشد، بـه ضـرر  اگر رد بدل در فرض تعذر عینْ : این دلیل چنین استبندی  صورت و

وان تـ مـی ،بنابراین .نفی شده است حکم ضرری نیز در شریعت اسلام .شود مالک تمام می
، ١ج: ق١۴١٨غـروی اصـفهانی، (حکمـی شـرعی اسـت بـدل،  حکم به پرداخت نتیجه گرفت

عـدم  :بنـدی شـود تواند در قالب قیـاس منطقـی صـورت می  استناد به این قاعده .)۴٢٩ص
؛ هرگونـه ضـرر در )صـغری( موجب ضرر بـه مالـک اسـت لزوم رد بدل در فرض تعذر عین

 ).نتیجـه( یستنفی شده و پذیرفته ن ؛ پس عدم لزوم رد بدل)کبری( نفی شده است اسلام
ی گفتنـی اسـت ایـن اسـتدلال وقتـ .شـود ثابـت مـی) بـدل حیلولـه( لزوم رد بـدل ،بنابراین

  : پذیرفتنی است که دو مبنا ثابت شود

اد آن، اثبـات ، بلکـه بتـوان بـه اسـتنتنها رافع حکم باشـد لاضرر نه ۀنخست اینکه قاعد
 بـارۀدر  .اند حکمی را ثابت کندتو  یعنی باید ثابت شود و بپذیریم که لاضرر می؛ حکم نیز کرد

امـا . نـه رفـع حکـم) وجـوب پرداخـت بـدل(کند  اثبات حکم می ۀ لاضرربدل حیلوله، قاعد
: ق١٣٧٧؛ خـوئی، ١۵۶، ص١ج: ق١٣٧٣نـائینی، (اند  چنین سخنی را نپذیرفته نهایبرخی از فق

ثبـات قدرت لاضرر در نفی حکم ضرری است، نه در ان، هایمشهور فقباور  به .)٢٠۴، ص٣ج
اگـر  .حکم اثباتی و اثباتِ حکـم اسـت، نـه نفـی حکـم ۀاز مقول وجوب پرداخت بدل .حکم

که  تر پذیرفته باشیم باید پیش کمک لاضرر، وجوب پرداخت بدل را ثابت کنیم، بخواهیم به
  . موریت اثبات حکم را نیز داردو مألاضرر، افزون بر نفی حکم، قدرت 
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در منحصر این است که نفی ضرر از مالک،  به لاضرررض دوم برای استناد ف مبنا و پیش
 .فـراهم نباشـد از هیچ راه دیگـریامکان جبران ضرر مالک پرداخت بدل دانسته شود؛ یعنی 

بـا ایـن دو  بنـابراین، .اسـت شـرط پرداخـت بـدل نایی است که وجـودشب ِسنگ ،مبنای دوم
رر و دیگـری انحصـار نفـی یکی قدرت و توان اثبـاتی لاضـ(شده  اثبات فرض مقدمه و دو پیش

لاضرر، همراه بـا اثبـات حکـم، ماهیـت بـدل را نیـز مشـخص  ۀ، قاعد)ضرر در پرداخت بدل
ۀ شـد بـا مبنـای شـناختهو  باشد اندازه دشوار ۀ نخست بیرسد اثبات مقدم نظر می به. نماید می

تواننـد  یداننـد، نمـ لاضرر را قادر به اثبات حکم نمـی ۀکسانی که قاعد .سازگار نیست فقیهان
 ۀی از فقیهان، مفـاد قاعـد؛ هرچند برختمسک کنند شدهیاد ۀبرای اثبات بدل حیلوله به قاعد

  .)١٩٧ص: ق١۴٢۵مکارم، (اند  لاضرر را اعم از اثبات یا رفع حکم دانسته

در پرداخــت بــدل  خدشــه و اشــکال دارد، زیــرا جلــوگیری از تضــرر مالــک ۀ دوممقدمــ
هـای دیگـر نیـز  ا دادن منافع عین و نیز مصـالحه و راهمنحصر نیست؛ چراکه این ضرر را ب

طور ویژه، فقط پرداخت بـدل  به ،لاضرر ۀتوان جبران نمود و دلیلی وجود ندارد که قاعد می
  .)۶٣۵، ص١ج: ق١۴٢١امام خمینی، (متعین کرده و اثبات نماید  را

ز دلالت مفهـومی و بعد ا ۀدر رتب استناد به آناز آن رو که لاضرر از عناوین ثانویه است، 
بر بدل حیلوله پذیرفتـه نشـود، نوبـت  ۀ لفظی است؛ یعنی اگر دلالت ادلۀ دیگرمنطوقی ادل

رری متوجه مالـک ض اصولاً  ،صورت  در غیر اینسد؛ چون ر  به عناوینی همچون لاضرر می
  .)٣٨٩ص: ق١۴١٣تبریزی، (موجب لاضرر برداشته شود  نخواهد بود تا به

  تسلیطسلطنت یا  قاعده. ۴-٣
دلیل دیگری است که برای اثبـات و  )٨، ص٢ج: ق١۴١٧ای،  مراغه( سلطنت یا تسلیط ۀقاعد

الناس «برگرفته از روایت نبوی  ۀ یادشدهقاعد .اعتبار بدل حیلوله به مدد طلبیده شده است
بندی اسـتناد  تقریر و صورت .است )٢٢٢، ص١ج: ق١۴٠۵احسایی، (» موالهممسلطون علی أ

روایـت، مـردم بـر امـوال خـود  ۀپایبر  :آن برای اثبات بدل حیلوله چنین استو استدلال به 
ایـن سـلطنت جـدایی افتـد،  اگر کسی موجب شود بین ملک و مالـکحال  .مسلط هستند

حـق دارد جبـران سـلطنت  مالـکْ بـه همـین جهـت،  .سلب کرده است مشروع را از مالک
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حکایـت دیگـری از  .حیلولـه اسـت خود را از او بخواهد که منوط به پرداخت بدل ۀشد سلب
بین رفته است، اسـتیلای او اگرچه سلطنت مالک بر عین مال از : ندی وجود داردب صورت

از ضـامن تواند با تمسک به ایـن حـق،  به قوت خویش باقی است و مالک می بر مالیت آن
  .)٢۵٨، ص٣ج: ق١۴١۵انصاری، ( طلبِ بدل نماید

دانند و حتی بر این باورند که معلـوم  می تی ضعیفۀ مذکور را روایمستند قاعد مخالفانْ 
یعنـی آن را برکنـار از اشـکال ۀ عمل اصحاب جبـران شـده باشـد؛ وسیل هنیست ضعف آن ب

 باور ایشان، این قاعـده به .)٢٠۶، ص٣ج: ق١٣٧٧خوئی، ( کنند صغروی و مصداقی تلقی نمی
نـدارد؛ بـه ) بیرونـیۀ کننـد تقویت( دارد و هم جابرِ ضعف) ضعف درونی( هم ضعف سندی

مفـاد  افـزون بـر ایـن، .آسیب نـدارد رافعِ  دارای آسیب است و از بیرون بیان دیگر، از درون
مضـمون  سـخن،بـه دیگر  .ایجابی و ایجادی ای هنه گزار  ،ی سلبی استا این قاعده، گزاره

د، دیگران از مال و کالای خود جلوگیری نمای ۀتواند از استفاد قاعده آن است که مالک می
: ق١۴٢٢الغطا،  کاشـف( بـدل جبـران نمایـد ۀوسـیل هخـود را بـ ۀرفتـ ازدسـت نه آنکه سـلطنتِ 

وان تـ شـده، حتـی مـیافزون بر اشـکالات یاد .)٢١٢ص: ق١۴٠٩ای،  کمره ؛ حجت کوه١٩٨ص
بـه  .بلکـه نـافی آن هـم هسـت ،کنـد ثابت نمی تنها لزوم بدل را ادعا کرد که این قاعده، نه

بـا ایـن شده است؛ ) علیه( باشد، دلیل مزاحم) له( که دلیل یاریگرینجای ا عبارت دیگر، به
مالکِ عین بر بدل را نفی نماید،  تواند مالکیتِ  می  توصیف که ضامن با استناد به این قاعده

) ضـامن( کند که بدل در استیلا و تسلط مالک اصلی خـود می ۀ سلطنت اقتضاقاعد چون
گـاه مالکیـت هر   ،موجب ایـن قاعـده ، بههمچنین .)٢۶۴، ص١ج: ق١۴١٨خمینی،  امام (باشد 

تـوان  تسـلط خواهـد داشـت و نمـی ن عـینیک نفر بر عین، مسلّم و قطعـی باشـد، او بـر آ
بـه بیـان دیگـر،  د دیگـری ثابـت کـرد؛مال را برای فر  نملکیت بر آ همین قاعده، ۀوسیل هب

 .)۴٢٧، ص١ج: ق١۴١٨غـروی اصـفهانی، (سـازی کنـد  توانـد بـرای خـود موضـوع قاعده نمـی
ن آن تـوا تعذر عین، نمی ۀ تسلیط بردلالت قاعد فرض پذیرش اشکال دیگر این است که به

ۀ رفتـ دسـتوان سـلطنت از ت های دیگری نیز می بلکه از راهرا منحصر در پرداخت بدل کرد؛ 
همـان، (مصالحه یا بیـع و فـروش آن بـه ضـامن مانند اجبار و الزام به  مالک را جبران کرد،

حصـاری در پرداخـت و دادن بـدل نیسـت؛ سخن، در فرض تعذر عین، انبه دیگر  .)۴٢٨ص
  .تصور است که هیچ منع شرعی هم ندارند ِابلهای دیگری ق بلکه راه



141  

  

 

  

تب
و 

ت 
س
جُ
از
ب

يي
 ن

ح
ل 
د
ب

ي
له
لو

 
 به

به
ثا
م

  
طه

راب
ر 
 د
ل
لا
خت
ع ا

اف
ر

  
ل
وا
ام

و 
ك 

مال
  

  بنای عقلا. ۵-٣

معه بدین معنا که خردمندان و عقلای جا .است یکی از دلایل اثبات بدل حیلولهبنای عقلا 
 ،ابی بـه آن نـاممکنیـ الوصـول شـد و دسـتر هنگامی که عـین مضـمون و مغصـوب متعذ

عقلایـی را  ۀس نیز این رویرع مقددانند و ش می »بدل«غاصب را ضامن و مسئول پرداخت 
؛ )۴٣۶ص: ق١۴٢٢؛ مـؤمن قمـی، ۴٨٧، ص٢ج: ق١۴٢٣حائری،  حسـینی(ه اسـت ردع و رد نکـرد

و داب و  انـد یامضـای ۀ معـاملاتتوجهی از احکام حوز  ِویژه با عنایت به اینکه بخش قابل به
تـوان گفـت بـا پـذیرش  مـی .هـای عقلایـی بـوده اسـت یید روشتأ بنای شارع در این موارد

یست کـه در هـر مـوردی کـه عـین گونه ن این .نیست به این دلیل نیازیۀ پیشین دلالت ادل
بـه سـخن دیگـر،  .حکـم دهنـد به وجوب پرداخت بدل عرف و عقلامتعذر باشد،  مضمون

ارهـای راهک ایشـان بلکـهعـام و فراگیـر؛  مطلق اسـت و نـه بدل نهحکم عقلا به پرداخت 
عـین تـا  ضامن را مسئول پرداخت منافع ممکن است مثلاً : نهند می ویر  ی را پیشِ گوناگون

روی،  هیچ گر آن عین از کالاهای قیمی بوده یا مالک بهویژه ا  زمان استرداد عین بدانند؛ به
حـر عـاملی، ( شایان ذکر اسـت روایـاتی .را نپذیردغیر از ملک و عین مال خود، چیز دیگری 

شدن عین دلالت   صورت تفریط و ربودهبر ضامن بودن امین در که  )١۴١، ص١٩ ج: ق١۴٠٩
تـوان بـا  نمـی البتـه، .شـود تلقـی میسوی ضـامن دلیلی بر وجوب پرداخت بدل از  نیز نددار 

متیقن زیـرا قـدرِ  نسـت؛موارد تعذر عین را موجب ثبوت بـدل حیلولـه دا ۀهم آنهاتمسک به 
ود، شـ میـد مـیاز پیـدا شـدن عـین نااشده در جایی است که مالک نوعاً  مدلول روایات ذکر
  .)١٩۶ص: ق١۴٢۵مکارم، ( به سرقت رفته است مانند جایی که عین

  ارزیابی ادله. ۶-٣

رسد بنای عقـلا اشـکالات و عـوارض کمتـری داشـته و  نظر می در ارزیابی و بررسی ادله به
دلالتـی انـد و بـر مقصـود و مطلـوب  فاقد دلالـت باقیِ ادله یا اساساً  .اند فراگیرتر باشدتو  می

ه ماننـد آنکـ( ای محدود، واجد دلالت هستند و تنها در برخی حـالات گونه ندارند یا اینکه به
 آنهـاتـوان بـه  مـی) مار آیـدش تلف به ی باشد که عرفاً ا گونه عین در ید ضامن باشد یا تعذر به

  .د و استدلال نموداستنا
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  ثر بر ماهیت بدل حیلولهعوامل مؤ. ۴

بـا ایـن . آن باشد شده یا بهاء و ارزش چیزی همانند شیء غصب سد بدل حیلولهر  نظر می به
همان مثل  ین مغصوب؛ منظور از بدل نیزمشابه با ع یاوصاف یاست دارا یمال توضیح که

توان خسارت عدم انجام تعهـد  می رابدل حیلوله  افزون بر این، .مت مال غصبی استیا قی
موظف است عین کالای غصبی را بدهد، اما با عدم دسترسـی  او. دست غاصب دانست به

. کند تا تعهد به مالـک اصـلی را ایفـا کـرده باشـد خسارتی است که پرداخت می بدلبه آن، 
حـث طبـق مبا .شود، نه فقط جـایگزین منـافع آن ن مال میین عیعلاوه بر آن، بدل جانش

چرایی جـز بنـای عقـلا بیـان و ونچـ پیشین، برای اثبات بدل حیلوله هیچ دلیل کامل و بـی
عقلا نیـز در  .گر این حکم را دارند اند، نقش توجیه ای که ذکر شده ادله ،واقعدر  .نشده است

. ذارنـدگ تفاوت مـی مدت و بلندمدت کوتاهن تعذر ایم مثلاً  .حکم یکسانی ندارند ۀ موارد،هم
وسـط ضـامن یـا اخـذ بـدل یـا مصـالحه منافع ت ۀن تادیمیار برخی موارد، مالک را بسا د چه

  .دانند دخیل میاو را   اراده مخیر بدانند؛ یعنی قصد و
در شریعت بسـتگی و شان  هکنند به دلیل اثبات ئل مترتب بر بدل حیلولهبسیاری از مسا

فتنـی اسـت هرگـاه تعـذر گ .جمله ماهیت بدل حیلولـه و نیـز مالکیـت آن، از دنوابستگی دار 
حتـی  .بدل باشـد ۀکنند واند ثابتت اتلاف می ۀای باشد که عرفاً تلف تلقی شود، قاعد گونه به

، ١ج: ق١۴١٣نـائینی، ( از عنوان بدل حیلوله خارج دانسته شده است چنین موردی تخصصاً 
من بر آن که ضا شمار نیاید و درصورتی اگر تعذر در نظر عرف، تلف به، باوجود این .)٣٧٢ص

نظـر  ۀپایـایـن حکـم بر  .ی دادوان به وجـوب پرداخـت بـدل حیلولـه رأت ید داشته است، می
 .نـدا بودن غاصب در فرض تعذر نیز دانسـته  ضمان ید را ضامن ۀکه مفاد قاعداست برخی 

قفـس  درِ  ماننـد جـایی کـه فـردی ید نداشـته باشـد، درمقابل، ممکن است ضامن بر عینْ 
ای با اسـتناد بـه قواعـدی  عده در این صورت،. رواز کرده استپ  ه و پرندهی را باز کردا پرنده

  .اند هکوشیدمانند لاضرر، در اثبات وجوب پرداخت بدل 

یک از ادلـه دارد، آنچـه کـه نادیـده و مغفـول مانـده اسـت، اما افزون بر ایراداتی که هر 
یـک از ادلـه و  اسـت و هـیچمصادیق متنوعی  تعذر دارای .به قصد طرفین است یتوجه بی

 اه بـر یـک مصـداق آن نیـز چنـد قاعـدهگـ .گیـرد بـر نمـیۀ مـوارد آن را در قواعد فقهی هم
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عمـلاً  بنـابراین،. کـه احکـام هریـک بـا دیگـری متفـاوت اسـت حالیدر  پوشانی دارنـد؛ هم
وان تــ نمــی ،بــه بیــان دیگــر .مــوارد را ذیــل آن درآورد ۀتــوان حکــم یکســان داد و همــ نمــی
گو نشسـت کـه ماهیـت و  توجه به نوع تعذر بـه گفـت و فارغ از هر قید و بیای مطلق  گونه به

و بـا  مسئلهبلکه باید با دقت در  .بدل حیلوله چیست و ملکیت آن متعلق به چه کسی است
ممکـن اسـت مالـک در ازای  مـثلاً . و موضوع را تبیین نمـود مسئله مل در قصد طرفین،أت

 یـافتنی تحققاین قصد و عمـل در مـوردی  .نداخذ بدل، عین متعذر را به غاصب تملیک ک
همچنـین ممکـن اسـت  .میـد شـده باشـدناا افتن بـه عـینی  از دست صاحب مال است که
 عرفـاً  استیفای منافع دراختیار بگیرد؛ مانند وقتی که مدت تعذرمنظور  بدل را تنها به مالک
ین مـدت نیـز بـه همـپـذیرد و در  جـای آن نمـی دت است و مالک، مال دیگری را بهم کوتاه

اختیار خواهان در خود، یعنی عدم استیلای کامل بر عین مغصوب،  ۀشد استناد حق تضییع
وانـد بـا ت مالک ایـن اسـت کـه مـی دیگرِ  ۀگزین .داشتن بدل برای استفاده از منافع آن باشد

اموال خودش باشد و پـس  ۀمصالحه نماید که تا زمان پیدا شدن عین، بدل در زمر  غاصب
یـک از بـدل و عـین اصـلی بـه هر  )اختیار او باشـدکه بدل در  درصورتی( شدن عیناز پیدا 

  .خود برگردند ۀمالکان اولی

یـا جـواز و لـزوم  این سخن پذیرفته شود، مباحثی مانند جبران منـافع عـین اصـلی اگر
جـای اخـذ  توانـد بـه اصولاً مالک می. ند بودتابع قصد طرفین خواهشده بر بدل،  عقود واقع

های دیگری بـه  ا زمان پیدا شدن عین صبر کند و منافعِ آن را از غاصب بگیرد یا راهبدل، ت
تمسـک  اما اگـر بـا .ها ذکر شد اراده و قصد طرفین در پیش گرفته شود که برخی از این راه

 ها اه ایـن پرسـشتـوجهی نشـود، آنگـ ۀ عملکردی مالـکذکرشده، به قصد و گستر  ۀبه ادل
ای بـر آن واقـع شـود، چـه  اگر معامله لکِ بدل چه کسی است؟ما :دنطلب پاسخ خود را می

  حکم و احکامی خواهد داشت؟

  مالکیت ۀعویص. ۵

 مسـئلهآنگـاه چنـد  پذیرفته شود، امری ثابت، نه تابع قصد طرفین، ۀمثاب اگر بدل حیلوله به
، ٣ج :١٣٧٧خـوئی، (دارد به نوع نگاه بـه ادلـه بسـتگی  آنهاکدام از پاسخ به هر  .نماید رخ می
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و اکنـون  یکی عین اصلی کـه غصـب شـده: ء در میان است پیداست که دو شی .)٢١۴ص
ن اسـت آیـا اکنـون پرسـش ایـ .متعذر شده است و دیگری بـدل حیلولـهافتن به آن ی  دست

 مالک عین اصـلی ،در این صورت شود؟ مالک آن نیز می مالک اصلی پس از گرفتن بدل،
  کیست؟ )کالای غصبی(

  ها ارهگان. ١-۵

دلیل اینکـه وی در ازای عـین  همان مالک نخستین اسـت؛ بـه ویند مالکِ بدلگ برخی می
مالـک ( بر آن است که مالک عین اصلینیز دیدگاهی  .مالک بدل شده است رفته، دستاز 

 نهـایگویی این نظر مشهور فق .، هم مالکِ بدل است و هم مالکِ عین مغصوب)نخستین
 شـود دو مـیمالـک هـر از دریافـت بـدل حیلولـه،  الوصـول پـسمتعذر  است که مالک عینِ 

چرایی مالکیت وی بـر عـین،  .)٢۶۴، ص٢ج: ق١۴١٠؛ حکیم، ٢۵٩، ص٣ج: ق١۴١۵انصاری، (
پیشـین  موجـب زوال مالکیـت قطعـیِ  تعـذر برگردانـدن عـین، .مستند به استصحاب است

لـک اسـت قصـد رفـع ضـرر از ما ۀ لاضـرر و بهاستناد قاعـد ود؛ اما مالکیت بر بدل بهش نمی
شود و بـه  ثابت می مالکیت او بر عین غصبیبا استصحاب،  .)۶٢ص: ق١۴٢٨بلاغی نجفی، (

  .لاضرر، مالکیتش بر بدل ۀمدد قاعد

  ها حل ِ ها و راه تنگنا. ٢-۵

 فـوق در تنگنـای جمـعِ عوضـین ۀکنـد کـه انگـار  نه حتی چندان دقیق، روشن مـی ،ملیأت
هـم مالـک بـدل و هـم  اگر مالک اصـلی،یعنی  .گرفتار است) معوض جمع بین عوض و(

الوصـول باشـد، آنگـاه جمـع بـین عوضـین رخ داده و او مالـک عـوض و مالک عین متعذر 
ای گونـاگونی هـ حـل راهِ . )۶٧٣، ص٢ج: ق١۴٢۴موسـوی قزوینـی، ( شده است) دوهر ( معوض

  :روی ماست ِبرای حل این مشکل پیش

  حل نخست ِراه. ١-٢-۵

آمده ه شود عین اصلی به ملکیت غاصب در است که گفت این مشکلبرطرف کردن  یک راهِ 
 .پـاک کـرده اسـت گـویی آن رارا تغییـر داده و  مسـئلهای صورت  گونه اما این نظر به. است
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هـای  راه انتقـال ملکیـت: یـدآ وجود مـی افزون بر آن، پیامد ناپذیرفتنی و مشکل جدیدی به
هـیچ  .وان از اسـباب ملکیـت دانسـتت غصب را نمی ای دارد و اصولاً  شده معروف و پذیرفته

  .ساز ندانسته است غصب را مالکیت آشنایی فقهو حتی هیچ  دانشور

  حل دوم ِ راه. ٢-٢-۵

حـق تصـرف در بـدل را دارد و بـرای او  فقط برخی دیگر بر این باورند که مالک عین مغصوب
شـکلِ جمـع قصـدِ رفـع م اگـر ایـن تلقـی به .وجود آمده است نـه مالکیـت مطلق به ۀحق اباح

زیرا مالک عین، دیگر مالکِ بـدل نیسـت باید اعتراف کرد که مؤثر است؛ ه شود، عوضین ارائ
ت یـنسبت به تصرفات متوقف بـر ملک یمطلق حت ۀاباح .که جمع بین عوضین رخ داده باشد

ن یـا .مالـک مـال شـود) یمالک اصل(له  که مباحینمگر ا ؛ستیاز آغاز پرداخت بدل ممکن ن
ت غاصـب یـبا مالک یکن تملیشود و ا یک میکه به مالک اصلی تمل مت استغرا یبدل نوع
نیز مشابه این وضـعیت  وبین معیاجتماع ارش و ع .ندارد یا ن مغصوب ملازمهیعبه نسبت 
 اگر مالک بـر مـالِ  یعنی ،ن صورتیر اید و در غینآ یمی درت مالک اصلیدو به ملکهر : است

ده، یرســ یکــه بــه و  یبــوده و ضــرر  متعلــق بــه اویی کــه ابــد، کــالا یت نیــمالک دهشــ پرداخــت
  .ت مالک بر بدل استیراه جبران ضرر، در مالک ،نتیجه آنکه .ماند یم یباق اشدهن جبران

رغبت اگر مالک عین را مالک بدل ندانیم،  مثلاً  .اما اشکالاتی متوجه این تفسیر است
اسـت و بـا مفـاد و مـدلول مد به ضرر مالـک این پیا. ودر  بین میدیگران به خرید آن بدل از 

؛ ٨٧، ص۴ ج: ق١۴١٩؛ بجنـوردی، ١۵٨، ص١ ج: ق١٣٧٣نـائینی، ( سـازگار نیسـت ۀ لاضـررقاعد
 .شـوند مانع اعتبـار و اثبـات ایـن نگـرش مـی ت دیگری نیزاشکالا . )۶۶ص: ق١۴٢٨بلاغی، 

مقابـل مالـک یـف غاصـب اسـت درتعهـد و تکل ای گونـهلولـه ییکی این است که رد بدل ح
لولـه را از غاصـب ین مغصوب اسـت کـه بـدل حیمالک ع ن حقّ یا ،واقعدر  .یکالای غصب

ار اجرا و تحقق بخشیدن به عمل اباحه در دست یکه در نگرش اباحه، اخت یحال؛ در بخواهد
ی ن کـه فـردیـفـرض ا .سـازگار نیسـت یـن بـا روح و ماهیـت تعهـداسـت و ا )بیحمُ ( مالک

اسـت  یمنتف ،دیاباحه نما یو  را بهمجبور شود مال خودش صاحب حق،  درصورت مطالبۀ
سـت و در هـر یکـار ن در  یتصـرف، لـزوم و الزامـ ۀدر اباح .همخوانی ندارد ۀ اباحهو با فلسف
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 ،کـه در فـرض مـا ی اسـتدر حـالایـن  .تواند مانع تصرف شود یم ،ح بخواهدیبکه مُ  یزمان
صـورت تنها در  ن،مالک با آ ۀو قطع رابط شده  یالزام یلوله با درخواست مالکدادن بدل ح

ضـعف . وقت کـه غاصـب اراده نمایـدنه هر  است، شدنیاسترداد کالای غصبی به مالک، 
الـزام بـه تـدارک کامـل سـلطنت مالـک  دیگر این است که مبنـای ایـن سـخن و نگـرش،

اما باید گفت تـدارک و  .رسیدن به آن نیز اباحه مطلق دانسته شده است و راهِ انگاشته شده 
. ودشـ محقـق مـی یارات بـه و یمالک با دادن سلطنت و اعطای اختجبران کامل سلطنت 

  .این مقصود عملی خواهد شد ک،یبلکه فقط با تمل؛ توان نام اباحه نهاد نمی بر این حالت

به حالـت  در حد توان ت متضرریافزون بر آن، در جبران ضرر، قصد این است که وضع
را بـر  استیلا و تسلط خود که مالکْ باعث شده  ، غاصباز سویی .پیش از ورود ضرر برگردد

 مغصـوب نِ یکـه او را از تصـرفات شـرعی بـر عـ یا گونـه به: دست بدهدین مغصوب را از ع
ن عمل یجبران ا یبرا ،بنابراین. ارزش و فاقد اثر کرده است یتش را بیمحروم نموده و مالک

 .گـرددصـب بر بـه موقعیـت پـیش از غت مالک ید تا وضعیک نمایتمل ید بدل آن را به و یبا
یـا (بلکه امری فراتر از اباحه و معـادل مالکیـت  ند؛ک نمی اقتضا اباحه را ۀ جبران ضررْ فلسف

انتفـاع داشـته  ۀمگر مالک، پیش از غصب اموالش، فقط اباح .طلبد را می) همان مالکیت
مالـک . تابـد عدالت و انصاف این حکـم را برنمـی که اکنون تنها منفعت بر وی مباح شود؟

اره دهد یا رهـن دیـن خـود توانست مال خود را بفروشد، اج صبی، پیش از غصب میعین غ
علاوه بر ایـن مـوارد، بـدل بایـد . ممکن نیست اما چنین اختیاراتی ازطریق اباحه قرار دهد؛

انتفـاع، بـدل فقـط  ۀاباحـ ۀکـه در نظریـ ؛ درحـالیجایگزین عین مال شود نـه فقـط منـافع
حکـم،  ۀناسازگاری این دیدگاه با روح قانون و فلسـف .مالشود، نه عین  جایگزین منافع می

  .درمان است دردی بی

وب یـن معیدیگر این نگرش، همانند دانسـتن آن بـا داسـتان اجتمـاع ارش و عـ ضعف
گیرنـد  از آن نتیجـه مـی .عین معیوب راهم گیرد و  در این قصه، مالک هم ارش می .است

امـا در پاسـخ  .در برخی موارد شـدنی اسـت جا ممنوعیت ندارد و در همه که جمع عوضین،
یـوب ن معیوب اسـت و در کنـار عـیـن معیع یِ نقصان و کسر  ۀکنند جبران باید گفت ارش،

 ن نگرش، مالـکِ یکه طبق ا یحالدر  .کند یل مین بوده است، تکمیچه را که مقصود طرفآن
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یـرد، در دسترس قرار گ ین مغصوب دوبارهاگر ع .ن مغصوب، مالک بدل هم شده استیع
را هـم بـدل را یز ۀ بدون جهت؛ استفاد یعنین یرد و ایحق دارد آن را از غاصب بگ باز مالک
اگـر  ،رو از همین .بوده و هست یت و ین مغصوب که در ملکیت خود دارد و هم عیدر ملک

بـه  .دادن بـدل غاصب متعهد به جبران خسارت اسـت، نـهن مغصوب نیز آسیب ببیند، یع
ن عـوض و معـوض نیسـت و آن را ۀ اشکال جمع میـاچار  یهنظر  نیرفتن ایپذ ،همین سبب
  .کند یبر طرف نم

  حل سوم راهِ . ٣-٢-۵

میـان بـدل و عـین محـض تحویـل بـدل،  به :و ناخواسته استقهری  ۀمعاوض دیگر ۀگزین
قهـری و ناخواسـته، بـدل بـه ملکیـت  ۀگونـ هد؛ یعنـی بـهد قهری رخ می ۀمعاوض مغصوب
اشکال این تلقی در این اسـت کـه . آید میکیت غاصب درصلی و عین غصبی به ملمالک ا

 رساند و نه مـورد قصـد ای، نه دلیل عرفی دارد و نه فهم عرف به آن مدد می چنین معاوضه
؛ بجنــوردی، ٣٧۶، ص١ج: ق١٣٧٣؛ نــائینی، ۶۴٧، ص١ج: ق١۴٢١خمینــی،  امــام (بــوده اســت 

ل یـشـود، فاقـد دل ه مـیئاار  قصد اثبات مالکیت ۀ قهری که بهمعاوض .)٨٩، ص۴ج: ق١۴١٩
  .ن غصبی به غاصب استیک عیبرای تملای   کننده قانع

 ردوبدل شوند و مقابل همنظر در باید کالاهای موردِ اشکال دیگر این است که در معاوضه، 
ا یکه در این فرض، یقین به پیداشدن عین وجود ندارد حال آن .صورت پذیرد »عملیات ردوبدل«

 .شـود غایب است و مبادلـه نمـی این یعنی یکی از عوضین .ردیار گمعلوم نیست در دسترس قر 
، بـه عبـارت دیگـر .شک، معاوضه باطل است ن رفته، بیین از بیمعلوم شود که ع که درصورتی
بطلان معاوضـه  .ک عوض وجود داردیجا تنها ینمستلزم وجود دو عوض است و در ا معاوضه

التـزام بـه ایـن پیامـدها  .مسـترد شـود )غاصب(ن د به مالک سابق آیلوله بایکه بدل حینا یعنی
 .استن حق مالک یتضم ۀخلاف مصلحت و مغایر با فلسفممکن نیست؛ چراکه بر 

پـی صـب را در ق بـه عمـل نـاروای غیرش این دیـدگاه، ترغیـب و تشـویعلاوه بر آن، پذ
داری کنـد ولـی یدیگری خر  یل داشته باشد مالی را ازفردی تما ممکن است .خواهد داشت

ن یـا ۀفـرد نخسـتین و راغـب بـه معاملـه، بـه پشـتوان ،در این حالـت .خواهد بفروشد و نمیا
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نظر را غصب کرده و آن را از دسترس خارج نموده تـا بـدل آن را واند مال موردِ ت نگرش، می
بنـابراین، پیامـد ایـن  .رسـد خود می به هدفغصب،  قِ یطر ین کار از و با اا .به مالک بپردازد

 .خواهد بود یق تجاوز به حق و ین حق مالک، تشویمتض یجا نظریه به

  حل چهارم راهِ . ۴-٢-۵

: کـرد را نیـز پیشـنهاد »ملکیـت متزلـزل«چـارۀ تـوان  برای رفع مشکل جمع عوضین، مـی
، مالـک بـدل )نـه مالکیـت قطعـی و دایـم( مسـتقرۀ متزلـزل و غیرگون به ،مالک نخستین

: ق١۴١٠شهید ثانی، ( یابد میرسمیت  ینمتزلزل غاصب نیز بر ع مقابل، ملکیتِ شود؛ در می
ینـد؛ یعنـی نگـرش ب ملکیـت متزلـزل را متزلـزل مـی ۀانگـار  درنگ و دقت، .)٢٠١، ص١٢ج

جبران ضرر  ۀتواند مقصود شارع و فلسف یه نمین نظر یا .خود متزلزل است ملکیت متزلزلْ 
 .متضرر اسـت وضع سابق و پیشینِ  ۀاعاد ۀقصد و انگیز به جبران خسارت، .دیرا محقق نما
راه جبران و اعاده به  .عمل غاصب است اثرِ یت مالک بر شدن مالک ارزش یه، بشدضرر وارد
حی بَ شَ  یت متزلزلمالک ،به دیگر سخن .ن استیک بدل به مالک عی، تملپیشینوضعیت 

 این شبح و سایه قادر نیست اختیارات فراوانی را که حق هر مالکی است، .از مالکیت است
ت، مـدت زمـان یـتزلـزل مالک. مد دیگر این دیـدگاه اسـتپیامشکل غرر، . دبه وی عطا کن

اسـتقرار،  که خودِ ینشود، نه ا یت، بعد از آن زمان، مستقر و قطعینی لازم دارد که مالکیمع
وجود نداشته باشـد، غـرر پدیـد  معین و مشخص زمانِ  اگر آن مدت .م باشداحتمالی و مبه

در عقـود،  اصـل نخسـتینافـزون بـر آن،  .قهـی اسـتآید که ناروایی آن از مسـلمات ف می
  .استقرار است و تزلزل، نیازمند دلیل و اثبات است

  حل پنجم راهِ . ۵-٢-۵

جایز نیسـت و در ایـن  جمع بین عوضین فقط در معاملاتْ : ل دیگر این استح گزینه و راهِ 
 .)١۵٨ص ،١ج: ق١٣٧٣؛ نـائینی، ۶۵ص: ق١۴٢٨بلاغـی، ( ای رخ نداده اسـت موضوع، معامله

عین بر آن هیچ تسلطی ندارد و از دسترس او خارج اسـت کـه مسـتلزم  که مالکِ باور به این
همزمانی تسلط و مالکیت عوض و معوض باشد، بـرای ایـن اسـت کـه مشـکل جمـع بـین 

  .)۶۴٧، ص١ج: ق١۴٢١خمینی،  امام ( عوضین برطرف شود
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  ها در پرتو ادله حل تحلیل راهِ . ۶-٢-۵

در یـک رتبـه و  آنها ۀه شد، روشن است که همی گوناگون و پرشماری ارائاه حل ِچند راههر 
ــتند ــانی نیس ــاره: دارای ارزش یکس ــدم دِ  پ ــی دارایای تق ــد و برخ ــی دارن ــد لال ــ پیام ای ه

یز از مخمصه و  :همه روی به سوی یک هدف و مقصد دارند ،باوجود این .دان ناپذیرفتنی گر
 لمجمـوعا حیـث ، مـنرا پذیرفت آنهاکدام از  یچتوان ه گرچه نمی .تنگنای جمع بین عوضین

مشـکل جمـع بـین عوضـین، بالملازمـه بـر  ۀبار فته در گ های پیش حل راهِ . اتکا هستند ِقابل
حـدودی بـه تا مالکیـت، ۀاما حل عویصـ ؛مالکیت و نوع آن دلالت دارد ۀبار ایی در ه دیدگاه

مان یـد، دلیـل وجـوب اتـلاف یـا ضـ ۀاگـر قاعـد .دلیل و مستند بدل حیلولـه بسـتگی دارد
چراکه مقضای این دو قاعده  آید؛ میک، بدل به ملکیت مالک درش پرداخت بدل باشد، بی

اتلاف، غاصب که مـال را تلـف کـرده اسـت، بایـد بـدل آن را  ۀس قاعدبراسا .همین است
الیـد،  علـی ۀقاعـد ۀپایـبر  .شـود شـده، مالـک بـدل مـی عین تلـف مالک نیز در ازای .بدهد

مال فرد دیگری ید دارد، باید عین یا مثل یـا قیمـت آن را بـه مالـک اصـلی شخصی که بر 
  .شود بدهد و او نیز مالک عوض می

ایـن . تـی کـه مسـتند آن اسـت، وجـود داردالید و روای علی ۀقرائت دیگری از قاعدالبته 
 آنگاه که بـرای اثبـات بـدل حیلولـه. دهد، نه مالکیت را تصرفات را نتیجه می ۀاباح خوانشْ 
 .مطلـق باشـد ۀتوانـد اباحـ اتلاف و ضمان ید، به میدان آیـد، نتیجـه مـی ۀجز قاعد ،دلایلی
اند نیـز بـاور بـه  ضمان ید را بر بدل حیلوله پذیرفته ۀی که دلالت قاعدیهانبرخی از فق ،البته

صورت عدم انعقاد اجمـاع در  مطلق بدل برای مالک عین و یا آن را ۀتحقق و پیدایشِ اباح
  .)٢۵٩، ص٣ ج: ق١۴١۵انصاری، (ند ا تر دانسته به صواب نزدیک بدلبر ملکیت 
اید ب موجب این قاعده، ضامن  به: شود قرائت، بدین شرح، گزارش می ندی اینب صورت

گرداند و در مورد تعذر وصول، آنچه کـه تضـییع شـده، آنچه را از مالک تضییع کرده به او باز 
سـت کـه از یعنی سلطه و تسـلط او کیت وی؛، نه مالسلطه و استیلای مالک بر عین است

مـا ( الیـد، بایـد آنچـه را ضـایع کـرده اسـت علـی ۀقاعد ۀپایبر . نه مالکیتش بین رفته است،
مطلق هم که همـان سـلطه و اسـتیلا  ۀاین موضوع با اباح ).دیهحتی تؤ( ، برگرداند)خذتأ

  .شود مین و عملی میتأاست، 



150  

  

  

 

ار 
 به
ل،
 او
ره
شما

م، 
هار

و چ
ت 

یس
ل ب

سا
١٣
٩۶

   

الـک تـوان در مالکیـت م ا اجماع دانسته شود، میی ۀ لاضرر یا سلطنتا اگر دلیل، قاعدما
 ۀطریـقِ اباحـضـرر مالـک از لاضـرر،  ۀبراسـاس قاعـد کالای غصبی بر بدل تردید کـرد؛ زیـرا

سلطنت نیز بیش از این دلالت ندارد که مالک بـر هـر نـوع  ۀقاعد. شود مطلق هم برطرف می
 ۀنـین چیـزی بـا اباحـچ .سلطنت داشته باشد متوقف بر ملکیت بدل، تصرفی، حتی تصرفات

اجمـاع هـم . مطلق نیـز میسـور اسـت و راه انحصـاری آن، ایجـاد و ایجـاب مالکیـت نیسـت
متیقن از آن، مبنای فقیهـان و ی است و تمسک به قدرِ چراکه اجماع، دلیل لبّ شا نیست؛ گ راه

بـا ناکـافی دانسـتن ایـن ادلـه، . متیقن اجماع نیز اباحه است، نـه ملکیـتقدرِ . اصولیان است
  ؛ حسـینی٢١۴، ص٣ج: ١٣٧٣خوئی، (ند ک مالکیت غاصب را بر بدل اثبات می صل استصحاب،ا

 مالک بوده است و اکنون در زوال ملکیت یقینیِ  چرا که قبلاً ؛ )۴۵۵، ص١۶ج: ق١۴١٢روحانی، 
  .مفاد استصحاب، اثبات مالکیت پیشین است .آید وجود می شک بهپیشین، 

ی کـه ا اباحه :گویند بدل، در مقام پاسخگویی می باورمندان به مالکیت مالک اصلی بر
معنایی جز ملکیـت نـدارد و  ،بر گیردرا در  )حتی تصرفات متوقف بر ملکیت( تصرفات همۀ

چنـین چیـزی همـان  اصـولاً  .وسیع و فراخی برای اباحـه وجـود نـدارد ۀچنین گستر  اصلاً 
مطلـق،  اباحۀ یت است؟مطلق با این تفسیر و تعبیر، چیزی جز ملک ۀآیا اباح .ملکیت است
؛ بروجـردی، ٢١۴ص: ق١۴٠٩حجـت، (ۀ ملکیـت اسـت روی دیگـر سـک ،راسـتی در واقع و بـه

یعنـی : صحه گذاشـت بتوان بر این سخنملازمه،  سازوکارشاید از راه و  .)١۵۶ص: ق١۴١٣
شـک پـیش از آن،  گاه تصرفات متوقف بر ملکیت برای کسی جایز باشـد، بـیگفته شود هر 

نـدی دیگـر، ب تقریـر و صـورت .)٢٧٣، ص٣ج: ق١۴١۵انصـاری، ( تـاده اسـتملکیت اتفـاق اف
کـه  بـریم وجود آمـدن معلـول، پـی می بـا بـه، »اِنّی« برهاندر  .است» اِنّی«برهان  ازطریقِ 

روایـی و جـواز ( وجود معلول طریقِ از : علت پیدا شده و تحقق یافته است از آن، پیش حتماً 
  . یابیم میراه  )لکیتما( به وجود علت) تصرفات

ناتمـام و » اِنّـی« و از راه برهـان  یت از مسـیر دلالـت التزامـیرسد کشف ملک نظر می به
. یسـتت نیـکاشـف از ملک) ۀ انواع تصـرفاتچند همهر ( تصرفاتیرا اباحۀ ز ناکافی است، 

ن یبـ یعلـ ۀگونـه رابطـ یچزیـرا هـیجه گرفت؛ ت را نتیتصرفات، ملک ۀهم ۀتوان از اباح ینم
  .ستیدو ن ینا
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این ملکیت که آیا مطلـق و مسـتقر اسـت یـا متزلـزل، در ۀ گون ۀبار نظر در  ِگزارش اختلاف
که این ملکیت  نهایبرخی از فق براین، افزون .بحث رفع مشکل جمع بین عوضین آمده است

 ۀتحویل بدل اسـت و زمـان ازالـ هنگاماند، بر این باورند که زمان ایجاد آن،  دانسته را متزلزل
باورمندان به مالکیت مطلق، زمان شـروع مالکیـت  .ترداد عین متعذر به مالکآن، هنگام اس

دلیل مطلق و قطعی بودن مالکیت، پایـانی بـرای آن تصـویر  دانند و به را همان زمان تعذر می
برخی دیگر در این فرض نیز مالک را میـان اخـذ . )٣٧١، ص٢ج: ق١۴٠٣بحر العلوم، (نند ک نمی

  .)٢٣٣ص: ق١۴١۴ی، کارا ( اند ه بدل مخیر دانستهعین مال یا رضایت دادن ب

، نخسـتیناند، اصرار دارند کـه مالـک  مطلق بدل را پذیرفته ۀی که اباحیهانبرخی از فق
از انتقال بـه  پیشو یک لحظه  »آن« یک ، بدلْ در این صورت .حق دارد بدل را معامله کند
 .)١۵٨، ص١ج: ق١٣٧٣ی، نـائین(یـد آ مـیدر) مالـک نخسـتین( خریدار جدیـد، بـه ملکیـت او

إلا لا بیع « ۀاین معامله با قاعده و ضابط دادنِ   هدف از این توجیه، سازگار کردن و مطابقت
این  .های ملکیت خواهد بود ، اباحه نیز دارای همان مزیتدر این صورت .است» کمل یف

شاید ایـن گونـه  .باشد) ثری و نیز مؤا البته لحظه( ای بر مالکیت تواند نشانه و اماره خود می
  .مالکیت، عبارت دیگری از ملکیت متزلزل باشد

  نگرش برگزیده. ٣-۵

تنها شایستگی بیان و تبیین دارد، بلکه تا سـرحد دیـدگاهی  ی دیگر وجود دارد که نها انگاره
حـل و پاسـخ  مشـکل جمـع بـین عوضـین، راهِ  در این نگـرش، .است شدنی رقیب، طرح بی

امـا انـد؛ د مـی نخسـتیندیـدگاه، مالـک بـدل را همـان مالـک این  .یابد مناسب خود را می
ویژگی . است» شرط فاسخ«نام  بهبلکه معلق و دارای شرطی  ،ل نیستمتزلزمالکیت وی، 

گـویی مالکیـت  .خاتمـه دهـد نخستینتواند به مالکیت مالک  شرط فاسخ این است که می
محـض  قی اسـت و بـهبـا نسبت به بدل تا زمانی که عین مغصوب به مالک تسـلیم نشـود،

تصـرفاتش  .و باید در اولین فرصت آن را بازگرداند شده تسلیم آن، مالکیت وی از بدل زایل
ویژگی دیگر  .مشمول احکام تصرف در مال غیر استنیز  ملکیت ۀدر بدل بعد از زوال رابط

عـرف و عقـلا سـقوط حـق  ،مسـئلهدر این  .ستلابه عرف و بنای عق ویژهاین نظریه توجه 
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مبنـای  و آن را دانـد می قلمـرو تراضـی طـرفین نفـوذ  راغاصب نسبت به بدل حیلوله  رجوع
ندارد که توجیه  وگرنه عرفاً  .هدد قرار می دین در انتقال عین مغصوب به غاصبتبانی متعاق

ن جـواز و هبه یا صلح بلاعوض کند که بـه قهـر و غلبـه یـا بـدو مالک مال خود را به کسی
شده است یا بدون اینکه مأذون از طرف او یـا شـارع باشـد، بـر  مسلطغیرمشروع بر مالش 

  .حق وی تسلط یافته است

انتقال بلاعـوض عـین مغصـوب،  :این انگاره، چنین تعبیر و تفسیری وجود دارد ۀپایبر 
این . در قصد و نیت مالک، از بین بردن شرط فاسخی است که در مالکیت بدل وجود دارد

 .طـرفین و ضـمن عقـد راه یافتـه اسـت ۀعرف در اراد ۀاسطو  همان شرط تبانی است که به
 ،بـاور مـا جایگـاهی کـه، بـه نـد؛ک طرفین جایگاه خود را پیـدا مـی بدین شکل، قصد و ارادۀ

دارد و بـا روایـت و خوانشـی دیگـر از  مـیاسازگار با اصل بدل حیلوله را بربسیاری از تفاسیر ن
ی دیگـر ا گونـه وانـد بـهت مالـک مـی ۀاراد .یازد ملکیت دست می ۀدلالت ادله، به حل عویص

مال  ۀهب. این خودنمایی به انضمام و پیوستگی عرف و بنای عقلا است: خود را نشان دهد
عنوان  غاصب نسبت به بدل دارد و ایـن بـه در سقوط حق رجوع هورمغصوب به غاصب، ظ
اصـب بـه عقلایی، دلیلی بر سقوط حق رجوع غچه عرفی و چه ظاهر،  اصل ظهور یا امارۀ

  .بدل است

  در دیگر احکام بدل حیلوله گوناگونهای  آثار نگرش. ۶
  پیدا شدن عین مغصوب. ١-۶

ها، حکـم پیـدا شـدن عـین اصـلی و ملکیـت آن نیـز مشـخص  یک از نگرشبا پذیرش هر 
بـه  ۀ قهـریمحـض پرداخـت بـدل، عـین اصـلی از راه معاوضـ اگر گفته شـود بـه .شود می
بــدل  در ایــن فــرض،. ثیری نخواهــد داشــتدن آن تــأپیــدا شــآیــد،  مــیکیــت ضــامن درمل

 .در ملکیت ضامن بـاقی خواهـد مانـدنیز همچنان در ملکیت مالک اصلی و عین مغصوبه 
شـده بـه  تحویل مال غصـب ۀدر لحظ :اگر دیدگاه اباحه پذیرفته شود نیز حکم روشن است

بـین رفتـه و بـدل در ز اوجود آمـده بـود،  سببِ عدم استیلا به ی که برای او بها مالک، اباحه
ت غاصب نسبت به عین غصبی بعد یدیدگاه مالک شیخ طوسی .گیرد اختیار غاصب قرار می
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شدن غاصب نسبت به عین غصـبی،   مالک :کند ین نقد میرا چن )بدل( متیاز پرداخت ق
صـورت  یا ن معاوضـهیحال آنکـه چنـ فروش است؛ویدمانند خر  یا مستلزم وقوع معاوضه

بر مبنای نگـرشِ ملکیـت متزلـزل  ،بدل که همچنان .)۴١٢، ص٣ج: ق١۴٠٧( نگرفته است
  .آید میبار دیگر به ملکیت غاصب دردر زمان تحویل عین، 

مبنـای نگـرش مالکیـت بـا شـرط فاسـخ نیـز حکـم روشـن اسـت و از بـداهت لازم، بر 
مـال غصـبی  کـه بعـداً  است منه بر بدل، مشروط به این چراکه مالکیت مغصوببرخوردار؛ 

 شـرط فاسـخ مالکیـتپیدا شده و مسـترد شـود،  یعنی اگر مال و کالای غصبیْ  .نشود پیدا
 )غاصب( و آن مال به مالکش پذیرد پایان می یابد و مالکیت مالک اصلی بر بدل تحقق می

سـتانی اد و ناهمبوده اختلافی  این فرع. استتصرفات ناقل ملکیت  فرع دیگر .شود رد می
 لـزوم عقـود و قابلیـت فسـخ، دو سـرِ . نوع نگاه به ادله اسـت ۀ خوانش ودر آن ناشی از گون

د، نفسـخ باشـ ِشده بـر بـدل، جـایز بـوده و قابل اگر معاملات واقع .طیف این اختلاف است
با اصل حکم بـدل حیلولـه  مسئلهاین  رو، ازاین. نخواهند داشت تمایلیدیگران به خرید آن 

ر دیدگاه دوم یاریگ لاین استدلا .داردکه برای جبران ضرر مالک وضع شده است، منافات 
ویـژه اگـر مبنـای مالکیـت مالـک  ، بـهیاین حکم و رأ. )۶۶ص: ق١۴٢٨بلاغی، (هم هست 
کـه مالکیـت جدیـد اثـر قهقرایـی نـدارد و وجـه اسـت؛ چرا م، بر بدل پذیرفته شـود نخستین

د ثـانی، شـهی( انـد شـده بـر مـال حکـم داده فقیهان در موارد مشابه، به لزوم معـاملات واقـع
  .)٣۵۴، ص۵ج: ق١۴١٠

متزلـزل، قابلیـت  اسـاس نظـر ملکیـتِ باطـل اسـت و بر بر دیدگاه اباحـه، معـاملات بنا
  .نیاز از استدلال است ی روشن و بیا انفساخ، نتیجه

  منافع بدل و منافع مغصوب. ٢-۶
، شـک بـی. شـود شـده معلـوم مـی از مباحث پیشین، حکم منافع بدل و منافع عین غصـب

اعطای چراکه در غیر این صورت، تعلق دارد؛ ) منه مغصوب( نخستینبه مالک  منافع بدل
در این جهـت، تفـاوتی نـدارد کـه او را مالـک بـدل بـدانیم یـا  .ای نخواهد داشت فایده بدل

چراکه بسیار روشن و طبیعی است؛  ،در فرض مالکیت .دارای حق اباحه یا ملکیت متزلزل
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هـم، ) اباحـه( جاز به انواع تصرفات بـدانیماو را مُ اگر  .مالک عین، مالک منافع هم هست
قهـری و  ۀاسـاس نگـرش معاوضـبر اما منافع عـین غصـبی،  .مالک منافع است گمان، بی

ۀ مالکیت قطعی بر بدل و انگار  ۀپایبر  .دیدگاه ملکیت متزلزل، متعلق به غاصب خواهد بود
، »منـافع تـابع عـین اسـت«ۀ ضـابط اسـتنادِ  بهجمع عوضین، باید بپـذیریم کـه  با نپذیرفتن

های مشکل جمع عوضین، مالک عـین،  حل ِبا پذیرش راه. لک منافعِ عین استما غاصبْ 
 تعذر، منافع عملاً  اثرِ چنانچه بر در فرض اخیر،  .طور طبیعی، مالک منافع نیز خواهد بود به

را نسـبت بـه آنهـا نیـز  تـوان غاصـب نمـی ،)مستوفاتمنافع غیر( شده باشند نیافتنی دست
ۀ عـین رفتـ دسـتی جبران تعذر عین و نیـز منـافع از که اعطای بدل براضامن دانست؛ چرا 

ضـامن  نسـبت بـه آن منـافع تـوان غاصـب را مجـدداً  پس از اعطـای آن نمـی بوده است و
؛ ٢۵۴، ص٢ ج: ق١۴١٣؛ گلپایگانی، ۶۴۵ص: ق١۴٢٢؛ اصفهانی، ۶٨ص: ق١۴٢٨بلاغی، (دانست 

غصـب کـرده اسـت،  بـیش از آنچـه غاصـب راتـوان  نمیگاه  هیچ .)٢٠١ص: ق١۴٢۵مکارم، 
 )إِلاَّ مِثْلَهَـا یجْـزَ یُ فَـلاَ ( و )١٩۴: بقـره( )مْ کُ یْ عَلَ  یبِمِثْلِ مَا اعْتَدَ (. ؤاخذه و معاقبه کردم
کرکـی، (» قـوالالأ شـدالأحـوال و أ شـدأ« .دهـد گونـه رفتـاری را نمـیۀ هر اجـاز  )١۶٠: انعام(

تـر  موجـه ، حکـم مشـهورالبتـه .بر غاصـب نیسـت معنای ظلم نیز به )٢٧١، ص۶ج: ق١۴١١
 .منظور جبران منافع عین اصلی است بدل بهاگر پذیرفته شود که پرداخت  ویژه به .نُماید می

منظور جبران اسـتیلای مالـک بـر عـین بـدانیم، دیـدگاه رقیـب و  اما اگر پرداخت بدل را به
ی است گفتن .)٣٨۵، ص١ج: ق١٣٧٣نـائینی، ( توجه برخوردار است ِاز وجاهتی شایان مخالف،

گـردد و از آن سـو، منـافع  میهمراه عین اصلی به مالک بـاز منافع متصل کالای غصبی به
اگـر غاصـب  .)١٨٣، ص٢ج: ق١۴١۵امام خمینی، (صل بدل نیز به ضامن بر خواهد گشت مت
غیـر،  که از منافع مـالِ ه کند، ضامن این منافع خواهد بود؛ چرا نحوی از منافع آن استفاد به

  .)۶۴۵ص: ق١۴٢٢اصفهانی، () منافع مستوفات(بدون اذن، بهره برده است 

  نتیجه

مصـادیق آن را  ایرادی نیست که همـۀ بدل حیلوله در معنای عام خود دارای هیچ دلیل بی
و دال  مـوارد تعـذر عـین اعتبار و ارزش کافی در همۀدلیلی است که  بنای عقلا. دربر گیرد

فرع بر این ادعا، برای یافتن احکام و فروعات بدل حیلوله نیز باید به مت .را داردبر اخذ بدل 
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 بررسـیهـای مرسـوم  دلیـل ۀدلیلـی اسـت کـه در حـوز  ند بنای عقلاهرچ .عرف رجوع کرد
آن بـه اصـل  ۀیکـی در اهتمـام ویـژ :دو گونـه ارتبـاط داردطرفین  ۀبا قصد و اراد ،شود می

بی هیچ  هایی است که نیت و قصد طرفین، دیگری در راه خواست و قصد آنان است؛نیت، 
 ...عـین غصـبی و ۀهبـ ، بیـع،مصـالحه، فـروش. روی نهـد توانـد پـیشِ  مـی مانع شـرعی،

هـای مختلـف  به میدان آوردن انگـاره .آنها هموار است در اثبات راههایی هستند که  گزینه
انـواع  آن، طـرح ر بـدل و بـر کـالای غصـبی و درپـیِ ب نخستینبرای توجیه مالکیت ملک 

 ۀپیش نهـادن گزینـه اباحـ ،و در تقابل با آن) مالکیت قطعی و مالکیت متزلزل( ها مالکیت
ۀ مالکیـت بـه شـرط نگرش و انگـار . به قصد طرفین است یتوجه همه ناشی از بیتصرف، 

 .مالکیـت بـدل حیلولـه اسـت ۀدادن اراده و قصد طرفین در گونـ  ثر از دخالتفاسخ نیز متأ
طُرفه  .دلیل عرف عقلا است دارِ  ای خاص و با تبیینی ویژه، وام گونه به ،خود این انگاره هم
از دلالت مناسب و متناسب بر مقصود  ،چنینمو ه اند فاقد اعتبار سندی اینکه، برخی ادله
نمـود کـه بـه  دلالت ناقص و نارسا داشته و لازم مـی شان نیزای دیگر  پاره. برخوردار نیستند

نظر  بـه .دیگر دیده شوند تا مطلوب را در دسترس قـرار دهنـد های پیوست و همراهی دلیل
از ادعـای اجمـاع تـا شـک در اصـل دلیـل بـدل (هـا  دیدگاه  اختلاف رسد زادگاه و منشأ می

احکـام بـدل  تـوان ، نمیمین است که فارغ از قصد طـرفینکه کم هم نیستند، ه ،)حیلوله
  .گیرد برم مصادیق آن را در یان کرد که تماهای ثابت ب حیلوله را در قالب گزاره

  

	:نوشت پی
شردت الدابة ونحـو  وإخراجه، أو أبق العبد أ یقدر علیان لا کم یما إذا سرق أو دفن فکمه، یالغاصب عادة تسل یإذا تعذر عل. 1

، ٢ج: ق١۴١۵امام خمینـی، (لولة یالبدل بدل الح کذل یسمی، وکذلکمته مادام یه إعطاء مثله أو قیجب علینه إ، فکذل
  ).١٨٣ص
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  کتابنامه

  
 .، چاپ دومیسلامالنشر الإ  ةسسؤم قم، ،السرائر ،)ق١۴١١(منصور حلی  محمدبن ادریس، ابن .١
مؤسســة الإمــام  قــم،، ابــراهیم بهــادری :محقــق ،غنیــة النــزوع، )١٣٧۵(علــی  بن زهــره، حمــزه ابن .٢

 .7الصادق
، چـاپ للنشـر 7د الشـهداءیدار سـ ، قم،ةیز یالعز  یاللئال یعوال ،)ق١۴٠۵( جمهور یابن اب ،ییاحسا .٣

 .نخست
 .چاپ نخست ،قم، مؤسسه در راه حق، اراتیالخ، )ق١۴١۴( یعلمحمد ،کیارا  .۴
  .چاپ نخست قم، مؤسسه در راه حق،، عیالب، )ق١۴١۵( _____________ .۵
ر م و نشـیمؤسسـه تنظـ قـم، ،)الإمام یمع حواش( النجاة لةیوس ،)ق١۴٢٢( دابوالحسنیس ،یاصفهان .۶

 .چاپ نخست ،1ینیآثار امام خم
 .چاپ نخست ،لفؤ قم، نشر م ،الحاشیة الثانیة علی المکاسب ،)تا بی( خوانساری، محمدامامی  .٧
  .چاپ نخست ،یخ انصار یش ینگره جهانک قم، ،اسبکتاب المک ،)ق١۴١۵( یانصاری، مرتض .٨
  .چاپ نخست ،تهران، وزارت فرهنگ، اسبکة المیحاش ،)ق١۴٠۶(اظم ک، محمد یآخوند خراسان .٩
 .چاپ نخست ،ینشر الهاد قم، ،ةیالقواعد الفقه ،)ق١۴١٩(دحسن موسوی یس ،یبجنورد .١٠
، چـاپ 7تبـة الصـادقکتهران،منشـورات م ،هیـبلغـة الفق ،)ق١۴٠٣( یتقسـیدمحمد بحر العلـوم، .١١

  .چهارم
 چـاپ ة،یز العلوم و الثقافة الإسـلامکمر  قم، ،ةیالرسائل الفقه ،)ق١۴٢٨( محمدجواد ،ینجف یبلاغ .١٢

 .نخست
  .چاپ نخست ،ر قلمیام تهران، ،فقه الإسلام یلام فکل الیتحل ،)ق١۴١٣( محمد بن یراض ،یزیتبر  .١٣
 .، چاپ دومیدفتر انتشارات اسلام قم، ،عیتاب البک ،)ق١۴٠٩( محمددیس ،یا همر ک وهکحجت  .١۴
  .، چاپ نخست:تیمؤسسه آل الب ، قم،عةیوسائل الش ،)ق١۴٠٩( حسن محمدبن ،یعامل حر .١۵
  .چاپ دوم ،یشه اسلامیمجمع اند قم، ،فقه العقود ،)ق١۴٢٣( اظمکد یس ،یائر حسینی ح .١۶
 .چاپ نخست ،تابکدار ال قم، ،7فقه الصادق ،)ق١۴١٢( صادقدیس حسینی روحانی، .١٧
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  .چاپ نخست ،دار التعارف للمطبوعات بیروت، ،نیمنهاج الصالح ،)ق١۴١٠( محسندیس م،کیح .١٨
  .چاپ نخست ،یقم، دفتر انتشارات اسلام ،لبارعالمهذب ا ،)ق١۴٠٧( نیالد احمد جمال ،یحلّ  .١٩
چـاپ  ،مؤسسـه دار العلـم قـم،، لةیر الوسـیـتحر  ،)ق١۴١۵(اللـه موسـوی  دروحی، سـ)امـام( ینیخم .٢٠

  .نخست
م و نشـر آثـار امـام یمؤسسـه تنظـ تهـران، ،عیـالب ،)ق١۴٢١(اللـه موسـوی  دروحی، سـ)امام( ینیخم .٢١

  چاپ نخست ،1ینیخم
، 1ینـیم و نشر آثار امـام خمیمؤسسه تنظ تهران، ،عیالب ،)ق١۴١٨(موسوی  یمصطفدیس ،ینیخم .٢٢

  .چاپ نخست
  .چاپ نخستنشر داوری،  قم، ،ةمصباح الفقاه ،)١٣٧٧(سیدابوالقاسم موسوی  ی،ئخو .٢٣
 .المنار ةسسؤم قم، ،حکاممهذب الأ  ،)ق١۴١٣( عبدالاعلی سبزواری، .٢۴
 .چاپ نخست ،یداور  یفروش تابک قم، ،ةیالروضة البه ،)ق١۴١٠( )یعامل نیالد نیز ( ید ثانیشه .٢۵
  .چاپ نخست ،مؤسسة المعارف قم، ،الأفهام کمسال ،)ق١۴١٣( _____________ .٢۶
 .ةالمرتضوی ةالمکتب تهران، ،ةفقه الإمامی یالمبسوط ف ،)ق١٣٨٧) (حسن محمدبن( شیخ طوسی .٢٧
 .سلامیالإ النشر  ةسسؤم قم، ،الخلاف ،)ق١۴٠٧( _____________ .٢٨
چـاپ  ،یدفتر انتشـارات اسـلام قم، ،رات ثلاثیتقر  ،)ق١۴١٣( نیحساسیدآق ،یی بروجردئطباطبا .٢٩

 .نخست
 ،یأنـوار الهـد  قـم، ،اسـبکتـاب المکة یحاشـ ،)ق١۴١٨( نیحسـمحمد ،)کمپانی( غروی اصفهانی .٣٠

 .چاپ نخست
  .چاپ نخست ،چاپخانه مهر قم، ،ةیالقواعد الفقه ،)ق١۴١۶(محمد  ،یرانکفاضل لن .٣١
چـاپ  ،:بیـتالسسـه آل ؤم قـم، ،جـامع المقاصـد ،)ق١۴١١( حسـین بـن علـی ،)محقـق( کرکی .٣٢

 .نخست
 .، چاپ سومصعب و دار التعارف بیروت، دار ،فروع کافی، )ق١۴٠١( یعقوب کلینی، محمدبن .٣٣
  .چاپ نخست ،اشف الغطاءکمؤسسه  نجف، ،أنوار الفقاهة ،)ق١۴٢٢( جعفر بن حسن اشف الغطاء،ک .٣۴
  .، چاپ دومانیلیاسماع قم،، شرائع الإسلام ،)ق١۴٠٨) (حسن بن جعفر( یمحقق حلّ  .٣۵
 .چاپ نخست ،دفتر انتشارات اسلامی قم، ،ةین الفقهیالعناو ،)ق١۴١٧(الفتاح  رعبدیم ،یا مراغه .٣۶
  .7یمدرسة الإمام عل قم، ،أنوار الفقاهة ،)ق١۴٢۵( ناصر ،یراز یمکارم ش .٣٧
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  .نخستچاپ  ،یدفتر انتشارات اسلام قم، ،امکع الأحینابی ،)ق١۴٢۴( یعلدیس ،ینیموسوی قزو .٣٨
  .چاپ نخست ،میر کدار القرآن ال ،قم ،العباد ةیهدا ،)ق١۴١٣( دمحمدرضایس ،یگانیموسوی گلپا .٣٩
م و یتهران، مؤسسه تنظ ،)و الشهادات القضاء( لةیر الوسیتحر  یمبان ،)ق١۴٢٢( محمد ،یقمّ  مومن .۴٠

  .، چاپ نخست1ینینشر آثار امام خم
ــائ .۴١ ــم ،ینین ــمن ،)ق١٣٧٣(ن یرزا محمدحســی ــی ــة کالم تهــران، ،اســبکة المیحاشــ یة الطالــب ف تب

 .چاپ نخست ،ةیالمحمد
  .چاپ نخست ،یدفتر انتشارات اسلام قم، ،عیاسب و البکالم ،)ق١۴١٣( _____________ .۴٢
 .چاپ نخست، :تیمؤسسه آل الب بیروت، ،الوسائل کمستدر  ،)ق١۴٠٨( نیحسرزای، مینور  .۴٣

  



  

  



 

  

  

  

  



  

  

  فهرست الموضوعات
  

  

  

 ١۶٢ ........ استنباط الأحکام ینة مناسبة الحکم والموضوع وفائدتها فیقر 

  )یإسلام( یاریرضا اسفند

 ١۶٣ ............ ن للأحکام اللازمةیلمراهقعن تعلّم الأطفال ا یّ بحثٌ فقه

 یهمدان یمصطف

 ١۶۴ ........................ةیالتنم یالحقّ ف یة الحاکمة علیّ القواعد الفقه

 یروزیف یمهد

 ١۶۵ ...................... عن المقابلة بالمثل بالطرق المحرّمة یّ بحثٌ فقه

 یادتید محمّد جواد سیّ الس

 ١۶۶ .... )ضةیالبة ید(ة یّ من قانون العقوبات الإسلام ۶۶۵للمادّة  یّ نقدٌ فقه

 یأکرم  روح اللّه

 ١۶٧ ................................................ لولةیبحثٌ عن بدل الح

 ١۶٧ ..... الک والأموالن المیالعلاقة ب یح اعتباره رافعاً للاختلال فیوتوض

 أردوان ارزنک

 یخیش یقباد محمّد
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  چکیده مقالات به زبان عربی

  امکاستنباط الأح یم والموضوع وفائدتها فکنة مناسبة الحیقر 

  )یإسلام( یاریرضا اسفند
  :الخلاصة

صولیاختلفت تعاب
ُ
اعتبارهـا نوعـاً مـن  یة إلـیـالنها یانتهوا فـ ینة المناسبة، حتّ یة قر یّ ن عن ماهییّ ر الأ

  .ةیّ نة العرفیالقر 

ـف یة القر یّ نیمطلق الحالات، بل إنّ قر  یاً فکعدّ ملایالعامّ لا  یّ فإنّ الفهم العرف کومع ذل
ّ
نـة تتوق

  .فهم عرف المتشرّعة یاناً علیأح

 
ُ
البحث عن المشتقّ،  یإثبات المفهوم للوصف، وف ینة المناسبة فیون من قر یّ صولوقد استفاد الأ

  .ة الواجبیّ فائکن ییل وتعیرفع إجمال الدل یما استفادوا منها فک

ح یان الاستصحاب، وترجینة لإثبات تعدّد المطلوب، وإثبات جر یاناً من هذه القر یما استفادوا أحک
ث لا ضـرر وبعـض القواعـد یث الرفـع وحـدینوع الإجمـال عـن حـدالآخر، ورفع  ین علیأحد المتزاحمَ 

  .ة المستنبطةیّ الفقه

  .یح الظهور العرفینة هو تنقیة القر یّ ه حجّ یاستندت عل یان الأساس الذکع هذه الموارد یجم یوف

ة منوطـاً بنـوعٍ مـن یـهـا بالنهایة فیّ ون حـلّ المسـائل الشـرعیکـ ید من النماذج التـیالعد کوهنا 
اً یّ نة المناسبة قد لعبت دوراً أساسـیة قر یّ نین القول إنّ قر کمیث یمن النصوص، بح یلعرفالاستظهار ا

  .لیسر الإطلاق ورفع إجمال الدلکهذه النماذج من جهة  یف

  .نةیة، القر یّ نة العرفیم والموضوع، القر کالمناسبات، مناسبة الح: ةیّ المفردات الأساس
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ّ
  ام اللازمةکن للأحیعن تعل

  یهمدان یمصطف
  :الخلاصة

ق یـه توثیـن فکـمی یالذ یعصرنا الحال یوف. ة قبل الابتلاءیّ ام الفقهکن تعلّم الأحیلّفکالم یجب علی
ة الفائقة، یساعة الم

ّ
بلـغ سـنّ ی ینفسـه عـن أنّ الطفـل المراهـق الـذ یطرح السـؤال التـالیلاد بالدق

ام الطهـارة کـلـتعلّم أح یافکـتـاح لـه الوقـت الیُ ق الغـروب، ولا تسـب یلة التیالدقائق القل یف فیلکالت
  ام قبل البلوغ؟کتعلّم هذه الأحیضاً أن یه أیجب علیوالصلاة، هل 

؟ وما )رفع القلم(ة ین تجاوز تعارض هذا الوجوب مع رواکمیف کیان الجواب هو الوجوب، فکوإذا 
  ر البالغ؟یغ یعل یم الإلزامکفقدان الح یهو الموقف من الإجماع عل

ر مـن تلامذتـه یـثکإلاّ أنّ ال. الطفـل المراهـق یوجـوب هـذا الـتعلّم علـ یر یـ ینیوالمحقّق النـائ
  .رون هذا الوجوبکنیه یومعاصر 

جـذور هـذه  یبحـث فـیث یـهـذه التسـاؤلات، ح یاق الإجابـة علـیسـ یف یأتی یق الحالیوالتحق
ه أحـد مـن قبـل، یـسـبقه إلیلفصول ولم اس لما طرحه صاحب اکأ نّها انع یر ی یة التیّ المسألة الخلاف

ث یالطفـل المراهـق، وأنّ حـد یام علـکـجةٍ مفادها عدم وجوب تعلّم هذه الأحینت یالمقال إل ینتهیل
  .ةیّ أدلّة الوجوب العقل یة مقدّمٌ علیّ ته الامتنانیّ بسبب ماه) رفع القلم(

  .قبل البلوغام، وجوب التعلّم کالطفل، المراهق، تعلّم الأح: ةیّ المفردات الأساس
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  ةیالتنم یالحقّ ف یمة علکة الحایّ القواعد الفقه

  یروزیف یمهد
  :الخلاصة

النمـوّ  یرة إلـیـالعقـود الأخ یشهدتها مقولة حقوق الإنسان المعاصـرة فـ یعة التیأدّت التطوّرات السر 
قـوق ال مـن حیـظهـور ثلاثـة أج یإلـ یأدّ  یقاتها، الأمر الذیمفهوم هذه الحقوق وتطب یالمتسارع ف
  .الإنسان

) ةیـالتنم یالحـقّ فـ(ظهـور  یآلَ بـدوره إلـ یة حقّاً من حقـوق الإنسـان، الـذیان اعتبار التنمکو 
ال حقوق الإنسان، قد فتح الباب أمـام البحـث عـن یل الثالث من أجیق الجیباعتباره واحداً من مصاد

  .ةیّ اته تحت عنوان الحقوق التضامنیّ له وجزئیتفاص

ة کالمشـار  یافّـة أفـراد البشـر مؤهّلـون ولهـم الحـقّ فـکة، فـإنّ یـالتنم یالحـقّ فـ یواستناداً إلـ
افّـة کشـمل یتّسـع لیإطـارٍ  یة فـیّـة والثقافیّ اسـیة والسیّـة والاجتماعیّ ة الاقتصادیوالاستفادة من التنم
  .ةیّ اته الأساسیّ حقوق الإنسان وحرّ 

 یحظـیقتـه یان حقیـة وبیّـوالقانون ةیّـثاً، فإنّ دراسة جوانبه الفقهیان هذا الحقّ قد ظهر حدکولمّا 
  .اه المختلفة ونقاطه الغامضةیزوا یط الضوء علیح الفرصة لتسلیتیة الفائقة، ویّ بالأهم

القـول  یة، وتخلـص إلـیالتنم یالحقّ ف یمة علکة الحا یّ ان القواعد الفقهیفّل ببکوهذه المقالة تت
مـن ضـمن القواعـد  یل هـیالسب یدالة ونفقاعدة لا ضرر وقواعد الإتلاف والعکبأنّ عدداً من القواعد 

  .ة لهذا الحقّ یّ الفقه ین النواحییتب ین أن تلعب دورها فکمی یالت

ة، قاعدة لا ضرر، قاعدة الإتـلاف، یّ ة، القواعد الفقهیالتنم یة، الحقّ فیالتنم: ةیّ المفردات الأساس
  .لیالسب یقاعدة العدالة، قاعدة نف
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  بالطرق المحرّمة عن المقابلة بالمثل یّ بحث

  یادتید محمّد جواد سیّ الس
  :الخلاصة

موانـع  ک، إلاّ أنّ هنا یمقابلة المعتد  یافؤ فکالمماثلة والت یه) المقابلة بالمثل(ات قاعدة یمن مقتض
  .ارات صاحب الحقّ یقلّل من خیممّا  یق هذا المقتضیطر  یتقف ف

 یون محرّمـة فـکـالمحرّمات إمّـا أن تق الحرام، وهذه یومن هذه الموانع المقابلة بالمثل عن طر 
وإمّـا أن . ل القـذف واللـواطیـبغضّ النظر عن مسألة المقابلـة بالمثـل، مـن قب ینفسها وبالعنوان الأوّل

جـوازه إذا أوجـب  ینتفـی یالسـبّ الجـائز الـذکهـا، یة علیّـن الثانویجة عروض العناویون محرّمة نتکت
  .ضاً یبلة بالمثل أمقام المقا یمة فکون حا کث تین، حیالوهن للد

ه یسـع یب مثل هذه الأعمال المحرّمة فکرتیه أن یعل یالحقّ للمعتدَ  یوهذه المحرّمات لا تعط
  .لاسترداد حقّه

ة یّـتسـب الحلّ کت یاب المحرّمـات التـکـمقام المقابلة بالمثل ـ ارت یجوز ـ فیالجانب الآخر  یوعل
  .الحرب عند الضرورة یمحترمة فقتل النفس الکها، یة علیّ ن الثانویجة عروض العناوینت

الزنـا کعدّ خارجاً عن المقابلة بالمثل مـن جهـة الموضـوع، یمن المحرّمات ما  کأنّ هنا  کّ ولا ش
ن، وعـدم ین الأوّلیالمورد یسر العظم؛ لعدم تحقّق المقابلة بالمثل فکالطرف المقابل و  یوسبّ منتسب

  .المورد الثالث یان حفظ المثل فکإم

فاء یلة مـا وُضـع لاسـتیمن الطرق البد کها حراماً، فهنا یون المقابلة بالمثل فکت یتالموارد ال یوف
  .ة والأرشیر والدیالمقابلة بالوسائل المحلّلة، والاستفادة من الحدّ والتعز کالحقّ، 

مقابل السّب، المقابلـة  یالمقابلة بالمثل، التقابل بالمثل، القصاص، السبّ ف: ةیّ المفردات الأساس
  .الحرام، التقاصّ بالمثل 
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  )ضةیة البید(ة یّ من قانون العقوبات الإسلام ۶۶۵للمادّة  یّ نقدٌ فقه

  یرمکأ   روح اللّه
  :الخلاصة

ة یّـفکی یبـرز فـین، إلاّ أنّ الخـلاف یضتَ یإتلاف الب یاملة علکة الیثبوت الد یة علیّ أجمع فقهاء الإمام
  .نیضتَ ین البیة بیع هذه الدیتوز 

ف یدة بتنصـیـالعمومات المف یإل کذل ین فیهما، مستندیتید یالقول بتساو فمشهور الفقهاء هو 
  .ات الخاصّةیبعض الروا یالأعضاء المزدوجة، وإل یة فیالد

، وقـد یمنیمقارنةً بال یسر یضة الیالبَ  یبر إلکة أ یص دیبعضٌ آخر من الفقهاء قالوا بتخص کوهنا 
  .یسر یضة الین النطفة هو من وظائف البیوکأنّ ت یر إلیتش یببعض الأخبار الت کذل یاستدلّوا عل

مـن جهـة السـند  یث القائلـة بـالقول الثـانیـضـعف الأحاد یالأدلّة إل یق فیر البحث والتدقیشیو
د النسـل مـن وجهـة النظـر یـفة تولیبوظ یسر یضة الیعدم ثبوت اختصاص الب یر إلیشیما کوالدلالة، 

  .ةیّ الطبّ 

اق انطباقـه مـع یسـ یوفـ ۶۶۵مادّتـه رقـم  یف یالإسلام رناه نجد أنّ قانون العقوباتکورغم ما ذ
  .ر المشهوریغ یقدّس سرّه قد اتّبع رأ ینیالإمام الخم یفتو 

ضـعف  یر إلـیشـیة للمسـألة یّـالمستندات الفقه یبه فیالقارئ ضمن تنق ید ین یب یوالمقال الذ
  .الإمام قدّس سرّه یالقانون واقتباسه الناقص من فتو  یمبان

ة، فقـه یّ السـلامة الجسـم یة علـیضة، الجنایة البیة الأعضاء المزدوجة، دید: ةیّ سالمفردات الأسا
  .یة، قانون العقوبات الإسلامیّ الإمام
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 عن بدل الح
ٌ
  لولةیبحث

 للاختلال فیوتوض
ً
  والأموال کن المالیالعلاقة ب یح اعتباره رافعا

  کأردوان ارزن
  یخیش یقباد محمّد

  :الخلاصة

ن المغصوبة والمضمونة عند استحالة أو تعـذّر یدفع بدل العیالضامن مسؤول أن  ثر الفقهاء أنّ کأ  یر ی
  ).لولةیبدل الح(البدل  کإرجاعها، وأسموا ذل

تـربط  یالعلاقـة والصـلة التـ یأحدثـه الغاصـب فـ یإزالـة الاخـتلال الـذ یفة هذا البدل هیووظ
  .بماله کالمال

 یّ سـنده مـن الاعتبـار، إلاّ أنّ أیدّعاء ودعمه بما دة لإثبات هذا الا یأدلّةٍ عد یوقد استند هؤلاء إل
  .املةکق التعذّر بصورة یع مصادیجم یغطّ یع بمفرده أن یستطیواحدٍ من هذه الأدلّة لا 

ـف وتعتمـد علـکیّ ل مالیلولة، من قبیإنّ فروع بدل الح
ّ
مفـاد  یة البدل والمبدل، ومنافعهما، تتوق

ن أن کـمی ین التـیقصد وإرادة الطـرف یعدم الالتفات إل ینر ذا کة، وهیّ ل المختار وقدرته الإثباتیالدل
ام منسـجمة وثابتـة کـأح یصل المـرء إلـیان أن کومن الصعوبة بم. ل بناء العقلاءیتنشأ من مراعاة دل

ن ین أنّ قصـد وإرادة الطـرفَ یحـ ین وإرادتهمـا، فـیة الطـرفَ یّ لولة دون الأخذ بنظر الاعتبار نیلبدل الح
  .ا المناسبة من خلال بناء العقلاءانتهمکجدا مین أن کمی

فها، یم الأدلّـة، وتصـنیـیه، وتقکـم وملاکـاً لمنـاط الحیّ حیقـدّم استعراضـاً توضـی یوالمقال الحال
المقـولات  یبحـث فـیمـا کصـة، یلةٍ عوکمشـکتفرض نفسـها  یة التکیّ ة البدل، وخصوصاً المالیّ وماه

  .لةکالمختلفة المطروحة لحلّ هذه المش

ن المضـمونة، القصـد، ین المغصوبة، العـی، العکلولة، التعذّر، المالیبدل الح: ةیّ المفردات الأساس
  .ةکیّ المال
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  چکیده مقالات به زبان انگلیسی
Considering and explaining the substitute (hilulah) as a remedy for 
a disruption to the relationship between the owner and the property 

Ardavan Arzhang 
Qobad Mohammadi Shaihki 

Abstract 
If returning a usurped and guaranteed property is impossible and difficult, the 
majority of the jurisprudents consider the guarantor as a responsible for paying 
the alternative of the property, and have called it as "substituted property". Its 
impact is to eliminate the disruption that an usurper has created it in the 
relationship between the owner and the property. This claim is proven and 
validated with help of many reasons. But every evidence alone cannot 
completely include all the examples of a difficulty. Branches of a substitute such 
as the ownership of a substituted property and its alternative, and their interests 
are connected and depended on the implication and the provability of the 
accepted reason. The contracting parties` intention and will which can arise from 
acceptance of common sense reason remains neglected. Without interference of 
the parties` intention and will, the permanent precepts as to the substitute 
property can hardly found. With the interference of the common sense, the 
intention and will of the two parties find their place. An explanatory reporting as 
to the standards and criteria of the ordinance, the assessment of the evidence, 
their formulation, the nature of substitute, especially the ownership which seems 
as a problem, and also the examination of the various ideas presented to solve it, 
is a glimpse of the walked way. 
Keywords: substitute, difficulty, owner, usurped property, guaranteed property, 
intention and ownership.  
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Jurisprudential review of article 665, Islamic penal code 2014 

(diya of testicle) 

Ruhollah Akrami 

Abstract 
Imamate jurisprudents have a consensus as to existence of complete diya of two 
testicles. Nevertheless, how to distribute their diya between them is as a matter 
of difference. According to the generalities and some special traditions as to 
bisecting the diya of the couple organs of the body, the famous jurisprudents 
believe in the equality of their diya; but for some traditions that have described 
the child's development as the benefit of the left testicle, the other jurisprudents 
have considered diya of the left testicle more than the right one. An examination 
of the evidence suggests that the document and implication of the hadiths 
connected to the latter viewpoint are weak; also, the relationship of childbearing 
with the function of the left testicle has not been medically proven. However, in 
direction to adaptability to Imam Khomeini's fatwa, article 665 of Islamic Penal 
Code 2014 has complied with a non-famous opinion. Meanwhile researching 
jurisprudential documents of the problem, weakness of basis of law and the 
incomplte quoting from Imam` fatwa have been studied by this paper.  
Keywords: diya of the couple organs of the body, diya of testicle, felony against 
physical integrity, imamate jurisprudence, and Islamic penal code.  

    



171  

  

 

  

ك
چ

ي
 ده

گل
 ان
ن
زبا

ه 
ت ب

لا
قا
م

ي
س

  ى

  
Jurisprudential review of reciprocity through the forbidden act 
Sayyed Javad Siyadati 

Abstract 
The nature of "reciprocity" rule is based on a similarity to counteracting 
aggressor, but this is faced by obstacles placing restrictions on a rightful person. 
One of the barriers is reciprocity from the prohibited act. The prohibitions which 
beyond their reciprocity sphere, by themselves and as the first title are forbidden 
acts (such as false accusation of sexual intercourse and sodomy), and as well as 
those which, as the secondary titles, are the prohibited actions (like permissible 
insult that is considered as impermissible because of humiliation of religion), 
shall govern this rule in the face of taking counteraction. These prohibitions don 
not give to the victims to commit the same prohibited acts in order to receive 
their rights. Nevertheless, the prohibitions which became lawful for the 
secondary titles, in the state of taking counteraction, are permitted such as 
murdering a respected person during a war because of necessity. Of course, in 
the meanwhile, some prohibitions such as fornication, insulting the relatives of 
the opponent and the breaking the bone are subjectively out of the counteraction, 
for in the first and second prohibitions, reciprocal action does not occur, and in 
the third one, protecting the equivalence is not possible. Where reciprocity is 
forbidden in cases, there are some alternative ways for receiving the right such as 
reciprocal lawful act, and applying had (determined penalty), ta`zir 
(discretionary punishment), diya (blood money) and arsh (indemnity for defect).  
Keywords: reciprocity, qisas (retaliation), reciprocal insult, reciprocal forbidden 
act, and retribution.  
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Jurisprudential rules governing over the right of development  
Mahdi Firuzi 

Abstract 
The rapid developments of the contemporary human rights discourse in the 
recent decades have considerably led to its conceptual and normative expansion. 
This issue has so far recognized three generations of human rights. Considering 
development as a human right and, consequently, the appearance of the "right to 
development", as one of the examples of the third generation of human rights 
and under the title of the law of solidarity are analyzable in this regard. 
According to the right of development, all the people deserve participating and 
profiting from economical, social, political and cultural development in the form 
that all the human rights and fundamental freedoms can be compensated. Due to 
the emergence of this right, the jurisprudential and legal exploring and 
explaining it can make clear its various and invisible angles, in the meanwhile 
has the great importance. This article is obligator for explaining the 
jurisprudential rules governing over the right to development. It seems that the 
rules such as no loss in Islam (la zara), destruction, justice and negation of 
mustache are among the rules that can explain the jurisprudential aspects of this 
right. 
Keywords: development, right to development, rules of jurisprudence, rule of 
"no loss in Islam', rule of "destruction", rule of " justice" and rule of "negation of 
mustache". 
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Jurisprudential research on learning the required precepts by 
discerning minors 

Mostafa Hamadani 

Abstract 
Before the full age, learning required jurisprudential orders is obligatory. 
Meanwhile, given the exact record of the birthday hour in the modern period, an 
important question arises: Is it obligatory on the discerning minors who reach the 
full age in some minutes before the dusk and have no any opportunity to learn 
precepts of purity and prayer, to become familiar with these orders before the full 
age? If so, how can this contradiction between its necessity and the tradition of " 
rofe`a al-qalam" and also the consensus of lack of obligatory order as to minor, 
be resolved? According to Mohaqqeq Na`eini, this learning is obligatory on a 
discerning minor. However, many of his disciples and contemporaries have 
denied this necessity. This study is written in order to response to this question. 
While this paper is rooting this conflict as a reaction to Sahib Fosul`s ideas that 
have not had any precedent, it concludes that a discerning child has no religious 
duty to learn these precepts, and the hadith of " rofe`a al-qalam" has priority over 
the rational evidence of necessity for its gratefulness nature. 
Keywords: minor, discerning, learning precepts, necessity of learning before 
puberty. 
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Suitability context between a precept and its subject, and its 
effectiveness on inferring the precepts 

Reza Isfandiyari (Islami) 

Abstract 
`Usuliyun (scholars of principles of jurisprudence)`s interpretations regarding the 
nature of the suitability context (qarineye monasebat) are different. They 
ultimately consider it as a customary context. However, a general common sense 
is not criterion.; but occasionally, the nature of a context depends on the common 
sense of the pious people (motesharre`a). `Usuliyiyun have applied suitability of 
context in order to prove an implication for any description(wasf), and for 
discussion of the derivation (moshtaq), as well as for eliminating ambiguity 
(ijmal) from the evidence and determining the collective duty (wajib kifayi). As 
for the proof of the multiplicity of desires, the proof of maintaining status que 
(istiṣḥab), the preference of one to another in the form of conflict (tazahum), 
eliminating a type ambiguity from the hadiths of rofe`a al-qalam and la zarar 
and some of inferred legal rules, the scholars have occasionally used that context. 
In all of these cases, authenticity of a context is based on refining the customary 
appearance. Many examples can be found that resolving religious problems 
ultimately depends on a kind of making customary appearance of legal texts. 
Because of breaking down absoluteness of an evidence and eliminating from it, 
being a context as a context of suitability has a basic role in the mentioned 
examples.  
Keyword: suitability, suitability of precept and subject matter, customary 
context and context  
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